


 سرمقاله

م ۴۱۶۲جنوری -۴۱۶۳هـ ش، دسمبر۶۴۳۴هـ ق جدی  دلو ۶۳۴۱ربیع الثانی   -اول، ربیع الاولۀ سال  دوم، شمار  

 
هه

ما
و 

د
  

جهادی           فرهنگیعلمی              

 صاحب امتیاز : 

 کمیسیون امور فرهنگی       

 امارت اسلامی افغانستان      

 : مدیر مسؤل

احمد تنویر

 معاون :

عبدالله شهید 

 هیئت تحریر:

جمال زرنجی حسن مبشر

سید سعید سعید بدخشانی     

سمیع الله زرمتی                      سعادت کامران       

 دیزاین :

 

 تماس:  

Haqiqat_mag@yahoo.com 

— — — — — - - 

 یادآوری:

مجله در ویراییرو و حیر رطرل مر ر  ر  

 ګ ن دست ب ز دیرد. نویسنده

ینرکرسر    »حقطرقرت«م     نشر شده در 

ۀ آریء و نظای ت نویسنده آن مرطرشر شرد. دهند

یدیرۀ مجله بدون سرمق  ه مسرل رطرت هرطر  

۱سرمقاله...........        -سپر زدست میانداز که جنګ است هنوز  

   ۲ششم جدی؛ یادآور روزهای تلخ.............................      

۳در همه جا آشنا بیګانه بنظر میرسد..........................       

  ۴چارلی آبدو، یکبار دیګر قلوب امت ..........................      

۶د خیبر عملیاتو ژمنی بهیر څرنګه  ............................      

  ۸زندګانی و شخصیت امام فخر رازی .........................     

۱۱مصاحبهء اختصاصی با یک تن ..............................      

  ۱۴اسلام و نظریات سیاسی ...................................     

۱۱م ذلیل ترین سال ....................................     ۲۱۱۴  

 ۱۱ربیع الاول بهار دلها ........................................     

  

  ۲۱نګاهی به زندګی شهید مولوی محمد جان مخلص ...........     

۲۲..........................      نیاکان ما چرا با روسها جنګیدند؟!  

۲۸توهین به مقدسات یعنی  ...................................      

۳۱م ...........................     ۲۱۱۲افغانستان در ماه جنوری   

  ۳۶په افغانستان کي د امریکايي ښکېلاک ......................    

۴۱جنایات جنګی ..............................................      

 ۴۳وضعیت جنګ و موفقیت های مجاهدین ....................     

  

۴۴راپور ....................................... ...............       

۴۲     اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی.........................  

 

 آنچه در این شماره میخوانید: 



این روزها که دشمنان صلیبی و نیروهای اشغالگر کفری در پریشانی و سراسیمگی فرار و شکست به سر می برند؛ بسیاری از 

سران استکبار و حتی عساکر خارجی با این سوال جدی روبرو هستند که آیا واقعا بعد از گذشت نزدیک به یک و نیم دهه از جنگ 
افغانستان، آنها توانسته اند در افغانستان به امیال و اهداف خود برسند و آیا آن چیزی که در ابتدای تهاجم شوم و نامیمون شان 
در جنگ افغانستان مطرح کرده و مقصد جنگ پنداشته بودند به حقیقت و واقعیت پیوست و سران کفر جهانی به آنچه که می 

 خواستند رسیدند؟؟؟

حقیقت اینست که دشمنان صلیبی در جنگ افغانستان شکست خورده اند و هیچ راه توجیه برای شکست تلخ خود ندارند؛ اما 
با این وجود شکی در این نیست که جنگ افغانستان همچنان بر قوت خود باقیست گرچه دشمنان صلیبی از یک طرف بانگ فرار 
را بلند کرده و شعار ترک افغانس تان را می دهند؛ ولی بازهم بسیاری از پایگاهای قوی نظامی دشمن، و بسیاری از دفاتر آنان که 
اهداف و پلان های شوم دشمنان را تعقیب و اجراء می کنند کماکان ثابت و پا برجاست و ادارۀ جدید و فاقد صلاحیت کابل نیز 

به سلسلۀ پروگرام های غلامی همچنان نسبت به داعیۀ برحق ملت شریف، شجاع و قهرمان افغانستان در دفاع از آزادی، 
استقلالیت ارضی و ایجاد نظام اسلامی، بی تفاوت مانده و در مسیر منویات شوم دشمنان گام بر می دارد که این موارد خود 
باعث تداوم جهاد مقدس فعلی علیه بقایای قوّت های اشغالگر بیرونی و ادارۀ مزدور و بی صلاحیت کابل می شوند؛ و همانگونه 
که در جریان سالهای گذشته، جهاد مقدس ادامه داشته بازهم فرزندان رشید و باغیرت افغان این سلسلۀ شهامت طلبی اجداد و 

 نیاکان شان را ادامه داده و با افتخار و سربلندی در این راستا از هیچ نوع قربانی و فداکاری دریغ نمی ورزند.

با توجه به تداوم اشغال نامرئی و غیرمستقیم غربیها و قرارگاه های درازمدت شان بر ماست که همچنان نسبت به فریضۀ 
 مقدس جهاد متعهد بمانیم و تا خروج آخرین سرباز کافر از خاک اسلام، دست از مبارزه نداریم.

بعضی ها فکر می کنند که بعد از اعلان پایان جنگ از سوی امریکا دیگر ضرورت به جهاد و مبارزه مسلحانه نیست و باید 
مجاهدین بدون قید و شرط  اسلحه برزمین بگذارند؛ ولی باید هوشیار باشیم که اعلان پایان جنگ از سوی اوباما فقط و فقط یک 

مانور تبلیغاتی است چراکه عملا غربیها هنوز هم در حال جنگ اند، و می بینیم که بیشتر از ده هزار نیروهای اشغالگر در 

پایگاههای مستحکم مستقر هستند، کارمندان و پرسونل استخباراتی، طیارات بدون سرنشین و قوات هوایی کماکان آماده جنگ 
اند، عملیات شبانه به تازگی یک بار دیگر به اجراء درآمده است و در عرصه های سیاسی، تعلیمی، تقنینی، تبلیغاتی و فرهنگی 
فعالیت های اشغالگران بیگانه کما فی السابق در جریان اند؛ این چنین شرایط را ما چطور میتوانیم پایان جنگ و مبارزه توجیه 

 کنیم .

نتیجۀ جنگ افغانستان را تاکنون همه درک نموده اند که برگشت آسایش و امنیت کامل و سرتاسری به خانه های افغانها به جز 
خالی شدن این وطن از لوث وجود اشغالگران و بقایای شکست خوردۀ آنان  و خاتمه یافتن تمام پروگرام های ضد اسلامی و ضد 
آزادی ملت مسلمان افغانستان به هیچ وسیله و طریق دیگر ممکن نیست و دشمنان این مرز و بوم چه حال و چه چند سال بعد 
باید این حقیقت را عملا بپذیرند که ملت افغانستان و طبیعت ظلم ستیز و کفرشکن این سرزمین پر افتخار در طول تاریخ، 

هیچگاهی با غلامی، بی دینی، بی عدالتی، فساد، ظلم و ستم سازگار نبوده و در آینده نیز نخواهد بود پس بهتر آنست که دشمنان 
وطن با پذیرفتن حقیقت تلخ شکست، بدون چون و چرا و بدون دخالت در امور مردم افغانستان از این سرزمین بروند و بعد از 
خود نیز هیچگاه به بقایای داخلی خود بهاء نداده و امیدوار نباشند که آنان راه شکست خورده را بتوانند تکمیل کنند؛ چرا که 
افغانستان همانگونه که برای اشغالگران مکان امن و مناسب نبوده هرگز برای غلامان و مجریان پلان های کفری دشمنان نیز مکان 

امن شده نمی تواند؛ و زمانی افتخار آزادی نصیب ملت مومن و با شهامت افغان می شود که افغانستان عزیز از هر حیث آزاد و 
سربلند باشد و تا وقتیکه آرزوی دیرینۀ هر افغان آزاده و مسلمان که همانا روی کار آمدن نظام مستقل اسلامی است برآورده نشود 

 این جهاد و این سلسلۀ مبارکِ غیرت و فداکاری علی رغم انف دشمنان به فضل و یاری الله جل جلاله ادامه خواهد داشت.



هجری شمسی، خاک افغانستان تحت اشغال و سیطرۀ نیروهاای سر  اتاحااد  8531سی و پنج سال پیش در چنین روزی ششم جدی 
جماهیر شوروی )روسیه( قرار گرفت و ملت شریف افغانستان روزهای سخت و بسیار تلخی را در زندگی شان تجربه نمودند؛ خیلی ها 
شهید شدند، خیلی ها معلول و معیوب شدند، تعداد زیادی از هموطنان، خانه و کاشانۀ شان را از دست دادند، بسیاری یتیم شادناد، 
پدر و مادرهای بی شماری در غم و عزای فرزندانِ جگرگوشۀ شان نشستند، و هزاران درد و مکافات با هجوم استکاباار شاوروی سرا  

 خانه های افغان ها را گرفتند.

سرانجام پس از یکدهه مبارزۀ جانانه و دلیر مردی، غیرت ایمانی و حس وطن دوستی ملت قهرمان و شجاع افاغاانساتاان، عسااکار  
بیشتر نتوانستند به تجاوز شوم خود ادامه بدهند و پاس از دسات دادن هازاران  8531متجاوز روسی در افغانستان تا زمستان سال 

عسکر خود مجبور شدند تا از تاریخ بیست و ششم دلو همان سال روند خروج و فرار ذلت بار خویش را آغاز نمایند و اینگاوناه مالات 
حماسه ساز افغانستان پوزۀ استکبار شوم شوروی را به خاک ذلت مالید و به روس ها چنان درسی داد که تا دنیا دنیاست کشور روسیه 
و تاریخش، درس ماندگاری که افغانها بدانها دادند را فراموش نخواهند کرد و به یقین اگر تاریخ به عقب بارمای گشات و روساهاا 
شناخت بعد از جنگ افغانستان را می داشتند هرگز به سرزمین افغانستان تجاوز نمی کردند و هیچگاه دست به آن حاماقات جا ان 

 ناپذیر نمی زدند.

جای افسوس اینجاست کسانی که آن روزها قیادت جهاد را به دوش می کشیدند و سنگ استقلال و آزادی را به سینه زده و شعار اسلام 
خواهی و نجات کشور از زیر یو  استکبار شوروی را سر می دادند خود زمانی که در امر تشکیل حکومت اتحاد ملی و ایاجااد ناظاام 
مستقل اسلامی ناکام ماندند تمامی فداکاری های ملت شریف افغانستان را از یاد برده و به خانه جنگی و برادر کُشی روی آوردند و به 
اسم احزاب اسلامی، جهاد و مجاهدین؛ اساس فتنه، شر و فساد را گذاشتند؛ و باز زمانی که الله جل جلاله به فضل و مرحمت خویش و 
برکت خون شهدای راه اسلام و وطن، نظام مستقل امارت اسلامی )که از متن مردم شریف افغانستان و خصوصا علمای کرام و طلاباای 
علوم دینی برآمده بود( چون تحفۀ ارزشمند نصیب ملت و وطن عزیز افغانستان گشت، همانا که روزی می گفتند بخاطر نفاذ شریعت 
و رسیدن به همچون نظام صد فی صد اسلامی در مقابل شوروی و تجاوزکاران جهاد کرده و قربانی داده بودند متاسفانه سر مخالفات 
برداشتند و تا مدت زمانی مانع نفوذ و پیشرفت مجاهدین امارت اسلامی شدند؛ اما وقتی که هدف الله جل جلاله و رضای او باشد؛ الله 

فیصد خااک  53متعال خود نصرت های غیبی خود را شامل حال دوستان خود می کند و مجاهدین امارت اسلامی در مدت بسیار کم 
وطن را از دست جاه طلبان و معامله گران نجات دادند و بیرق سفید نفاذ شریعت مقدس اسلامی در جای جای وطن به اهتزاز در آمد 
و حرکت مجاهدین )طالبان( چهرۀ بسیاری از مُدّعیان جهاد را در همان زمان آشکار ساخت و همان هایی که روزی مادعای تماام قاد 
قیادت جهاد علیه شوروی بودند خود بی باکانه و افتخارکنان بخاطر حصول مال و منال دنیا، مقام و چوکی و منصب، دست به دامان 
شوروی و هم پیمانان شوروی در منطقه شدند و از آنجا علیه نظام مستقل امارت اسلامی بنای توطئه چینی و دسیسه را گذاشتند، تاا 
اینکه پیشرفتهای مجاهدین امارت اسلامی در امر نظام اسلامی و ایجاد حکومتی بر اساس قرآن و دین اسلام به مزاق دشمنان داخلی و 
خارجی خوش نیامد؛ و دشمنان اسلام و در راس آنها امریکای خونخوار به بهانه واهی مبارزه علیه تروریزم؛ و در واقع جنگ مستاقایام 
صلیب بر اسلام، با همراه کردن قریب به پنجاه کشور کفری دیگر و مساعدت بی دریغانۀ مجاهد نماهای دیروزین، باه خااک عازیاز 
افغانستان تجاوز نمودند و این میهن شیران را تحت سیطره و اشغال خود در آوردند؛ ولی با اینکه تهاجم امریکا و شُرکای بین المالالای 

هش( تفاوت داشت و با اینکه کسانی که تا دیروز ندای کفر ستیزی و  8531م( از هر جهت با تهاجم شوروی )در سال  1008)در سال 
اشغال ستیزی را سر می دادند در اثر توجهات خاص امریکایی ها و دالرهای بی حساب و کتاب آنها فریب نفس اماره خویش را خورده 
و وسوسه شدند و طوق غلامی را بر عزت و استقلال ترجیح داده و در کنار امریکایی ها قرار گرفتند؛ اما بازهم فرزندان واقعی وطن و 
سلحشوران جان فدای دین، جانانه سرهای خود را بلند کرده و تجاوز امریکا را تجاوز دانسته و قیام و جهاد در مقابل امریکاا را چاون 
قیام و جهاد در مقابل اشغال روسها از روی قرآن و شریعت فرض عین دانستند و جهاد خستگی نا پذیرشان علیه قوای صلیبی را آغااز 
نمودند گرچه بظاهر بضاعت و آمادگی شان بسیار اندک از گذشته بود اما با ایمان های قوی و عزم فولادین خود در مدت سیزده ساال 
گذشته چنان شجاعانه مبارزه نمودند که امروز تمام ملت مسلمان افغانستان و سایر مسلمانان جهان را به شکست قاطع و حتمی یاک 
خونخوار دیگر سخت امیدوار نمودند؛ و جهان به زودی شاهد شکست حتمی امریکایی ها و دیگر شُرکای بین المللی آن در حامالاه و 
تجاوز به افغانستان خواهند بود و به فضل و مرحمت الله جل جلاله، مبارزه خستگی ناپذیر مجاهدین غیور و همکاری همه جانبۀ ملات 
با ایمان و سلحشور افغان یکبار دیگر روز شکست اشغالگران و حامیان آنها را در خجسته بهار آزادی جشن خواهند گرفت و دست آخر 
روسیاهی را برای کسانی خواهند گذاشت که در سه و نیم دهه از زمان تجاوز شوروی جز مکر و فریب با ملت مظلوم افغانستان دیگار 
هیچ غرض خیرخواهی و نیت نیک نداشته اند و تاریخ درخشان این سرزمین رُسوایان وطن فروش را از فرزندان واقعای آن در خاوب 

 ترین شکل ممکن از همدیگر تفکیک و جدا خواهد نمود. ان شاء الله

 محمود احمد نوید

 



 کفر و باطل چون سیلاب مدهش با موج های متلاطمش در حریم پاک اسلام مقدس  در حالی سرازیر میگردد  که جم غفیری از تکه داران اسلام در
صیافیی ان هالۀ از ابهام قرار گرفته موقف نظاره گری را بخود انتخاب نمودند سردمداران دول اسلام در اریکۀ قدرتشان تکیه کنان در برابر تنوع بیی

های غرب  که  هر روز در برابر نوامیس اسلام صورت میگیرد از بی وسعی ویا هم از جهت بی تفاوتی در یک سکوت کامل قرار دارنید تیفسیف در 
ان اینجاست که عدۀ از روءسای کشور های اسلامی با غفلت و کور دلی در ردیف کفار با همگرایی وهمسویی شعار پوچ وبی اساس غربی ها را بر زبی
و به ند آورده با آنها همصدا وهمنوا گردیدند  و بخاطر حفظ و ادامۀ مواقف ننگین شان فقط جز بازیگران و پیش آهنگان  آنها دیگر هیچ چیزی نیست

 از وعده های فریبندۀ غربی ها در اقیانوس تجملات و هوس رانی های نا پایدار مادی غرقاب هستند همین بود که دنیای کفر و الحاد با اسیتیفیاده
این فر صت طلایی جرأت پیدا کرد در سلول های بنیادی کشور های اسلامی  نفوذ نموده نخست پایه های  زیر بنایی  واساسی آنیهیا را تصیاحی  

 نماید از آن جمله:

 اول: مداخلۀ آشکا ر وعلنی آنها در سیستم های سیاسی ، اداری ، فرهنگی و مالی  کشور های اسلامی. 

دوم: ایجاد اختلاف بین احزاب و نهضت های اسلامی که نیرو و قوت های خود را علیه یکدیگر استعمال نموده  فرصتی نیست که توجه خیود را   
 بسمت وسوی خود معطوف داشته در مداوای زخم های خود نسخۀ  یک طبی  حاذق را تطبیق نموده آسی  شناسی نمایند. 

اولا  ده سوم: با استفاده از ضعفیکه ناشی از ناهماهنگی مسلمانان است یکعده عناصر زبون و پست فطرت و بی احساس را از بین مسلمانان انتخاب نمو 
رنید گیمابا زهر های پالیسی شان جان و تن آنان را آلوده ساخته بعدا بشکل نمایندۀ واقعی شان در رده های بالا و کلیدی ادارات ممالک اسلامی می
رکیت ح  از این طریق به سهولت تام میتوانند هر لحظه کابوس آرمان های انتقام جویانۀ شانرا ببینند واین دسته از عناصر اوباش را جهت  سر کوبی

 های آزادی خواه استعمال بنمایند این حقایقیست که همینک در کشور های خاور میانه و قفقاز و افغانستان  مشاهده می شوند.

چهارم: در جهت تضعیف و فاسد ساختن  اخلاق و احساسات  فطری جوانان امت مسلمه همه ابزار و وسایل انحرافی و مبتذل را به اشکال مختلیف  
گزیینیه  ایندر نهاد های خانوادگی، مدنی وسایر مجتمعات وارد نموده تعداد زیادی از جوانان ما را به اعتیاد فلاکت بار عیاشی در گیر نمودند و از 

 توانستند طبقۀ که آینده ساز کشور بودند در گنداب جهالت در حالت جمود و خمود  سر بالا کرده نتوانند.

هیای  نیاپنجم: با استفاده از ظرفیت ها ی فوق  توانستند  منابع مالی و دارایی های طبعی دول  اسلام را طور مرموزی بغارت ببرند و یا هم زییر بی 
اقتصادی این ممالک را تخری  نموده در نتیجه توبره های سوال گری را در گردن های شان انداخته طور دایم دست های شان سوی غربیی هیا 

 دراز باشد.

خلاصه با این روش های پلید توانستند بر گلوی دو میلیارد مسلمان  خنجر زهرآلود شان را گذاشته حالا بداد و فغان کردن هم نمییگیذارنید   
یکی از علایم بارز وبدیهی اتحاد ملل کفر علیه اسلام همین بود که در مورد مردار شدن جنایت کاران فرانسوی  همۀ  کفار در فرانسه جیمیع 
شده حمایت قاطع شان را از عمل زبون و غیر انسانی شار لی ابدو لعین اعلام داشته و آینده در ادامه همچو اعمال قبیح تیفکییید نمیودنید 
چنانچه عکس العمل دیوید کامرون با قیافۀ وقیحانه اش در برابر سخنرانی پاپ که میگفت  زیر سوال نمودن یک دین و توهین و تیحیقیییر 
 نمودن عقاید دیگران جزء آزادی بیان شمرده میشود، الاسف ای معشر المسلمین آیا باری هم بتاریخ زرین شگوفانی اسلام نظر کرده اید؟  

فت تاریخی که در آن گفته شده یکی از خلفای اسلام این جرأت را داشت که به ابریکه از بالایش بدون بارش عبور میکرد بگوید: "امطری حیث  شی
 هیا،فان خراجک سیحمل الینا" ای ابر هر جائیکه میخواسته باشی بارش کن البته خراج تو از آن ماست،  امروز حاکمان اسلام در جایکه قهرمانیی 

 غیرت، فداکاری ها، سطوت و سیطره، تمدن، عدل و انصاف اهل اسلام را در تاریخ  زرین شان جستجو کنند تمام توجه شان را بسوی همهمه ها و
میی فرهنگ عاری از حقیقت غرب مبذول داشتند در تمام امور سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی شان از آنها الهام میگیرند، جائیکه شریعت اسلا 

که دستور و قانون بی بدیل و کامل ومکمل است دستور کار شان باشد هرزه گویی های غربی ها را بخود مقتدی،  طرز العمل ومنهج زندگی شیان 
ت قرار دادند حالا که دشمن خود را با دست خود باین موقف رساندیم که علنا به مقدسات دینی و مذهبی ما جسورانه زبان درازی بکنید بیایید امی
ر مسلمه با دراکت وهوشیاری در فکر علاج آن قد علم نموده و فریضۀ الهی را که جهاد است از ذمۀ شان ساقط نمایند و در فکر تحیکیییم و اسیتیوا
 کیه ساختن  دوبارۀ بنیاد و شالودۀ ناب اسلامی و قدرت اسلامی شده، غفلت و سهل انگاری های خود را جبران نمایند، این وقتی امکان پذیر است

مسلمانان دنیا نخست همۀ مسایل اختلافی شان را در طاق های نسیان گذاشته، قاطبۀ توجه شان را بسمت دفاع و جلوگیری از تهیاجیم ظیاهیری و 
 باطنی دشمن مبذول بدارند.

دوم: عوامل وعلل ضعف ونا توانی سیاسی و نظامی  تشخیص و نقطه گذاری شده  در اسرع وقت علت های آن بر داشته شود و نگذاریم که دشمن  
 بما نظریه پردازی نموده آسی  شناسی نماید. 

زمی علیه  ی ر سوم:  طبقۀ جوان که ستون فقرات جامعه را تشکیل میدهند با انگیزه های موالات با یکدیگر ومعادات با کفر و الحاد تربیه و با گزینه ها
حینیۀ ر صیکفار تعلیم داده شوند تا که بتوانند در برابر مشت دشمن عکس العمل بالمثل را انجام بدهند، و دیگر برای مبارزین ومجاهدین که عملا  د

 مقاومت قرار دارند کمک و معاونت همه جانبه اعم از سیاسی، نظامی و مالی نموده روحیه و مورال شان را تقویت ببخشند، و در ضیمین  خیلاء و
 نیکیهنواقصات آنها را شناسایی نموده مشوره های سالم  داده شوند البته این همه که گفته شد شمۀ از اسباب ومقدمات نصرت وکمک الهی است و ایی

 تفاوءل نصرت عین مقدمۀ نصرت پنداشته می شود.  وما ذالک علی الله بعزیز                    به امید بیداری امت مسلمه 

۳ 

 ابو طیب جوزجانی
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 سعید بدخشانی
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» 

۵ 



د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا اعلان شوو  د یورو ور 

جهاد  عملرات چې د روان کال له پسرلي څخه پرو  شوول  

تراوسه د هرواد په ټولو ولایاتو کې په پوور  شو ت جوریوان 

لر  چې په برکت یي هر  ورځ د هرواد سرمې د یرغلګورو او 

 د هغوی د ګوډاګرانو له وجود څخه پاکرږ .

یر ر عملرات لکه څنګه چي یي اټک  کر   د امریکایي 

یرغ  په یلاف د جهاد په ترر دیارلس کلن بهرر  کې ترټولوو 

د ډیرو سوبو  لاسته راوړنو او ددښمن د تلفاتو عام  ثابت 

شول  دغه عملرات لکه څنګه چې په لومړۍ ورځ  پوه کوموي 

او کرفي لحاظ په قوت سر  پر  شول  ت اوم یې هم توپاني 

 او له فتحو مالامال و.

د عملراتو په لړ کې د انتخوابواتوو د ور وو  غوونو   پوه 

 رنو مشخصو ویتونو کې د بری ونو ګراف له پنځه تر لس 

چن   اضافه شو  دغه راز داسې مرحولوه هوم راغولوه چوې پوه  

پلازمرنه کاب  کې ف ایي تهاجمي عملرات د ور وې یو ور  

وګر ر   چې له امله یي په بهرنرو اشغالګرو چې پخوا یوي 

ښارونه د  ان لپار  امن بل  له ښارونو څخه  هم ترښته ګوه  

شو  او حتی د بلجرم غون    رني هروادونو یپلو سراسي 

 نماین ګرو یا سفارت ته قلفونه ورواچول .

په د  لرکنه کې د یر ر عملرواتوو پوه او د  او تووپوانوي 

بهرر رڼا نه اچوو بلوکوې یوواز   د یو  پوه مووسوم کوې چوې 

دهرواد زیاتر  سرمې د واورو تور پووښون لانو   د  او د 

تودویې کچه صفر نقطې ته رسرږ  د یر ر عملراتو ژمونوي 

 بهرر ته  غلن   کتنه کوو.

د روان کووال پووه پسوورلووي او اوړ  کووې بووه  چووې کوولووه   

دمجاه ینو بری ونو دښومون لوه رسووایوي او تولوفواتوو سور  

مخام  کړ نو ددښمن ویان ویانو او صاحب نظرانو به ویو  

چې دا د طال انو جنګي موسم دی ددوی پوه بواور هورکوال د 

طال انو جنګي فص  له  جووزا څوخوه پورولوروږ  او تورمورو ان 

پور  دوام کو  په د  موسم کې که مجاه یون دښومون توه 

هرډول قو  ضربه ورکړ  دښمن ورته په مط وعاتوو کوې دا 

دلر  وړان   کو  چې دا مح ود جنګي فص  دی نو  وکوه 

 بای  دغسې تلفات نادر ونه بل  شي.

اما اوس چې ګورو په ژمي کې چې دشومون یوي لوه یوپو  

جان ه د تهاجم او عملراتو فص  بولي د موجواهو یونوو تواود  

عملرات په درست هرواد کې جریان لر  او دښمن یي کاملا 

 ترښتې او دفاع ته مج ور کړی دی .

که د ترر  جنورۍ مراشتې مهم ی ر  سرټوکوي راګوورو 

 نو دا عناوین په کې وینو.

 ۶۱د کن ز په یان اباد کې د مجاه ینو په عملرواتوو کوې 

لوی کلي فوتوحوه او لووی موقو ار  ۷زیمران  ۶۱اربکران مړ   

 وسلې او مهمات مجاه ینو غنرمت کړ  .

تونوه  ۱۲یوست کې د پولرسو په اکادمۍ فو ایوي بوریو  

پولرسو ته مرګ زوبله واړوله  دهلمن  په نوزاد کې نفووي  

مجواهو  د امونوروه قوومونو ان او دکشوش امور پوه شوموول د 

ولسوالۍ ټول کارکوونکوي ووژل  د لوغوموان پوه مورکو  او 

 ۶۲علرشنګ کې د اربکرانو دمشر قومن ان  اس  په شمول 

 تنه اربکران مړ  او ژوب  شول.

۶ 



په لښوکورګوا  

کې د عامه نوظوم 

د عسووکوورو پووه 

کوواروان فوو ایووي 

بری  ترسور  شوو 

چې پوه نوتوروجوه 

کې یوي ددښومون 

ګڼ موټر ویوجواړ 

تنه افرادو  ۶۱او 

توووه یوووي مووورګ 

ژوبله واوښته د 

کووووابووووو  ښوووووار 

دهووووایوووي ډګووور 

سرک ته څورورموه 

د قصووو وووې پوووه 

سرمه کې چررته چې دبهرنرانو هستوګنځوایوونوه د   د 

موټر بم ف ایي بری  په پوایولوه کوې ګوڼ شومورور یوارجوی 

ملکي او نظامی کارکوونکو ته مرګ ژوبلوه واوښوتوه د 

فاریاب په قرصار کې په دو  ور ونوروو عومولورواتوو کوې 

عسوکور او  ۶۷پرایې سرمې له دښمن څخه تصفروه  او 

اربکران له منځه لاړل  د کوابو  پوه هووایوي ډګور کوې د 

احسان الله په نوم نفوي  مجاه  په اموریوکوایوانوو بوریو  

وکړ دری تنه یي ووژل او څلور نور یي زیموروان کوړل  د 

ننګرهار په نازیانو  غني یر  او لع  پوور  ولسووالوروو 

کې داربکرانو ګڼ شومورور  پووسوتوې فوتوحوه او پورایوې 

علاقي یې لوه تسولوخ څوخوه یولاوصوې شوو    پوه د  

عملراتو کې اربکرانو ته درنه مرګ ژوبله هم رسرو لوې  

دغه راز د کن هار ښار د څولوورموې او نوهوموې حووز  د 

توه  ۱۲پولرسو په مرکو ونوو پوه فو ایوي بوریو ونوو کوې 

 ګوډاګي عسکر له منځه  لاړل .

دغه مهم عملرات چې په هر یو  کې دشمون توه درانوه 

تلفات رسر لي زیاتر  د روان مرلادی کال د جنورۍ پوه  

وروستۍ نرمایي او د ف رورۍ په لووموړنوۍ هوفوتوه کوې 

 ترسر  شو  د .

د  عملراتو ته که وګورو  دا راموعولووموروږ  چوې د 

یر ر په نوم سږني جهاد  عمولوروات لا هوم د پسورلونوۍ 

مرحلې غون   تواود  روان د   چوې سواړ  مووسوم او 

ژمنرو مشکلاتو یي په  څرنګوالي او څومر  والي اغورو  

 نه دی کړی.

په لوړو څو برلګو کې دا ی ر  هوم روښوانوه شوو  چوې 

جهاد  عملرات د پخوا غون   په درست هرواد کې پوه 

برابر شک  روان د  چې لوه د  څوخوه ددشومون دهوغوو 

ت لرغاتو دروغوالی معلومرږ  چې وایي دمجواهو یونوو  

عملرات په مح ودو ساحو کې جوریوان لور  او هوروواد 

 شموله نه د .

یر ر عملرات چې په پایله کوې د هوروواد لوه زیواتورو 

سرمو د یارجي یورغولوګورو ټوغور ټوول شوو  ګوڼ شومورور 

ولسوالۍ په کې فتحه شو  جهاد  عملرات په یوا  

ډول د مقناطرسي ماینونو چاودنې د هرواد پولازمورونوې  

او نوورو ښوارونوو توه ورسورو لوې تورد  چوې د دشومون 

لوړپوړ  کسوان یوي  سوخوت وویورول او دهورات ښوار 

غونو   پوه لوویوو ښوارونوو کوې یوي د مووټورسوایوکولوو 

ګر  ن ی  ته مج ور کړل  یو  بله  لاسته راوړنه یي دا و  

چې په ژمي چې دښمن پخوا د یوپو  اسوتوراحوت مووسوم 

باله هم یي دشمن د ارام یوب ته پوریونوښوود   بولوکوې د 

پوووخووووا غوووونووو   وربوووانووو   بوووریووو ونوووه  فووو ایوووي 

 عملرات چاودنې او توغن ی  وارونه  جار  پاته شول.

۷ 



 زندگانی و شخصیت

 امام فخر رازی 

 

 نوشته

آصف رخشانی   

 

 

 رحمه الله تعالی

از آنجائیكه دین مبین اسلام آخرین و كاملترینن ادینان 
است و پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران مبعوث شند  
و بعد از ایشان دیگر پیامبری نخواهد آمند  لن ا خنداونند 
متعال در هر زمان مجددان و شخصیتهايی والا در منینان 
مردم می آفریند تا را  و رسم زندگی اسلامی را بنه منردم 

 ابلاغ نمود  و پاسداران حقیقی دین اسلام باشند.
از لابلای اوراق تاریخ  ظهور و حیات شنخنصنینتنی بنارز 
متجلی است كه فخر زمان  امام المتكلمینن  فنخنرالندینن 
رازی نام دارد. وی ابوعبدالله محمد بن عمنر بنن حسنینن 
رازی الهروی ملقب به "فخنرالندینن رازی" و منعنرو  بنه 

 "شیخ الاسلام هرات" می باشد.
هن ق چشم به جنهنان گشنود و  455امام رازی در سال 

دروس ابتدایی را نزد پدر بزرگوار خود شیخ ضیاء الدین فرا 
گرفت. پس از وفات والد گرامی  به شهر ری سفر نمنود  و 
نزد "كمال سمعانی" رفت و او را به عنوان مرشد و اسنتناد 
خود برگزید. پس از مندتنی جنهنت تنكنمنینب دروس  بنه 
"مراغه" سفر نمود وعلم كلام و حنكنمنت را ننزد اسنتناد 

 "محمد جیلی" آموخت.
هنگامی كه از فراگیری علم در تمام زمینه هنای عنلنوم 
عقلیه و نقلیه فارغ گشت ومهارت كافی را حاصب نمود بنه 
"خوارزم" رفت و مدتی در آنجا رحب اقامت گزید و به علت 
بحث و مباحثه های كلامی و اعتقادی از خوارزم به مناوراء 
النهر و نهایتاً به هرات رفت. امام رازی در هرات مورد اكرام 
و احترام سلاطین "غوری" قرار گنرفنت وسنلنغنان غنیناث 

( مسنجند جنامنع 455الدین محمد بن سام غوری )متوفنی
بزرگ و مدرسه جامع هرات را جهت تندرينس و تشنكن نب 

 مجالس پند و اندرز در اختیار امام قرار داد.
در طول مدت اقامت ایشان در خراسان  علمای بسیاری 
از نقاط مختلف ممالك اسلامی جهت فراگیری عنلنوم ننزد 
ایشان می آمدند و از منحنان ایشنان كسنب فنین  منی 
نمودند. در مجلس ایشان از هنر طنینف و گنرو  و از هنر 
م هب حضور می یافتند ورفع اشكال می كنردنند  حنتنی 
بسیاری از طرفداران فرقه باطله كراّمیه به وسنینلنه ایشنان 

 هدایت شد  و به م هب اهب سنت و جماعت گرویدند.
امام رازی هروی بنابر تبنحنر عنلنمنی خنود  تصناننینف 
بسیاری دارند  خصوصاً در زمینه تفسیر  خداوند به ایشان 
استعداد فوق العاد  ای عناینت نمنود  بنود و "تنفنسنینر 
الكبیر" ایشان دارای ارزش والایی نزد اهب علم می باشند. 
از جمله تصانیف دیگر ایشان به موارد ذیب می توان اشنار  

 نمود:
 ن البیان والبرهان فی رد اهب الزیغ والغغیان.۱
 ن نهایة العقول۲
 ن المغالب العالیه۳
 ن المحصول فی علم الاصول۴
 ن المعالم۵
 ن الملخص۶
 ن شرح عیون الحكمه۷
 ن شرح مفصب زمخشری۸
 ن شرح الوجیز امام غزالی۹

 ن المحصب۱۱
 

امام رازی علاو  بر تبحر علمی  واعظی قوی نیز بنود و 
در زمینه شعر هم تبحر خاصی داشت  اشعار ذیب بخنشنی 

 از قصید  های ایشان است:
 

 اشعار به زبان عربی:
 

 نهایة أقدام العقول عقال
 و أكثر سعی العالمین ضلال

 وأرواحنا في وحشة من صبومنا
 و حاصب دنیانا أذی ووبال  

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
 سوی أن جمعنا فیه قیب و قال

 
 اشعار به زبان فارسی:

 

 کنه خردم درخور اثبات تو نیست
 وآرامش جان جز به مناجات تو نیست

 من ذات تو را به واجبی کی دانم
 دانند  ذات تو بجز ذات تو نیست

 
 فخر   امام  درباره  خلدون ابن  عقيده

 

  و فن نلنسنو   ( منور   .ق۸۱۸  )در گ شته  خلدون  ابن
   تنارينخ  خود مقندمنه  بس ار نف س  در كتاب  نامدار تونسي

و   از دقنت  و پنس  آورد   كلام  و مف د در علم  مشبع  فصلي
  آن  و مسنائنب  عنلنم  اينن  و اظهار نظنر دربنار   موشكافي

    مباحنث جويني  ابوالمعالي  الحرمين  امام  گويد: تا دور  مي
   امام  بود تا اينكه  آم خته  درهم  فلسفي  با مغالب  كلامي

۸ 



طنور     به را   در اين  كه  كس  گويد: و نخستين مي  سپس
بنالا را   اصب  و توانست  نوشت  نظر كتاب  و با دقت  مستقب

بنود و   ابوحنامند غنزالي  كند  امام  خود رعايت  در تأل فات
كنرد   از او پنووي  صح ح  طرزي  از او به  پس  كه  تنها كسي

 بود.  خغ ب  ابن  به  معرو   رازي  فخرالدين  امام
 

آمد    پ ش  و آم زش  اختلاط  اين  باز چندی  از وی  اما پس
شندنند و ينا   مشنغنول  فنلنسنفنه  بنه  تر عنالمنان ب ش  چه

را در   فلسفي  و اصغلاحات  را در فلسفه  كلامي  اصغلاحات
از   دو عنلنم  اين  مباحث  كه  وارد ساختند. در صورتي  كلام
  اصنول  و نگاهبنان  حارس    در حق قت . متكلم جداست  هم

  عقايد را از ننظنر گنا   كوشد اصول و مي  است  عقايد مردم
  حقاين   ب  كند  اما ف لسو   تحك م  عقب  و با اتكاء به  دين

و   اينم ما كجا بنود   دارد كه  از اين  اش اء نظر دارد و صحبت
  ؟ و هن ن  روينم كنجنا مني  و به  و چرا هست م  كجا هست م

  كند و چنون  پووي  ديني  و مبادي  از دين  ندارد كه  الزامي
بنر   رو  رد ننوشنن  از اين  است  شد   مخلوط  مباحث  اين

  هنر كنس    لن نكنن شند   مشكب  دين  و مخالفان  معارضان
  رد بنننويسند  لازم  اسلام  و مخالفان  بخواهد بر ف لسوفان

  فنخنر رازي  و امنام  محمد غزالي  امام  كتابهاي  به  كه  است
  كند. زيرا اگر چنه  دو تعم   اين  كتابهاي  بنگرد و در معناي

  دانشمندان  قديم  با اصغلاحات  كتابها مخالفتهايي  در اين
  به - بود   آنها محدود و قل ب  و مسائب  مصغلحات  كه -  كلام

  منوضنوعنات  و اقتباس  مسائب  خورد اما از اختلاط مي  چشم
  آمن نخنتنه  فلسفي  مغالب  به  كلامي  و مسائب  ن ست  خبري
 .  است
 

   فخر رازي  امام  مخالفان
 

  بس ار زبنردسنت  و ايراد خغابه  در سخنوري  امام  گفت م
و   و فنلنسنفنه  و صوف گري  كلام  او از چاشني  بود و سخنان
در   وي  كنه  نبود و ن ز گفنتن نم  خالي  بزرگ  اشعار شاعران

رو  روزگنار او   . از اينن داشنت  شافعي    م هب دين  فروع
عنقنايند   و رواج  كار شنافنعن نان  پ شرفت  بود براي  مجالي
 .  ايشان
  و وابستگني  ب ان  و نووي  علمي  فراوان  فخر با مايه  امام

  عنر   بنراي  ديگر منجنالي  م اهب  مدع ان  براي  ديوان  به
آنهنا   . ولي است  داد  خود نمي  ايماني  حقاي   و ب ان  عق د 

از   رسانن ندنند. يني نشستند و او را آزار مي ن ز ب كار نمي
  او بنه  زبنان  از دست  سرانجام  بودند كه    كرام ان گرو   اين

   نظر گنروهني  به  زهر ريختند كه  آمدند و در طعامش  تنگ
  . از داسنتناننهناي درگ شت  مسموم ت  همين  سبب  به  امام

چننند پنر از   هنايني : نامنه بود كه  اين  يي  كرام ان  عج ب
بنار   نوشتند و بر منبر او نهادند و چندين  و بدگويي  دشنام

  كنار سنخنت  از اينن  سرانجام  كار را تكرار كردند. امام  اين
خنود   شنننونندگنان  را بر فراز منبر بنراي  اي و نامه  برآشفت

 :  گفت  كرام ان  در جواب  گا   خواند آن
را و   و زنم  داد   بدكاري  نسبت  پسر من  ها به نامه  در اين

نسنبنتنهنا   انند. اگنر اينن قلمداد كرد   را ن ز بدكار   غلامم
  و جنواني  اسنت  جنوان  : پسرنم باشد بايد بگنوينم  درست
كار بد باز آيد   از آن  ام دوارم  ولي  است  از ديوانگي  اي شعبه
كمنتر بناشند منگنر   را امانت  و غلامان  كند؛ اما زنان  و توبه
اينننهنا در   دارد. با وجود همه  نگا   آنها را از بدكاري  خداي

بنر   بود دال  ن امد   طلبي من  يا غلام  از پسر يا زن  نامه  اين

  آفنريندگنان  و يا او شنبن نه  است  بگويند: خدا جسم  اينكه
دارد    نفنسناني  و پا و خواهش  و يا خدا دست  است  خويش

 !  تر است يافته  از ما را   يك  كدام  ده د كه  شما انصا 
 !  فخر رازي  بر گلوي  قاطع  برهان

 
  بنودنند و از نن نش  از او دلخون  يا باطن ان  اسماع ل ان

در   چند روز پ ايي  امام  بودند تا اينكه  آمد   تنگ  به  زبانش
  دسنتري  بنراي  منلاحند   : اينن خود اظهار كرد كه  درس

مأمور شد و   اسماع لي  ندارد. يك  قاطعي  عقايد خود برهان
  و پ نوسنتنه  پ وست  امام  شاگردان  گرو   و به  درس  حلقه  به

  منحنرمناننه  : سناالي گفت  امام  به  افزود. روزي مي  در تقرب
تا   چالاكي  برد و او را به  خصوصي  كتابخانه  را به  و امام  دارم

  كنتناب  از لاي  نهاد و كناردي  و بر زمين  سر برداشت  بالاي
  بنرهنان  : اينن نهاد و گنفنت  پومرد امام  بركش د و بر گلوي

از   از اينن  پس  كه  بدهي    اما بايد قول كشم ! ترا نمي ماست
و از فنردا در   پ يرفت  با منت  ... امام بدنگويي  اسماع ل ان

از   يني  . روزي گرفت  پ ش  و مماشات  احترام  جانب  بحث
 پرس د:   از امام  شاگردان

  اسنماعن نلن نان  در بناب  عقايد اسنتناد  مگر در اصول -
 ؟  است  شد   حاصب  تغ وي
  آنها را در دسنتنشنان  قاطع  زيرا برهان  : البته گفت  امام

 !  ام ديد 
 

 سند علمی امام رازی
 

سند علمی امام رازی بعد از د  استاد به امنام شنافنعنی 
رحمه الله می رسد. بغوریكه ایشان علوم را از پدر خنود و 
او از ابومحمدحسین و ایشان از قاضی حسین مروزی و او 
از قفال مروزی و ایشان از ابو زید مروزی و ابنوزیند از ابنو 
اسح  مروزی و وی از ابنو النعنبناس شرینح و ایشنان از 
ابوالقاسم انماطی و او از ابراهیم مزننی و ابنراهنینم منزننی 

 شاگرد امام شافعی رحمه الله بود.
 

سرانجام این خورشید علم وعمب روز دوشنننبنه ینكنم 
 –در روز عید فغر در شهر عنارفنان 606شوال المكرم سال 

درگ شت و در جوار كو  "مصناقنب" در روسنتنای   –هرات 
 "مرادخان" دفن گردید.

 وی هنگام مرگ این رباعی را زمزمه می كرد:
 

 هرگز دل من زعلم محروم نشد
 كم ماند ز اسرار كه مفهوم نشد

 هفتاد و دو علم درس خواندم شب و روز
 معلومم شد كه هی  معلوم نشد

 
 منابع:

 ۲۱تاریخ اسلام/ ج
  ۲طبقات شافعیه/ ج

 ۲۱سیر اعلام النبلاء/ ج
  ۴وفیات الاعیان/ج

 ۱المفسر والمفسرون/ج
 ۵ش رات ال هب/ ج

۹ 



بسم الله الرحمن الرحیم نام من محمد عوض ولد 

حاجی میرخان باشندۀ عزیزآباد ولسوالی شیندند از ولایت 
هرات می باشم.

 

بنده یک جوان غریب کار هستم و با یک موتر 

مازدا خاک کشی می کردم و از طریق همان موتر به دنبال 
کسب رزق حلال برای خانه و خانواده ام بودم و بعد از 
انجام عملیات اینک شما می بینید پای من قطع شده و ان 
شاء الله در آینده هم تصمیم دارم خود را وقف جهاد و امور 

جهادی کنم.

 

حقیقتش این کار من چندین عوامل داشته است که 

باعث انگیزه در من شد که این عملیات را انجام بدهم، یکی 
ظلم و جنایت های فراوان امریکایی ها درسرتاسر وطن ما بود، 
یکی جنایت فراموش نشدنی امریکایی ها در عزیزآباد شیندند 
بود که دها تن افراد بی گناه و مظلوم را به طرز فجیع و بی 
نهایت بی رحمانه بمباران کردند و مردم مظلوم ما را شهید 
ساختند، دیگر اینکه دشمن برای خود افراد جلب و جذب می 
کرد و بسیاری از جوان های ما را به خدمت و غلامی دعوت می 
داد، بارها همانطوریکه خود شما بهتر خبر دارید به پیامبر عزیزما 
توهین کردند و همچنین به قرآن شریف بی ادبی ها کردند و 
هزاران جنایت که انسان از بیان همه آنها عاجز است، این 
چیزها باعث شد که من یک کار علیه امریکایی ها انجام بدهم.

 

میلادی، خبری به نشر رسید که یک جوان مجاهد  ۴۱۰۲خوانندگان گرامی! در بیست و یکم ماه اکتوبر سال توضیح: 

با موتر مازدای خود سه تن امریکایی را در عزیزآباد ولسوالی شیدند ولایت هرات به زیر گرفت که در نیتجه دو تن 

امریکایی جابجا کشته شدند و یکتن شان هم بعدا از شدت جراحات وارده هلاک شد؛ بعد از انجام موفقانۀ عملیات، آن 

جوان قهرمان نیز موفق به فرار شد؛ اما در حین حمله، از ناحیۀ پا به شدت زخمی شد که منجر به قطع یک پای شان 

گردید، چند روز پیش به خانۀ یکی از دوستان دعوت بودیم که نسبت قرابت با آن غازی قهرمان داشت و ایشان را هم 

فراخواند، ما هم از فرصت استفاده کرده و برای خوانندگان عزیز مجلۀ حقیقت مصاحبۀ ذیل را با ایشان ترتیب دادیم، ان 

 شاء الله که مورد پسند الله متعال و تمام دوستان واقع شود.

 

 ادارهګرداننده مصاحبه: 



من از یکسال می شود که این تصمیم را داشتم که 

یک عملیات بالای نیروهای خاص امریکایی انجام بدهم و 
همیشه با خود  فکر می کردم که این کار را چگونه بکنم تا هم 
من موفق بشوم و هم امریکایی ها ضربه ببینند تا اینکه یکبار 
که با موتر خاک کشی خود مشغول کار بودم و از سرک 
عزیزآباد رد می شدم دیدم که نیروهای امریکایی در کنار 
سرک ایستاده و موتران را تلاشی می کنند و به موترهای که 
مشکوک می شوند دست تکان می دهند، با خود گفتم بسیار 
یک موقعیت برابر است که با موتر مازدای خود آنها را به زیر 
بگیرم شاید آنها هرگز انتظار یک همچین کاری را از هیچ 

کسی نداشته باشند، 
بالاخره با یکی دو تن از 
دوستان خود گفتم 
حتی با برادران مجاهد 
نیز در جریان گذاشتم 
همۀ آنها گپ مرا باور 
نکرده و قبول نکردند و 
گفتند که این کار تو 
خیلی خطرناک است 
حتی به من می گفتند 
مگر تو دیوانه شده ای 
قبل از آنکه حتی یکی 
از آنها را بکشی تو را از 
بین می برند چرا که 
موقعیت آنجا شدیدا هم 
توسط امریکایی ها و 
هم توسط اردوی ملی 
حفاظت می شد اگر 
امریکایی ها غرض 
نگیرند حتما اردوملی تو 
را از بین می برند 
برادران مجاهد می 
گفتند باشد یک پلان 
برای تو جور می کنیم 

 ولی من مطمئن بودم که ان شاء الله حتما یک کار می شود.
 

الله متعال می داند که من غرض اصلی بالای نیروهای 

امریکایی داشتم و اردوی ملی را هدف نداشتم وگرنه اردوی 
ملی را بارها اینطور یک موقعیت جور بود که حتی بهتر از 
امریکایی ها همین عملیات را بر آنها انجام بدهم و حتما آنها 
بیشتر تلفات می دیدند؛ اما بیشتر خشم و ناراحتی من از 
کافران بود گفتم که خوب است این جان شیرین من در راه 
خدا در مقابل سرسخت ترین دشمنان خدا یعنی امریکایی ها 

فدا شود، از این خاطر امریکایی ها به مقصد من بود.

 

 

من خوب می دانستم که صد فی صد این کار شهید 

شدن است و یک فیصد هم احتمال زنده ماندن نمی دادم از 
خطرش نمی ترسیدم چون من به نیت فدایی )استشهادی( 
این کار را می کردم ولی از خدا می خواستم من را نصرت 
بدهد و بسیار آرزو داشتم که خداوند جان ناچیز مرا در راه دین 
خود قبول نماید و امید شهادت داشتم اما تقدیر الهی چنین 

رفته بود که این کار بشود و من بازهم زنده بمانم.
 

  

 

۱۱ 



الله متعال از ما و همه مجاهدین، خدمت های 

جهادی را قبول نماید و ما را توفیق بیشتر نصیب کند، قبل 
از بیان ماجرای خود باید بگویم هدف من از بیان این 
واقعیت، خدای نخواسته نام و نشان نیست این کار را برای 
رضای خدا انجام دادم اما بخاطر اینکه شاید همین سخن 
ها را یک برادر دیگری بشنود و در او انگیزۀ جهاد و غیرت 
پیدا شود می گویم، یک روز که خاک کشی می کردم با موتر 
خود چند کارگر که همرای من بودند به آنها گفتم امروز اگر 
خدا بخواهد امریکایی ها را به زیر موتر می کنم، آنها به من 
گفتتند این کار هیچ ممکن نیست و بی فائده است و شما 
نباید این کار را بکنید اما من به آنها گفتم در تصمیم خود 
قاطع استم وقتی برای بار کردن موتر مازدا در محلی که 
خاک بار می کردیم ایستاد شدیم من از کارگرها گوشه شدم 
و رفتم دعاء کردم که خدایا! من این تصمیم را دارم من را 
یاری کن و بسیار دعاء نمودم، تا ماشین خاک بار شد، با 
کارگرها موتر را حرکت دادیم آن روز در سرک دیدم که 
موقعیت بسیار مناسب است گفتم بخاطر آنکه موتر را خوب 
تر چلانده بتوانم باشد که خاک ها را خالی کنم و کارگرها را 
هم پیاده نمایم، بعد از آنکه بار را  به مقصد خالی کردم و 
کارگرها پائین شدند موبایل ام را برداشتم و اول به برادرهایم 
که آنها نیز الحمدلله مجاهد هستند زنگ زدم که من را حلال 
کنند که می خواهم فدایی کنم، آنها اول فکر کردند شوخی 
می کنم و حرف من را باور نکردند اما من دوباره سخنم را 
تکرار کردم، همچنین به پدر و مادرم زنگ زدم و از آنها 
حلالیت طلبیدم که من را ببخشند و برای من دعاء کنند که 
پیروز شوم، کتابچۀ من که در آن حساب ها داشتم به یکی 
از کارگرها دادم که اگر شهید شدم این کتابچه را به خانواده 
ام بدهند تا بعد از من حساب های من با آنها معلوم باشد، با 
کارگرها خداحافظی کردم خیلی احساس خوبی داشتم در 
موتر مازدایم نشستم و خدا را یاد کردم و خوب یک مَیدانی 
گرفتم و موتر را به طرف سرک آنجایی که امریکایی ها و اردو 
ملی ایستاده بودند حرکت دادم، سرعت را زیاد کردم وقتی 
به نزدیک هدف رسیدم چندین جا بالای اردوملی خوب 
موقعیت داشتم که از امریکایی ها هم بیشتر کشته می 
شدند اما قصدم فقط امریکایی ها بود، دیدم یکجا پنج تا 
امریکایی ایستاده بودند گفتم همین خوب برابر است اما 
ناگهان بچه های خورد سال و طفلان را دیدم که نزدیک 
امریکایی ها در کنار سرک اند، از این هم منصرف شدم چرا 
که احتمال داشت یکی دو تا از طفلکان هم به ناحق شهید 
شوند و کارم خراب شود، بالاخره یکجا دیدم سه تن 
امریکایی بسیار مناسب ایستاده اند و مشغول گپ زدن 
هستند و هیچ متوجه نبودند؛ بالای همان ها گاز دادم و 
سرعتم را زیاد کردم، تا اینکه هر سه نفر آنها به هدف من 
برابر آمدند دو نفر شان که بالکل زیر موتر رفتند و یکی شان 

هم بشدت به سپر موتر خورد و افتید اما آن دو نفر تا مقدار 
زیادی از راه احساس می کردم که زیر چرخ های موتر قرار 
دارند و چون وسائل کوله پشتی آنها زیاد بود احتمالا همان 
ها به لای چرخ های موتر گیر کردند که از سرعت موتر نیز 
کم شد؛ بعد از اینکه من آنها را هدف قرار دادم از چند جانب 
بالای من فیرافیر شروع شد از کلاشینکوف گرفته تا 
دهشکه، بعدا معلوم شد که موترم را عین غربال سوراخ 
سوراخ کردند فضل الله پاک که مرمی ها به جان من نمی 
خورد و همچنان به سرعت خود ادامه می دادم در مسیر 
سرک که می رفتم قرارگاه علاقه داری اردوملی نیز بود، از 
آنجا با فیر دهشکه من را هدف قرار داند، به گمانم امریکایی 
ها مشغول کشته ها و زخمی خود شدند اما اردوملی دست از 
سر من بر نمی داشتند و زیاد بالای موترم فیر می کردند که 
ناگهان یک مرمی دهشکه از جانب بغل موتر به پایم اصابت 
کرد و تمام استخوان پایم را جدا نمود که فقط به گوشت بند 
مانده بود، از شدت درد و خون ریزی زیاد دلم سست می 
شد و موترم نیز نزدیک یک جوی آب به یک دیوار رسید و 
به بن بست خورد، در حالیکه نیروهای اردو ملی می توانستند 
من را اسیر و یا شهید کنند اما جرئت نکردند نزدیک موتر 
بیایند خودم را لنگان لنگان از موتر چند متری دور کشیدم و 
فوری موبایل خود را کشیده و نمبر برادر و مجاهدین را 
گرفتم که من حالم خراب است به کمکم بیایند در آن لحظه 
از خدا یک آرزو داشتم که به دست آن کافرها و اردو ملی 
اسیر نشوم و شهید شوم، یک خانه را در نزدیکی مشاهده 
کردم فریاد زدم اگر کسی هست به دادم برسد یک سیاه 
سر )زن( بیرون شد و من را دید اما گفت اینجا هیچ مردی 
نیست دوباره از شدت خونریزی بی حال شدم و صدای آن 
سیاه سر می آمد که گویا می گوید من مرده ام دوباره به هر 
زحمتی که بودم سرم را بالا گرفتم که من زنده ام فقط به 
کمک احتیاجی دارم این دفعه آن سیاه سر چندین نفر را آواز 
داد که به کمک من بشتابند، خدا خیرشان بدهد من را از 
موقعیت دور کردند و خیلی طول نکشید که برادران مجاهد با 
یک موتر کرولا به آنجا رسیدند و من را برداشتند در حین 
حرکت کرولا دومرتبه فیرافیر دشمن شروع شد اما لله الحمد 

 با موفقیت خود را از صحنه دور کردیم.
 

 

واقعا من احساس خوشحالی می کنم و درحالیکه 

سرم را با خدا معامله کرده بودم ولی الله متعال از عوض سر 
پای من را قبول کرد و خوشحالم که پای من فدای دین خدا 
شد و توانستم به توفیق الله جل جلاله دو امریکایی را کشته 
و یکی را شدید زخمی نمایم که البته آن زخمی هم از شدت 
جراحات بعدا معلوم شد که مرده است، این واقعا فضل و 
لطف الله پاک بود، چرا که من یک فیصد امید زندگی 
نداشتم و صد فی صد فکر می کردم که شهید شوم اما آنچه 

 که خدا بخواهد همان می شود.

 



نه شکر خدا من اینکار را محض رضای خدا 

انجام دادم مکررا می گویم که حتی از ترس آنکه ریاء 
نشود خوش ندارم زیاد این موضوع را یادآوری کنم، و نه 
هم از خانه خدای نخواسته ناراحت و یا خفه بودم، بلکه 
می توانم بگویم آن روز احساس می کنم هم پدرم از من 
خیلی خوش و راضی بود و هم مادرم، و نه هم کدام 
تکلیف مریضی و یا کدام مشکل مادی، فقط هدف من 
ضربه زدن به دشمنان ناپاک دین خدا بود که خدا را 

شکر می کنم از من در این راه خدمت گرفت.
 

 

بی نظیر! تا جایی که من می شنوم و شنیدم زن 

و مرد خوشحال بودند و حتی به کار من افتخار می 
کردند، حتی شنیدم که در اردو ملی هم جوان هایی 
خوش حال شده بودند که چنین یک عملی را انجام دادم 
و تعجب می کردند که چگونه زنده بیرون شدم، مردم 
شیندند بسیاری حتی برای من دعاء کردند و برای 
سلامتی من نیز دعاهای زیادی کردند، خلاصه مردم از 

 این کار بسیار خوش شده بودند.

 

پیام من به تمام ملت قهرمان افغانستان و  

مخصوصا جوان ها اینست که بیایند در جهاد سهم 
بگیرند، کنار مجاهدین ایستاد شوند و به دشمنان خدا 
امریکایی ها و دیگر اشغالگران ضربه بزنند، مرگ و اجل 
دست خدا است اگر خدا بخواهد آدم را بکشد در بستر 
نرم و آرام هم می کشد ولی اگر اجل نرسد و مرگ 
وقتش نرسیده باشد مثل من که هیچ امید زندگی 
نداشتم و از هر جانب فیر مرمی مثل بارش باران بر سر 
من می بارید، که خدا بخواهد انسان را هیچ چیز نمی 
شود، خدا کند این صحبت های من اینطور برداشت 
نشود که من بخاطر خود گفتم بلکه فقط بخاطر تشویق 
جوان ها به جهاد و سهم گرفتن آنان در این فریضۀ 

مقدس الهی بوده است.
 

 بسیار تشکر بردار عزیز! 

 از شما هم تشکر ، خیر ببنید!

 

( د غوسې د زغملو او درملني لومړی ۱)
طریقه )اعوذ بالله( ویب دي  یعني په الله جب 
جلاله سر  له شیغانه پنا  غوښتب  دا د غوسې 
ختمولو ښه او غور  لار  د   او په تجربو سر  
ثابته او ازمویب شوې د   لکه قرانکریم وایي: که 
چرته شیغان وسوسه دراچوي نو له الله نه پنا  
وغواړه  بېشکه هغه اوریدونکی او پو  دی. 
ْ غَانِ نزَْغ  فَاسْتَعِْ  بِاللَّهِ  ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ﴿وَإِمَّ

مِ عُ الْعَلِ مُ﴾ ]فصلت:   [.۳۶إنَِّهُ هُوَ السَّ

 

په حدیث کې راغلي: عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وفرمایب: که ستاسو کوم یو غوسه شي او 
)اعوذ بالله من الشیغن الرجیم( ووایي غوسه به 
یې ختمه شي. عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عل ه وآله وسلم: 
لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من 
الش غان الرج م؛ ذهب عنه غضبه. المعجم 

 .۱۱۱۷  برقم: ۱۵۷/ ۳الصغو للغبراني

( د غوسې دویم علاج )چوپتیا( د   کله ۲)
چې انسان غوسه شي باید چوپ پاته شي  
هیڅ خبر  دي نه کوي  د غوسې زغملو دا 
طریقه که څه هم یو څه سختي او زور غواړي 
خو اغېز یې بیخي زیات او ګټور  د   ستونز  او 
بدې پېښي عموما له خبرو پیب کیږي او د 
غوسې نیولي کس خبر  د شر مقدمه وي  او په 
خبرو سر  غوسه زیاتیږي نو که خوله پټه 
ونیسي له شر نه به خوندي او غوسه به یې 

رحمه الله -کنترول کړې وي  امام ابن رجب 
تعالى وایي: چوپتیا د غوسې لویه دوا د   ځکه 
کله چې د غوسې نیولي انسان غوسه ختمه 
شي بیا د غوسې د مهال په هر  خبر  سخت 

 پښېمانه وي.

لکه په حدیث کې راغلي: عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وفرمایب: خلک پوهن کړئ  اسانتیا غور  
کړئ سختي مه کوئ  او که ستاسو کوم یو 
-غوسه شي نو چوپ دي شي. عن ابن عباس 

صلى الله عل ه -عن النبي  -رضي الله عنهما
أنه قال: علموا  ويسروا ولا تعسروا  وإذا  -وسلم

  ۶۱/  ۵غضب أحدكم  فل سكت. مسند أحمد
 .۲۱۲۹برقم: 

 له نن ټکی اسیا نه په مننه

 



۳ 

 ادامه تیوکراسی در عیسویت

بعد از رفتن عیسی علیه السلام، پیروان او مدتی 

زندگی مظلومانه داشتند که درتاریخ مسیحیت آن دوره 

سال دوام  ۳۱۱بنام دوره ابتلاء یاد ميگردد و مدت 

داشت . درین مدت واقعا پیروان مسیح علیه السلام 

زندگی پرمشقت وبا پریشانیها سپری نمودند. درین ایام 

 شاهانی زیادی بالای آنها مسلط گردیده و آنها را کشتند . 

ممکن شنیده باشید که، این جمله شاه رومی، 

 نیروجس مشهور است که میگفت :

 روم سوخت و نیروی بانسری محفوظ ماند . 

 بعد از آن حمله نمود و آنها را تارومار کردند .

بعد از سه صد سال، قسطنطین اعظم، مسیحیت را 

قبول نموده و آنرا دین رسمی اعلان نمود. که از آن به 

بعد، اساس دولت مسیحی گذاشته شد وبرای مدت 

مدیدی همه دنیای مسیحیت تحت فرمان سلطنت روم 

قرار داشت و بادشاه تابع فرمان کلیسا بود. اما در آخر، 

سلطنت عیسايی به دوبخش تقسیم گردید و کلیسا نیز 

 دوگانه شد : 

 یکی آن، کلیسای غربی ودیگری شرقی .

مرکز روم غربی، پایتخت حالیه ایتالیا، روم بود و 

پاتیخت سلطنت روم شرقی، قسطنطنیه، استانبول حالیه 

 گردید.

 

بین این دوکلیساها جنگهای خونینی بوقوع پیوست 

یاد  – The greet schism  -که درتاریخ بنام شقاق بزرگ 

 ميگردد.

بعد از آن، زمانی رسید که از اثر این انشقاق و جنگها، 

فسادها شروع گردید. مغفرت نامه ها فروخته ميشد. 

 ترجمه انجیل منع قرار داده شد. 

اگر کسی خلاف این مفاسد، صدا بلند مينمود، 

درملاءعام سوختانده ميشد که نمونه های آن، جان هس 

 وجیروم میباشند.

تا آنکه خلاف کلیسا تحریک آغازگردید، شخص 

 Martinاولیکه درین تحریک کامیاب گردید، مارتین لوتر)

Luther) .بودکه موسس فرقه پروتستانت میباشد 

مشتق ازپروتست  ( Protestant)لفظ پروتستانت 

(Protest)  . است که به معنی احتجاج واعتراض میباشد

این نام از آن خاطر به آنها گذاشته شد که خلاف کلیسای 

رومی )غربی( تحریکی را براه انداخت وميگفتند که 

کلیسا، هرکه را مخالف نظریه کلیسا تشخیص دهد، بنام 

بدعتی یاد مينماید و به سزای سخت که اعدام است 

محکوم می نمايد. حال آنکه در اصل بدعت کاران اهل 

کلیسا میباشند . زیرا این چیزها را جدیداً داخل دین نموده 

که هیچ اصلی ندارد. ما اصل بائبل )انجیل( راقبول داریم 

 وچیزهای را که شما ایجاد نموده اید قبول نداریم .

 

 قسمت هفتم

 نویسنده

 مفتی محمد تقی عثمانی 
 

 مترجم

 عبدالله ګل ریان

درین تقسیمات اختلافات سیاسی، نژادی وعقیدتی نقش 

 داشت.

به هرحال، دو کلیسا به وجود آمد، یکی در روم ودیگری 

درقسطنطنیه.  اولی را کلیسای مغربی ودومی رامشرقی 

 میگفت، اسماء هر دو نیز ازهم تفاوت داشت. 

کلیسای روم، بنام کلیسای رومن کاتولیک و کلیسای 

قسطنطنیه بنام کلیسای مقدس ارتودوکس یاد گردید. معنای 

ارتودوکس راسخ العقیده میباشد، یعنی کلیسای مردم راسخ 

 العقیده .

سربراه کلیسای رومی بنام پاپ )پوپ( وسربراه کلیسای 

 ارتودوکس بنام پيتریارک )عربي : بطریرک( یادميگردید. 

زمانیکه سلطان محمد)عثمانی( قسطنطنیه رافتح نمود و 

درآن جاحکومت مسلمانان قایم گردید، بازهم سربراه کلیسا 

 ارتودوکس خود را پیتریارک قسطنطنیه عظمی ميگفت.

 



فرقه پروتستانت، بعضی چیزها را انکار نمودند که، یکی آن 

عشاء ربانی میباشد .عشاء ربانی جز مهم عبببادات کبلبیبسبای 

 کاتولیک است، اما پروتستانها از آن انکا ر ورزیدند . 

آنست که، طبق روایت انجیل،  (Ucharist)اصلاً عشاء ربانی 

 طعام آخرعیسی علیه السلام، قبل ازعروج وی میباشد .

به روایت انجیل بعد از خوردن آن، عیسی علیه السبلام ببه  

 -درین طعام نان وچیزی شبه شوربا ببود  -صلیب کشیده شد 

 بعد ازخوردن آن گفت : 

 )برای یادگارمن چنین نمائید.( 

 کلیسای کاتولیک روم، درتشریح این جمله مي گوید:

بالای ما ضروری است تاچنین رسمبی را ببا طبعبام ببجبا  

 آوریم .

این رسم چنین است که تکه نان را به کدام قسمت پبادری 

درتماس نموده که طبق عقیده آنها، به گوشت مسبیبح عبلبیبه 

السلام تبدیل شود واگرکدام سالن میباشبد آن ببه خبون وی 

مبدل میگردد. هدف از اجرای این رسم اینست که گویا مبا ببه 

 کفاره مسیح هستیم .

مارتین لوترمیگفت که این رسمی است که در دیبن اصبل 

 ندارد.

فرق دومیکه فرقه پروتستانها با کاتولیک ها دارد اینست کبه 

 این فرقه ازبعضی کتابها منکراند. 

بائبل )انجیل( که بنام کتاب مقدس یاد میبگبردد، ببه بباور 

مسیحیان مجموعه کتابهای میباشد که ازموسی علیه السبلام 

تا عیسی علیه السلام واز آن به ببعبد ببالای حبواریبون نبازل 

 گردیده است.

درین مجموعه پنج کتاب اول: پیدایش، خروج، اسبتبثبنباء، 

ء ببنبی  شمار و احبار را تورات می گویند. ازآن به بعد که به انبیا

اسرائیل صحایف نازل گردیده است کبه درآن زببور و امبثبال 

کتاب است   ۳۸سلیمان علیه السلام نیز شامل است، مجموعاً  

وقبل ازبعثت عیسی علیه السلام موجود بود، آنها راعهد قبدیبم 

 ميگویند .

اناجیل چهارگانه، که بالای عیسی علیه السلام نازل گردیده 

و به متی، مرقس، لوقا و یوحنا منسوب است، تاریخ حبواریبون 

که بعدازعیسی علیه السلام به میان آمده وهم چنیبن خبطبو  

پولس، همه را عهد جدید می نامند که مجموعبا ببنبام ببائبببل 

 )انجیل( یاد ميگردد. 

جلد را رومن کباتبولبیبک قبببول دارنبد ولبی  ۱۳دربین آنها  

پروتستانت ها از آنها انکارميورزند. آنها را بطور الهام نیز نمبی 

 Apcrphaپذیرند، آنها را کتابهای مشتبه ميگویند. آنهای را که 

 می نامند پروتست ها قبول ندارد .

پس نتیجه چنین می براید که انباجبیبل کباتبولبیبک هبا و 

پروتستانتها ها ازهم جدا اند. کاتولیک ها کبه کبتباب ببائبببل 

درآن شامبل انبد و در ببائبببل  Apocrphaکتاب ۱۳راقبول دارد 

 کتاب شامل نمیباشد. ۱۳پروتستانها این 

فرق سوم بین این دو فرقه اینست که : این مردم به مطلبق 

العنان بودن پاپ قایل نیستند. ميگویند که حق تشریح وتعبیر 

بائبل منحصر به پاپ نمیباشد بلکه هرکسی کبه دارای 

علم باشد او دارای این حق است .درین فبرقبه ببیبن 

علماء آن درجه بندی نیست که کاتبولبیبک هبا ببه آن 

 قایلند.

سربراهان فرقه پروتستانها باهم یکجا گردیده وتحریکی را 

براه انداختند تاکه شاه بریتانیا، هنری هشتم از آنبهبا پبیبروی 

نمود. به قسطنطنیه آمد ونظریات مارتن لوتر را پبذیبرفبت کبه 

 درنتیجه، این فرقه مستقل وتوانمند شدند.

حالا اگرچه دردنیا کاتولیک ها دارای اکبییبت انبد، امبا در 

 برصغیر)جنوب شرق اسیا( پروتستانها اکییت میباشند.

خلاصه اینکه فرقه پروتستانت هبا دارای حبق آزادی رای 
هستند که این حق درقدیم فقط برای کلیسای کاتولیک حاصل 

 بود.
 یک سبب آزادی فکر این بود.

۱۵ 



سبب دومیکه برای آنها حق آزادی رای و نظبر حباصبل  
گردید، جنگهای صلیبی بوده که بین مسلمین ومسیحیبان 

 واقع گردید.

سلطان صلاح الدین ایوبی وعمادالدین زنگی با آنها ببه  
کمال رشادت جنگیدند که صلیبیون شکست خورده و ببعبد 
ازهشتاد سال، بیت المقدس از تسلط آنها برآمد و مسلمبیبن 
آنجا مسلط شدند. درین دوران، بین مسلمین ومسیحیبان 
رفت وآمد زیاد بوده از آزادی ایکه مسلمین برخوردار بودنبد، 

 آنها نیز به آن پی بردند.

از طرف دیگر، بعد از شکست مسبلبمانبهبای انبدلبس، 
علوم آنان به مسیحیون منتبقبل گبردیبد کبه دربسبیباری 
ازمسیحیان جذبه تحقیق وتفتیش درآن پبیبدا گبردیبد و 
درنتیجه آن، آنها درعلوم وفنون ارتقا نمودند و ایبن دوره 

 ميگویند. (Renaissanceرابنام نشآة ثانیه یا رینسانس)

این ازخاطریکه آنها میگفتند قبل ازاین که کبلبیبسبا ببه 
آزادی فکر قیودات وضع نموده بود، دوره تاریک )البعبصبور 

نامیده میشود؛ مانند عهد جاهبلبیبت  (- Dark Agesالظلماء   
که قبل از اسلام ببود، ببرای دنبیبای جبدیبد غبرب دوره 

 جاهلیت همان عصر قبل ازرینسانس است.

مسیحیان همان دوره را برای تباریبخ تمبام انسبانبیبت 
تاریک می گویند، اما چنان نبببوده ببکبلبه هبمان عصرب، 
عصرعروج مسلمانان میباشد. دوره ترقی مسلمین درعلبوم 

 و فنون بود. 

به هرحال، در دوره رینسانس آنها صدای عقبلانبیبت را 
سرداده و دعوی نمودند که ما هر چیز را باعقبل خبود مبی 
سنجیم و تهداب گذاری می نماييبم و آن را دوره عبقبل 

ميگویند ، تا جائیکه مذهب را نیز ببه  (Rationlism)پسندی 
اساس عقل برابرنمودن شروع نمود که درنتیجه این عقبل 
پسندی، یک تصور به میان آمد که هرکس درفکبر وعبمبل 
بالکل آزاد است هرشخص حق دارد که هرگونه ميبخبواهبد 
فکر نماید و آزاد است که کدام عقیده داشته باشد یاخیبر، 
هرچیزیکه بخواهد قبول نماید واگر نخواهد قبول ننمایبد و 

 درزندگی انفرادی چیزیکه ميخواهد بکند.

این را بنام وسیع المشربی، آزاد خیالی ولبرالیزم گویند،  
مطلب آن آزادی فکر وعمل است. درنتیجه، آزادی فکر ببه 
حدی رسید که گفتند ما همه چیز را با فکر خود سنجیده و 
باعقل خود برابرعمل می نماییم و هرچیزیکه بخواهیبم آن 
راعملی می سازیم تا که از وجود خداوند نیز انکار نموده و 

 گفتند که بنام خدا چیزی نیست. )العیاذ بالله(

 این بود نقشه عیسائيت وتاریخ فکري اروپا.

 یادداشت:

درسلسله مضامین گذشه، از تورات  وانجیل یباد آوری 
گردید، برای آگاهی بهتر از آنها، مضبمبون عبلامبه سبیبد 
سلیمان ندوی رحمه الله را، از اثر ارزشمند ایشبان، ارض 
القرآن، عنوان ادبیات اسرائیله را ترجمه می نمایم . مطلب 
 پرمحتوی، جالب و کوتاه میباشد که بی فایده نخواهد بود.

مجموعه ادبیات اسرائیلی، کتببیبم، تبوراة، نببب بیبم ، 
 ترگوم، مدراش و تالمود )تلمود( میباشد.

توراة لفظ عربی بوده و به معنی شریعت و قانون است، 
 اطلاق این کتاب به پنج کتاب ميشود که عبارت اند از:

سفر تکوین: درباره ابتداء خلقت کاینات وذکبر آدم،  -۱
حوا، نوح، ابراهیم ، اسحق، اسمعیل، یعقبوب و یبوسبف 

 علیهم السلام میباشد.

سفر خروج: در ذکر موسی علیه السبلام، فبرعبون،  -۲
 بنی اسرائیل و تفصیل قانون است.

سفرالاحبار:  موضوع آن شریعت و قبانبون، حبلال  - ۳
 وحرام است .

سفبر البعبدد: دربباره یباد آوری سرشبماری ببنبی  -۴
اسرائیل، وقت خروج ازمصر، غزوات موسی علیه السبلام 

 وبعضی احکام شریعت است.

سفرالاستثناء: درباره قبوانبیبن واحبکبام شریبعبت   –  ۲
 است.

نبییم به قاعده زبان عربی جمع نبی میباشد که بباضبم 
کلمات جمع ميگردد، نبیبیبم درعبرببی  -میم -و -ی-نمودن 

 نبیین میباشد.

نبییم مجموعه کلام و واعظ انبیایی ببنبی اسرائبیبل و 
مرثيه ها میباشد، ضمن آن، واقعات تاریخي زیبادی نبیبز 
آمده اسبت، خصبوصباً سبفبر یبوشبع، سبفبر البقبضباة، 
سفرسموال، سفرالایام، سفر الملوک که درآن فقط واقعبات 
تاریخی میباشد، دراکی اوقات مطلب ازتوراة، مبجبمبوعبه 
توراة ونبییم میباشد که بعضی ها آنرا کتبیم )کتابهبا( نبیبز 

 ميگویند.

ترگوم یاترجوم به معنی ترجمه وبیان میباشبد، تبرگبوم 
کار تفسیر و توضیح توراة و نببییم به زبان ارامی است کبه 
ربیون )ایمه یهود( آن را از روایات شفايی انبیاء، از سبال 

 عیسوی ترتیب نموده است. ۱۱۱قبل المیلاد تا سال  ۶۱۱

مدراش معادل حدیث دردین اسلام است، لفظ مبدراش 
 )مدراس( ودرس زبان عربی باهم یکی میباشد.

تالمود )تلمود( فقه اسرائیلی میببباشبد، کبه اسباس آن 
کتب سابق بوده و به باب ها تقسیبم شبده اسبت، لبفبظ 
 تلمود درعربی تلمیذ است که به معنی تعلیم وعلم می آید.

این همه کتاب ها نزد یهود مستند میباشد، اما نصباری 
) پیروان مسیح علیه السلام(  فقط توراة کتبیم ونبیبیبم را 

 می پذیرد و این مجموعه راعهد عتیق مي گویند...

ازاسرائیلیاتی که در کبتبب اسبلامبي از آن یباد آوری 
میگردد، ماخوذ از ترگوم، مدارس وتلمود میببباشبد. )ارض 

 )۲۱- ۲۶قرآن صفحات : 

 ادامه دارد ...

 



م و نگاهی گذرا به یکسال گذشته بر  4102با پایان سال 

روند فعالیت های مجاهدین علیه اشغالگران و مزدوران 

آنها، به درستی به این حقیقت دست می یابیم که سال 

یکی از سالهای بد دوران اشغال برای اشغالگران  4102

بود و مزدوران آنها بدترین سال زندگی شان را تجربه 

 نمودند

م که از روزهای نخست آن، مجاهدین فداکار و با  4102؛ 

غیرت، حملات بسیار مهم و عمده ای را علیه مواضع 

اشغالگران و اجیران حلقه به گوش آنها ترتیب دادند 
خوشبختانه بطور عموم بسیار خوب مثمر ثمر واقع شد و 

)مجاهدین( با روحیۀ قوی و مورال جنگی مناسب ضربات 

سخت و سنگینی را بر پیکر فرسودۀ دشمنان دین و 

وطن وارد نمودند که )دشمنان( خواسته یا نخواسته به 

پیشرویهای نظامی مجاهدین در بعضی ولایات 

افغانستان اعتراف نموده و به ضعف ادارۀ فاقد صلاحیت 

کابل در جلوگیری و ممانعت از پیشروی مجاهدین باورمند 

 گردیدند.

که پیشتر از آمدن آن دشمنان خارجی حداقل برای  4102
دست پروده های اجیر خود روزهای خوشی را امیدوار 

بودند و فکر می کردند در غیاب آنها، این نیروهای اجیر 

می توانند مانع نفوذ و رسوخ مجاهدین بشوند لله الحمد 

علی رغم انف دشمنان به جای آنکه برای اشغالگران و 

اجیران آنها یک سال مطلوب و پردستاورد باشد بالعکس 

برای مجاهدین سربلند و فداکار، به یک سال سرشار از 

فتوحات و موفقیت ها در عرصه های مختلف از جمله 

میدان های نظامی تبدیل گردید و در جاهای بسیار زیادی 

مجاهدین دستآوردهای کلان نظامی را به دست آوردند و 

گاهی چنان جسورانه و متهورانه به پیشرویهای نظامی و 

حملات استشهادی و سایر تاکتیک های جنگی روی 

آوردند که با جرئت می توان گفت که لرزه بر اندام 

اشغالگران و غلامان آنها افکنده شد و حتی در مواردی 

دشمنان به صراحت زنگ سقو  و شکست حتمی ادرۀ 

کابل را به صدا در آوردند؛ و این همه به فضل و مرحمت 

الله جل جلاله، اخلاص و للهیت مجاهدین، شهامت و 

غیرت مسلمانان و پشتوانۀ ملت شجاع و قهرمان افغان 

بود که الحق و الانصاف در امر مبارزه با دشمنان دین و 
وطن چون نیاکان پر افتخارشان جانانه به دفاع و قیام 

پرداخته و با استفاده از تمام داشته های ممکن خود به 

نصرت فرزندان مخلص وطن پرداختند و لحظه ای از 

 همکاری و همراهی با مجاهدین فروگذاری نکردند.

 ابو صهیب حقانی هراتی

۱۷ 



در کنار سائر رسوایی های اشغالگران و درامه بازان آنها در 
به اسم انتخابات، به راستی کبه حبمبلبه هبای  4102سال 

جانانه و حماسه آفرین مجاهدین بسیار مناسب و به موقع، 
 4102طرح  و عملی گردیدند طوری که دشمنان، در سبال 

گویا در دو سنگر هدف هجمه قرار گبرفبتبنبد؛ از یبکبسبو 
انتخابات نام نهاد آنها به افتضاحات تاریخی در آمبیبخبت 
که تا کشیدن نیروهای اجیرشان از باتلاق انتخابات، جان 
شان در آمد و تمام توان نقشه کشی و دسیسه بازی آنبهبا 
به هدر رفت و دست آخر با رسوایی هرچه تمام تر اسباس 
یک ادارۀ فاقد صلاحیت با اشبتراک دو رئبیبس اجبیبر را 
گذاشتند؛ و از سوی دیگر در میدان های نظامی وقتی کبه 
روحیه بالای مجاهدین را دیدند از شبدت تبرس ببه خبود 
پیچیدند و از بسیاری بیس ها و مراکز جنگی شان پبا ببه 
فرار نهادند و در مناطقی کبه اشبغبالبگبران ببطبور کبامبل 
نیروهای شان را کشیده بودند و جای خود را ببه عسباکبر 
وطن فروش افغانی داده بودند نیز شاهد شکست ذلت ببار 
عساکر افغانی بوده و با حسربت و افسبوس فبراوان مبی 
دیدند که چگونه مناطق تحت کنترول نظامیان اجیر افغانی 
یکی پس از دیگری ببه تصربف مبجباهبدیبن در آمبده و 
نیروهای اجیر تحت فرمان شبان چبگبونبه ببدون هبیبچ 
استقامتی یا کشته می شدند، یا فرار می کردند، یبا اسبیبر 
شده و یا هم به مجاهدین تسلیم می شدند؛ تا جبائبی کبه 
اشغالگران برخلاف تعبهبدات خبویبش دوبباره ببا شبدت 
بخشیدن به حملات هوایی و بمباردمان های غیر هدفمبنبد 
شان به کمک مزدوران شان شتافته و حبداقبل تبا مبدت 
زمانی مانع سرعت گرفتن پیشرویبهبای مبجباهبدیبن مبی 
شدند؛ اما باز هم هرگز موفق نشدند که مجاهدین را مبثبل 
سالهای گذشته ضربۀ کاری بزنند و خوشبختانه بدترین و 
بیشترین ضربه ها را خود اشغالگران و یبا غبلامبان آنبهبا 

 متحمل شدند.

 

م حملات پیاپی مجاهدین فدایی بر مرکبز و  4102در سال 
سایر کلان شهر ها نیز بیش از هر زمانی دیگر دشبمبنبان 
خارجی و ایادی اجیر آنبهبا را سبخبت وارخبطباء سباخبت 
طوریکه شدت حملات مجاهدین فدایی حتی ادارۀ کاببل را 
در معرض سقو  حتمی قرار داد و تحلیل گران و مبصربان 
سیاسی و نظامی اوضاع حکومت اجیر را بسیار نبامسباعبد 
خوانده و آیندۀ آن را بسی ناگوار، تاریک و نومبیبد کبنبنبده 
توصیف نمودند و ببه قبو ت گبرفبتن و نبفبوذ و رسبوخ 
مجاهدین در شهرها و همچنین نظم و نسق منسجم آنبهبا 
در هدف قرار دادن مواضع خاص اشغالگبران و اجبیبران، 
باورمندانه اظهار نظر نمودند و حبکبومبت اجبیبر کباببل را 
ضعیف تر و ناکام تر از آن چیزی به تصویر کشبیبدنبد کبه 
اشغالگران تصور می نمودنبد؛ هبمبچبنبیبن حبمبلبه هبای 
خودجوش، ایمانی و دلیرمردانۀ عسباکبر ببا احسباس در 
صفوف دشمن و در میان تودۀ ملت قهبرمبان افبغبان نبیبز 
روحیۀ دشمنان را بیش از حد تضعیف کرد که جبا دارد در 
اینجا به عنوان مشتی نمونه خروار از حملۀ حماسی جبوان 

قهرمان رفیق الله که بالای جنرالدوستارۀ امبریبکبایبی ببه 
اسم "هارولد گرین" در غرقۀ کابل فبیبر نمبود و او را ببه 
هلاکت رسانید؛ و همچنین در یک واقعۀ دیگر یبک دخبتر 
افغان )به اسم نازنین( در ولسوالی ببگبرام ولایبت پبروان 
چندین اشغالگر امریکایی را ببه ضرب مبرمبی کشبتبه و 

 مجروح ساخت، یاد نمائیم.

 

به همین ترتیب باید فبرار اشبغبالبگبران ببریبتبانبیبایبی و 
امریکایی از کمپ باسشن و مراکز شان در ولایت هلمبنبد، 
فرار ذلت بار بسیاری از کشورهای اشغالگر از افغانستان و 

را از جبمبلبه  4102بالاخره پایان یافتن ذلیلانۀ ناتو در سال 
خصوصیات این سال دانست که چگونه دشمنان تا دنبدان 
مسلح اسلام و وطن، بالاخره با دادن تلفات هنگفت نیروی 
انسانی و مصرف میلیاردها دالر با شکست و ذلت مجبور ببه 
ترک افغانستان شدند و با خفبت و خبواری عبمبلا نبدای 
شکست را سر دادند؛ و البته حماسۀ تاریخی کبه شبیبران 
فدایی در شوراب خلق نمودند در نوع خود بی نظیر ببود و 
ضرباتی را که آن مجاهدین قبهبرمبان ببه دشبمبنبان وارد 

 نمودند هرگز فراموش شدنی نیستند.

 

 4102پیشرفت های قابل ملاحظۀ نظامی مجاهدین در سال 
در چند ولایت حساس از دیگر خصوصیات این سبال مبی 
باشد؛ طوریکه دشمن از بدخشان تا فاریاب، از سبنبیبگبن 
هلمند تا شیندند هرات، از ولایت ننگرهار تا فراه و سرپبل، 
از دانگام کنر تا ولسوالی های مختلف ولایت قندهار و ...  
سنگین ترین تلفات جانی و مالی را مبتبحبمبل شبد و در 
مناطق یاد شده با وجود آنکه دشمن از پشبتبیبببانبی قبوای 
هوایی برخوردار، و با تجهیزات مدرن نظامی روز مبجبهبز 
بود؛ اما باز هم در مقابل حملات صبف شبکبن و دلبیبرانبۀ 

 مجاهدین زمین گیر شدند.

 

همچنین سالی با دست آوردهبای کبلان نبظبامبی و  4102
سیاسی برای مجاهدین بود که بدون شبک پبردازش ببه 
همۀ آنها از حوصلۀ این مجال مختصر بیرون است و نبایبد 
فتح سیاسی که منجر به آزادی شیران گوانتانبو از زنبدان 
جهنمی امریکا در تبادله با عسکر امریکایی )بو ببریبگبدال( 
شد را فراموش نمائیم؛ و این همه به برکت جهاد مسبتبمبر 
مجاهدین مخلص، دعای بندگان مظلوم حق سبببحبانبه و 
تعالی و پشتیبانی ملت نجیب افغانستان بود که شامل حال 

 هموطنان عزیز و گرامی ما شد.

 

به امید فرا رسیدن روز نجات کل وطن از شر دشمبنبان و 
 غلامان حلقه به گوش آنها.
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وقتی ماه مبارک ربیع الاول حلول می کند تاریخ بشریت نگاه 
بشریت را به یاد شرف بشریت و الگوی انسانیت می اندازد ؛ 

علیهم السلام  -روزهایی که "سیدولدآدم" سروروسالار انبیاء 
پا به عرصه هستی می گذارد و برق حیات بشریت در افق  -

کرامت روشن شده و پشت اهریمن و جهل و طاغوت روزگار 
 -صلی الله علیه وسلم -به لرزه در می آید ؛ تولد پیامبر 

درواقع تولد عزت ، کرامت ، عشق ، معرفت ، محبت ، 
انسانیت ، اخلاص و صداقت بود که دنیا هرگز مثل آن مولود 

 شریف به خود ندیده و هرگز نخواهد دید .

ماه ربیع الاول بهانه ی خوبی برای یادکردن فضایل نبی 
و مطالعه سیره پرافتخار  -صلی الله علیه وسلم  -مکرم اسلام 

آن ابرمرد تاریخ است که مسلمانان فرصت می یابند تا از 
ایشان بخوانند و بگویند و بدانند ؛ ماه ربیع الاول بهار 
دلهاست ، بهار عشق است ، بهار مصطفی است ؛ ربیع 
الاول ماه شنیدن تاریخ زرین عمر انسانیت است ؛ ربیع 
الاول یادآور کارنامه درخشان انسانیت و مایه فخرو مباهات 

در پیشگاه فرشتگان است ؛ ربیع الاول ماه  -جل جلاله  -الله 
ظهور حق علیه باطل و برچیده شدن بنیاد ظلم وستم است ؛ 
ربیع یادآور بهار عدل وانصاف و خزان ظلم وطغیان است 

 و ...

 -وقتی در این برهه از زمان سخن از سیرت پیامبر اسلام 
می شود بیشتر مردم پیامبر را به  -صلی الله علیه وسلم 

عنوان نبی رحمت ، نبی داعی ، نبی مصلح ، نبی خیرخواه و 
صلح دوست ، نبی دلسوز و ...... می شناسند در حالیکه 

در همه صفات  -صلی الله علیه و سلم -واقعا نبی مکرم اسلام 
فوق ، فوق العاده بودند و جای هیچ شکی وجود ندارد اما که 
در کنار صفات مذکور ایشان نبی جهاد و فرمانده شجاع 
معرکه های حق علیه اباطیل زمان نیز بودند که متاسفانه 

صلی الله علیه  -نسبت به قسمت زندگی مجاهدانه پیامبر
، کمتر پرداخته شده و آن طور که باید در زمینه کمتر -وسلم

گفته و نوشته شده و طبعا عموم مسلمانان معلومات و 
شناخت اندکی در این باب دارند و کمتر کسانی ایشان را 
بعنوان پیامبر فرمانده می شناسند ؛ آری ! همان پیامبری که 
در قرآن شریف بعنوان الگوی بشریت معرفی شده "ولقد 
کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه ....." و اخلاق ایشان 
به عنوان برترین اخلاق انسانیت تعریف شده " و انک لعلی 
خلق عظیم ..." و رحمت خاص الهی برای عالمیان دانسته 
شده " و ماارسلنک الا رحمه للعلمین ..." و در دها آیه دیگر 

که دها عنوان زیبای دیگر به ایشان داده شده ؛ همان پیامبر 
در بسیاری از آیه های قرآن مجید مامور به امر جهاد می شود 
مثل این " یاایهاالنبی جاهدالکفار والمنافقین واغلظ 
علیهم ..." ؛ یعنی باید برضد کسانی که برضد دین خدا 
طغیان می کنند و از مسیر انسانی عدول می کنند و امنیت 
جانی و مالی بندگان خدا را به مخاطره انداخته و آنها را از 
حریت به غلامی فرا می خوانند جهاد بشود تا زمانی که تمام 
زمین خدا پر از عدل الهی گردد ؛ آنهاییکه دوران مکی زندگی 

به  -صلی الله علیه سلم  -پیامبر را به یاد می آورند که پیامبر 
چه سختی امر دعوت به یگانه پرستی و ترک کفر و شرک و 
بت پرستی را به پیش می برد و چقدر در آن زمان قربانی داد 
؛ نباید از دوران زندگی پیامبر در مدینه غافل بشوند که 
چگونه با عزت و غرور ایمانی ، شمشیر به دست گرفت و با 
چه ایمان و غیرت مثال زدنی از رگ اربابان باطل خون کشید 

بعنوان یک انسان  -صلی الله علیه وسلم  -؛ اگرپیامبر 
شریف ، در کوچه پس کوچه های مکه ومدینه و در بازار 
واجتماع مردم آن دیار یادِ می شود ؛ نباید فراموش کرد آن 

صلی الله علیه  -لحظه های زیبا وبی نظیر پیامبر اسلام 
در میدان های بدر ، احد ، حنین ، خندق و تبوک که  -وسلم 

در شکل یک فرمانده فهیم ، آگاه به مسایل نظامی نمودار می 
شدند و شجاع تر هررزمنده ی در خط مقدم علیه طاغوت 

 -صلی الله علیه وسلم  -زمان می رزمیدند ؛ اگر پیامبر اسلام 
در محراب مسجد مقدس مدینه باعجز وزاری دست به دعا 
می شد و از الله جل جلاله هدایت بندگان را می خواست ؛ باز 
همین پیامبر در میدان های جنگ و سنگرهای حق علیه 
باطل ، با غیرت وشجاعت و با شهامت وصف ناشدنی دست 
به شمشیر می برد و گردن دشمنان سرسخت دین حق را 
هدف قرار می داد و شر آنها را ازصفحه روزگار محو می 

در بدو  -صلی الله علیه وسلم  -ساخت ؛ اگر پیامبر اسلام 
ورود به مدینه مصلحت سازش با یهود را در نظر گرفت و از 
دوراندیشی ، وسعت دید و سعه صدر آن بزرگمرد تاریخ 
حکایت می کرد ؛ باز در فتح خیبر آنگاه که صحابه ی تحت 
فرمان خویش را علیه خبث باطنی و حیله های شیطانی یهود 
، بسیج کرد و در برخورد با بنوقریظه که بزرگان خاین آنها را 
همه در یکجا گردن زد ؛ این عمل از فهم بالا ودرک واقعی ، 
از عدل برحق ایشان و هیبت اسلام حکایت می کند و این 
پیام تاریخی همان شخصیت الهی برای پیروانش هست که 

 "اخرجواالیهود من جزیره العرب !!!"

 ربیع  الاول بهار دلها
 بقلم هروی

 یادی از پیامبر فرمانده

۱۹ 
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خصوصیات بی  -صلی الله علیه وسلم  -پیامبر اسلام 
شماری داشتند اما یکی از مهمترین آنها این بود که آن 
حضرت همیشه صاحب هدف برتر بودند و هیچگاه در 
زندگی بی هدف و بدون مقصد گام بر نداشت ؛ مقصد برتر 
و نهایی ایشان هدایت مردم بسوی الله و ترک ماسوی الله 

و اجرای فرمان های الهی روی زمین خدا بود و با کسانی 
که با این چیز مشکل داشتند و در مقابل خدا طغیان می 
کردند تا آخرین قطره حیات مبارزه می نمودند و برای 

 اعتلاء و حکم کلمه الله شمشیر می کشیدند.

به  -صلی الله علیه و سلم  -در زندگی هرگز پیامبر اسلام 
احدی جز الله کرنش نکرده و هرگز از احدی جز الله 
نترسیده و هرگز کاری جز رضای الله جل جلاله انجام 
نداده است ؛ و آنگاه که مشرکین تصمیم گرفتند با 
پیشنهادات جاه طلبانه و حیله گرانه شان مسیر دعوت و 
هدف مقدس پیامبر را منحرف ساخته و از ایشان خواستند 
که حداقل ممکن از آنجه که می گوید و می خواهد تغییر 
موضع بدهد و کمترین تنزل را بنماید ؛ ایشان آن جمله 
تاریخی که بجاست با آب طلا نوشته گردد را ایراد 
فرمودند : "والله لووضعواالشمس علی یمینی و القمر علی 
یساری ما انا بتارک هذالدین الا ان یهلک اواهلک دونه " 
که سوگند به خدا سرسوزنی از هدفم به خواست دشمنان 
خدا تنزل نمی کنم ... و برای همیشه مشت محکم در 
دهان بدخواهان اسلام کوبید و در طول تاریخ اسلام همه 
ی قربانی های مسلمانان بخاطر خدا ودین مقدس ، روی 

صلی الله علیه  -همان موضع ثابت و شفاف پیامبر اسلام 
اتفاق افتاده است ؛ از اینرو دشمنان کینه توز  -وسلم 

اسلام و مسلمانان در هرزمانی طبق شرایط خاص آن زمان 

با راه اندازی هزاران ترفند و حیله در میادین مختلف بر سر 
پیکار آمده و تا امروز این نبرد همچنان برقوت خود جریان 
دارد ؛ یهود ونصاری ، منافقین و مشرکین و هزاران دشمن 
دیگر با وسایل و ابزار روز از جنگ گرم تا جنگ سرد از 
اشغال مرزها تا اشغال مغزها از تهاجم نظامی و سخت 
افزاری تا تهاجم فرهنگی و نرم 
افزاری به میدان آمده که الحمدلله 
در هر زمانی فرزندان برحق اسلام 
 -و پیروان صادق محمد رسول الله 

باشور  -صلی الله علیه وسلم 
شهادت وشوق اعتلاءکلمه الله 
باغیرت و شجاعت به مقابله و 
مبارزه بادشمنان شتافته اند و 
همچنان این حرکت اسلام گستر و 

 کفر شکن ادامه دارد .

... و امروز که فرزندان به حق 
 -اسلام و امت باغیرت رسول الله 

در  -صلی الله علیه وسلم 
افغانستان ، منطقه وجهان باغیرت 
و شجاعت برضد مواضع دشمنان 
و استکبار طاغوتی زمان یورش می 
برند ؛ از همان قافله آشنا " محمد 
رسول الله والذین معه اشداءعلی 
الکفار رحماء بینهم ....." هستند و 
تا وقتی که دشمنان " یریدون لیطف وا نورالله 
بافواههم ..." باشند ؛ این مجاهدین جان نثار اسلام با 
تقدیم کردن قیمتی ترین سرمایه های زندگی و جان های 
شیرین خود فدای اسلام می شوند تا " ... والله متم نوره 
ولو کره الکافرون )و( ولیظهره علی الدین کله و لو کره 

 المشرکون" تحقق یافته و مصداق بخشد .

صلی الله  -آری ! در زمانی که شخصیت عظیم رسول الله 
امنیت ندارد و توسط یکعده انسانهای بزدل و  -علیه وسلم 

کینه توز بطور هدفمند هرچند وقت یکبار در اشکال جدید 
جنگ نرم هتک حرمت می شود فرزندان سلحشور اسلام ، 
آب وخاک و مرزو دیار نمی شناسند و در کمال شجاعت و 
باافتخار بر مواضع دشمنان حمله می برند و فرقی نمی کند 
که دشمن در پایگاه شورآب افغانستان باشد یا در سفارت 

صلی الله  -بنغازی لیبی ! مهم ؛ آنست که به عشق رسول 
و دفاع از حرمت ایشان ، جان شیرین جوانان  -علیه وسلم 

اسلام فدا می شود و دشمن نیز هرکجا همان دشمن 
 است .

 -به امید شناخت کامل زندگی پر افتخارپیامبر عزیز اسلام 
در همه جوانب و عمل به سیره پاک  -صلی الله علیه وسلم 

آن حضرت و آرزوی پیروزی امت رسول الله در هرکجا ! ان 
 شاءالله
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 تولد و مراحل اولیهء زندگی :
  

مولوي محمد جان ) مخلص ( که به مولوي احمدجان هم 
سال قبل از  24شهرت داشت ، فرزند حاجي عبدالرؤف 

هب ش در زمین آبائی خویش در یک  0421امروز در سال 
خانوادهء دیندار و مجاهد در قریهء برلی ولسوالی قره باغ 

 ولایت غزنی دیده به جهان گشود.

نامبرده بخاطر تولد در یک خانوادهء دین دوست از همان 
دوران کودکی بسوی تعلیم و فراگیری دروس دینی 
تشویق گردیده و تعلیمات ابتدائی را از نزد ملا امام 

 مسجد فرا گرفت.
  

بعد از ان تا سن پانزده سالگی در نزد استاد خویش 
مولوی عبدالحی یزدانی در حال یاد گیری دروس دینی 
بود، و برای تعلیم عالیه به مناطق  قبایلی پاکستان سفر 
نمود، و در مدرسهء تعلیم القرآن در منطقهء کریکوت در 
وانهء وزیرستان جنوبی مشغول دروس ثانویه گردید، بعد 
از مدتی تعلیم در مدرسهء مذکور به مدرسهء دارالعلوم 
مجاهد نزد شهید قاری آغامحمد غزنوی در منطقهء 

به مدرسهء  0411ورسک وزیرستان جنوبی رفت. در سال 
مظهرالعلوم در دیره اسماعیل خان رفت و بعد از آن در 
مدرسهء تعلیم القرآن در منطقهء توره وری در ضلع هنگو 
به فراگیری دروس ادامه داد، بعد از مدتی تعلیم در 

هب ش در مدرسهء منبع  0411مدرسهء مذکور در سال 
العلوم قائد جهاد مولوی جلال الدین حقانی صاحب در 
شهر میرامشاه در وزیرستان شمالی شامل گردید و 

 زندگی جهادی اش از همین مدرسه آغاز یافت.
  

 جهاد بر خلاف کمونیزم :
  

مولوی جان محمد در دوران جهاد بر علیه کمونیزم تازه به 
سن نوجوانی رسیده بود، برای بار اول در عملیاتهای 
تعرضی در ولایت خوست شرکت نمود، نامبرده همراه با 

دیگر مجاهدین مدرسه حقانی صاحب در حملات و 
عملیاتهای مختلف جبهات جهادی در ولایت خوست 
شرکت می نمود، و بعد از انجام عملیات در قرارگاه 
مشهور حقانی صاحب در منطقهء بری در مربوطات ولایت 

 خوست با مجاهدین دیگر بود و باش داشتند.

روزهء فتح ولایت خوست تحت قیادت حقانی  ۱۱معرکهء 
صاحب بر ضد کمونیزم یکی از کارنامه های مهم جهادی 
خوانده می شود، مولوی محمد جان صاحب در این جنگ 
شرکت داشت. و زمانیکه شهر خوست فتح گردید و 
حقانی صاحب بر مرکز پکتیا شهر گردیز حملات تعرضی 
را آغاز نمود، مولوی محمد جان صاحب نیز در نزدیکی 
شهر گردیز در منطقهء مهلن در قرارگاه حضور داشت، و 
نامبرده تا ختم نظام کمونیستی در تشکیلات جهادی 

 حقانی صاحب حضور  داشت.

 دوران تنظیم ها و دفاع از بیت المال :
  

قاری ضعیف یکی از دوستان مولوی محمد جان، می 
گوید که بعد از فتح گردیز مولوی جان محمد صاحب با 
دیگر همسنگرانش در ریاست بریشنای شهر گردیز اتاق 
گرفت ، در این زمان گروه ها و افراد مسلح خود سر، چور 
و چپاول تاسیسات عامه را آغاز نموده بودند، اما مولوی 
محمد جان صاحب از برکت غیرت و شجاعت خویش 
امنیت مناطق سپرده شده ء چهار اطراف ریاست بریشنا و 
مناطق اطراف را تامین نموده بود و از از چور و چپاول آن 

 جلوگیری نمود. 

قاری ضعیف می گوید که در کنار ریاست ما ریاست فوائد 
عامه بود که تعداد زیادی از موترها و وسایط حکومتی در 
انجا بودند، و تاکنون بدست چپاولگران نرسیده بود، یک 
روز مشاهده کردیم که یکی از گروه های مسلح به 
ساختمان امدند و خواستند که این ساختمان را قبضه 
کنند، و وسایط و موتر ها را چور نمایند، وقتی مولوی 
محمد جان از امدن انها با خبر شد، آنها را از انجا فراری 

 داد.
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بعد از مدت کوتاهی تعداد کثیری از افراد مسلح و تفنگ 
سالاران به محل امدند و میخواستند که بزور به ریاست 
وارد شدند.قاری ضعیف می گوید که من نیز از ساختمان 
ریاست بیرون شدم و دیدم که مولوی جان محمد در 
حالیکه راکت در دست داشت و امادهء فیر مرمی بود با انها 
جنجال داشت، و آنها را اخطار می داد که اگر بازپس نروند 
با خطر مرگ روبرو خواهند شد، قومندان تفنگ سالار افراد 
مسلح گفت که به ما گفته شده که در این ساختمان طالبان 
هستند و طالبان افراد خوبی هستند و بروید با انها صحبت 
کنیدو با نرمی موضوع را حل کنید، اما مولوی جان محمد در 
جواب برایش گفت که هرکس به شما طالبان افراد خوبی 
هستند، کار غلطی کرده است، ما در نگه داری و حفاظت 
بیت المال به هیچکس احترام و توجه ای نداریم و نه هم به 
کسی اجازه خواهیم داد که دارائی های عامه را چور و 

 چپاول نمایند.
  

این افراد که شکل و رنگ انها به افراد دزد و چپاولگر می 
ماند، می گفتند که از تنظیم محاذ ملی هستند و می 
خواهند در ساختمان ریاست فواید عامه پوسته ایجاد کنند، 
مولوی جان محمد گفت که از کدام راه که امده اید باز 
گردید و ما به هیچکس و گروه اجازه نمی دهیم که همانند 
مناطق دیگر اینجا را نیز چور و چپاول کنند، زمانیکه که 
افراد مسلح جدیت مولوی محمد جان صاحب را دیدند ، از 
انجا رفتند و بدین ترتیب مولوی محمد جان صاحب با 
جرئت و غیرت خود از سرمایهء ملی و بیت المال حفاظت 

 نمود.

  

مصاحبت دائمی با قائد و رهبر جهادی خویش حقانی 
 صاحب حفظه الله:

  

خداوند متعالی علاوه بر سعادت و خوشبختی ها ی 
دیگری که به شهید مولوی صاحب محمد جان عطاء 
نموده بود، دوستی، رفاقت و مصاحبت با رهبر جهادی 
خویش مولوی جلال الدین حقانی صاحب حفظه الله نیز 

 نصیبش بود.

نامبرده بعد از فتوحات خوست و گردیز در تمام جلسه های 
 دیگر او به حیث امین السر ایشان شرکت داشت.

در کابل و در زمان جنگهای تنظیمی ایشان با حقانی 
صاحب همکار و همراه بود که برای آوردن صلح و اتحاد 
بین تنظیمهای  جنگسالار )بین ربانی، سیاف و حکمتیار( 

 توسط حقانی صاحب به پیش برده می شد.
  

همچنین در تمام مجالس و نشست هایی که حقانی 
صاحب با بعضی از رهبران کشورهای عربی انجام می داد، 

 حاضر بود.
بخاطر اینکه مولوی محمد جان صاحب شخص قابل 
اعتمادی برای حقانی صاحب بود، در تمام مجالس و 
پروگرامهایی که خود حقانی صاحب شرکت می نمود شرکت 

داشت، و بدین ترتیب حقانی صاحب میخواست که ایشان 
نیز بحیث یک شخصیت با تجربه در عرصه های جهادی و 

 سیاسی گردد.

  
و از برکت همین تربیهء نیک و صالح حقانی صاحب بود که 
مولوی محمد جان صاحب نیز استعداد و توانائی زیادی در 
عرصهء اصلاح  اختلافات مجاهدین و مسلمانان و در بین 
اقوام زون جنوبی کشور ایفاء نمودو از برکت تلاشهای 
دوامدار ایشان مردم و اقوام متنازع همانند برادر در کنار 

 یکدیگر زندگی می کردند.

مولوی صاحب محمد جان یکی از مصاحبت های خود با 
 هی ت عربی و حقانی صاحب را چنین بیان نمود:

میلادی هی ت بلندرتبهء عربی به  4110در اوایل سال 
ملاقات حقانی صاحب امده بود، و ریاست این مجلس را 
 نیز یکی از مقامات بلند رتبهء خاندان حاکم عربی می نمود، 
به هی ت اعزامی از سوی امریکائی ها دستور داده شده بود 
که بصورت غیر مستقیم از انها نمایندگی کنند، و بعضی از 
خواسته ها و مطالب امریکائی ها را با حقانی صاحب 
شریک سازند و از این طریق این خواسته ها را به مقام 

 رهبری امارت برسانند.
خواست هی ت اعزامی این بود که در مورد مجاهدین عربی 
که قبلا اینجا امده اند ، امارات در موردشان تجدید نظر 

 نماید.
حقانی صاحب با شنیدن گفته های این هی ت بسیار 

 ناراحت گردیده و برایشان چنین گفت:
موقف امارت اسلامی در این مورد بر اصل شرعی بنا شده 
است و آن حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است 
که صحابی جلیل القدر حضرت عمر رضی الله عنه چنین 

 روایت کرده است:
أن رسول الله صلى الله  -رضي الله عنهما  -عن ابن عمر 

عليه وسلم قال: " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه 
من كان في حاجة أخيه: كان الله في حاجته، ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، 

 [. 411ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" متفق عليه ]
در مقابل مفهوم این حدیث مبارک به حیث اعضای یک 
کشور مسلمان شما چه نظر دارید که ما در چنین مواردی 

 چگونه موقفی را انتخاب نمائیم؟

و اینچنین بود که هی ت اعزامی در مقابل سخنان حقانی 
 صاحب بی جواب گردیده و مجلس خاتمه یافت.

  
شهید مولوی محمد جان صاحب در مجالس و نشست 
هایی که با حضور حقانی صاحب در مورد قضایای مربو  به 
کشور با شخصیت های جهادی و مقامات انجام میگرفت، 
شرکت میکرد، ایشان با دقت و سنجیده گی نتایج هر 
مجلس را بررسی میکرد و از آن معلومات و تجارب تازه 

 بدست میاورد.
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 شمولیت و خدمات شهید در تحریک طالبان :
  

بعد از اختتام جهاد بر خلاف کمونیزم مولوی صاحب بار دیگر 
شروع به تعلیم دروس دینی نمود و هنگامی که تحریک 
اسلامی طالبان به دروازه های کابل رسیدند، شهید محمد 
جان به فراگیری حدیث نبوی در مدرسهء جامعة السلامیة در 
منطقهء زرگری در ضلعهء هنگو خیبر پشتونخوا مشغول بود. و 
از شیخ الحدیث حسین احمد مدنی صاحب )مرحوم شیخ بهره 
مند صاحب( احادیث را به اتمام رسانید و بعد از بازگشت به 
کشور در صفوف تحریک اسلامی خدمات جهادی خویش را 

 شروع کرد. 
مولوی محمد جان بعد از فراغت برای مدتی ناظم درسهء 
مشهور دینی در منطقهء متاچینه ولایت خوست بود و بعد از 
آن در صفوف جهادی امارت اسلامی شامل گردید که در زندگی 
جهادی خود در جنگ های شدید و فتوحات عظیمی همانند 
کابل و شمال شرکت داشت.ایشان در هنگام شرکت در 
جبهات جهادی در اکی جنگها در مناطق شمال کشور شرکت 
داشت و بعد از فتح ولایت بلخ ، مدتی به حیث ولسوال 
ولسوالی بلخ اجراء وظیفه کرد و بعد از ان بحیث معاون ولایت 
لغمان نیز ایفائ وظیفه نموده است، و همچنین مدت زیادی 
در ولسوالی دولت شاه مصروف جهاد بود که در این منطقه 
مقاومت های تاریخی در مقابل دشمن انجام داد و بسیاری از 
حملات دشمن را شکست داده و انها را به عقب نشینی مجبور 

 کرد. 
در خطو  جنگی در شمال کابل نیز مولوی محمد جان 
سرپرستی مجاهدین حقانی صاحب را به عهده داشت و تا 
زمان تجاوز و حملهء کفار به رهبری امریکا بر حریم مقدس 
افغانستان سرپرستی این گروه از مجاهدین را بر عهده 

 داشت.
  

 جهاد بر خلاف ا مریکا :
  

بعد از سقو  پایتخت کابل شهید محمد جان همانند دیگر 
مجاهدین و طالبان به  مامن اصلی خود یعنی ولسوالی قره باغ 
ولایت غزنی بازگشت ، در آنزمان که تجاوز و اشغال آمریکا 
تازه شروع گردیده بود، ایشان  برای انتقال پیامهای قائد جهاد 
حقانی صاحب چندین بار بین ولایات پکتیا و قندهار سفرهایی 
داشت او با حقانی صاحب قائد جهاد عظیم بصورت مسلسل در 
رابطه و ارتبا  بود و هدایات را از جناب ایشان دریافت می کرد 
و این پیام ها را بین رهبران امارت و حقانی صاحب رد و بدل 

 می کرد.

مدتی بعد از سقو  یکساله افغانستان که اکییت مناطق 
کشور به کنترول تفنگ سالاران در امدند، مولوی صاحب برای 
شروع مقاومت مسلحانه و جهاد دوستان و همسنگران خود را 
جمع نموده و پروگرام هایی برای آغاز جنگ و حملات ترتیب 
داد. یک روز بعد از این جلسهء محرمانه حقمل صاحب معاون 
شهید محمد جان از سوی تفنگ سالاران محلی گرفتار و 
دستگیر گردید اما مولوی صاحب با جرئت و شجاعت تمام به 

 قرارگاه آنها رفته و حقمل صاحب را از دست انها رها نمود.
  

بعد از این حادثه مولوی صاحب از منطقهء خویش نزد حقانی 
صاحب رفت و در تشکیلات ایشان شامل گردیده و خدمات 

جهادی خویش را در ولایات پکتیا، پکتیکا و مناطق سرحدی 
 ولایت خوست آغاز نمود.

  
مولوي طلحه و مولوي نوید که همراه شهید مولوی در یک 
سنگر بوده و حملات جهاد را با هم اجرا می کردند می گویند 

نفر بودیم  42که : در سالهای اولیهء تجاوز و اشغال امریکا ما 
و محمد جان صاحب قومندن ما بود و در مناطق سرحدی پین 
و ببره خوله مراکز مخفیانه داشتیم ، و از اینجا بر مناطق 
مختلف ولایت خوست و قرارگاه های امریکائی ها عملیات 
چریکی انجام می دادیم، که از این جمله انها از عملیات ساکر 
بیست یاد می کنند که وقتا بوقتا بر مرکز هوائی صحرا باغ در 
خوست انجام می دادیم، همچنین افرادتحت قومندانی محمد 
جان صاحب بر مراکز امریکائی ها در مناطق ترخوبی، ژوره، 

 کاریزگی، لواره نیز حملاتی را ترتیب و اجراء می کردند.
  

مولوی صاحب محمد جان از همان دوران تا زمان شهادت به 
حیث یک مجاهد خستگی ناپذیر و وفادار همراه با حقانی 
صاحب در زون جنوب شرق به خدمات جهادی خویش ادامه 
داد، نامبرده از افراد قابل اعتماد و بلندرتبهء حقانی صاحب 
شمرده می شد، و در کنار خدمات و مس ولیت های نظامی ، در 
امورات اداری، دعوت وارشاد نیز سهم فعالی داشت، و حتی 
در بسیاری از مجالس و نشست ها به نمایندگی حقانی صاحب 

میلادی فریضهء مقدس  4100شرکت می نمود، ایشان در سال 
 حج را نیز بجا آوردند.

  
شهید مولوی محمد جان صاحب علاوه بر اینکه در جبهات 
جهادی حقانی صاحب اجرائ وظیفه می کرد، در قره باغ غزنی 
نیز یک گروپ فعال مجاهدین را سرپرستی می نمود، که 

تاکنون این گروپ مشغول خدمات جهادی در منطقه 
 است.

مولوی محمد جان صاحب در دوران خدمات جهادی 
خویش سه بار از سوی دشمن دستگیر گردیده است، 
که بار نخست برای مدت شش ماه و بار دوم به مدت 
 دو ماه و سومین بار به مدت هژده ماه زندانی گردید.

  

مولوی محمد جان در این اواخر بحیث مس ول جهادی ولایت 
 4104نومبر سال  41خوست تعیین گردید، نامبرده بتاریخ 

هب ق زمانی به  0242محرم الحرام سال  01میلادی مصادف با 
شهادت رسید که در یک مدرسه در قریهء تندورو در کنار 
رودخانهء کورمی در مناطق قبایلی در حال خواب بود که هدف 
حملهء طیارهء درون یا بی پیلوت قرار گرفت و به شهادت 

 رسید. انا لله وانا الیه راجعون

  

جسد مبارک شهید مولوی محمد جان صاحب در قبرستان 
مجاهدین فدائی در شهر میرامشاه در وزیرستان شمالی به 

 خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد
  

از شهید نامبرده بشمول برادر خورد و مادر مهربانش، یک 
همسر و شش فرزند که نامهای پسرانش به ترتیب ذیل است: 

 محمد رفیق، محمد، احمد و محمد عمر
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 دربارهء شخصیت مولوی محمدجان صاحب:
قبل از اینکه تاثرات دوستان نزدیک شهید مولوی 
محمدجان صاحب را در مورد شخصیت ایشان با شما 
شریک سازم، میخواهم خاطرهء خود در مورد نخستین و 

 آخرین ملاقاتم با مولوی صاحب را با شما شریک سازم

چهار پنج سال قبل هنگامیکه در یک بمباران ظالمانهء 
اشغالگران آمریکائی تعدادی از افراد خانوادهء مولوی جلال 
الدین حقانی صاحب شهید گردیده بود، همراه با چندین تن 
از مجاهدین برای فاتحه خوانی شهداء رفتیم، وقتی به 
مکان مراسم فاتحه خوانی رفتیم، در مراسم فاتحه کسی از 
خانوادهء در انجا نبود، اما در مجلس یک جوان قوی اندام 

 حضور داشت که از مهمانان میزبانی مینمود.

همراهانم او را برایم معرفی کردند، که او مولوی محمد جان 
صاحب است، و از دوستان بسیار نزدیک حقانی صاحب 
شمرده میشود. دوستانی که به سبب شهادت اعضای 
خانوادهء حقانی صاحب بسیار غمگنین و ناراحت بودند، 
لحظاتی بعدتر در نتیجهء وعظ و سخنرانی مولوی صاحب 
محمد جان چنان مطمئن شدند که غم و ناراحتی از همگان 

 بدور شد.

مولوی صاحب در سخنان مختصر خود که توجهء تمام 
مجلس را بخود جلب کرد، فلسفهء شهادت را بیان نمود و 
فرمود: باید با این شهادت شکر خداوند متعال جل جلاله را 
بجا آوریم که برای حفاظت از دین الله تعالی ، تا این اندازه 
مجاهدین آماده برای قربانی داریم، ایشان افزودند، ما در 
نخست و در اوایل تجاوز و اشغال آمریکا به این اندازه که 
اکنون شهید داریم، مجاهدین نداشتیم، پس واضح و 
آشکار است که الله جل جلاله خون شهداء را ضایع نکرده 
بلکه از برکت همین خون شهداء صف جهد قوی گردیده و 
تعداد مجاهدین افزون شده است، در آن مجلس من دیدم 
که مولوی صاحب یک مجاهد مملو از ایمان ، با عزم و ارادهء 
مستحکم و شخصی متوکل علی الله است. که الله تعالی 
 استعداد بزرگی در مقابله با حالات آزمون و امتحان داده بود.

مجاهدینی که با مولوی صاحب از نزدیک شناخت داشته و 
وقت گذرانده بودند، میگویند: خداوند متعال جل جلاله 
مولوی صاحب را با علم عالی، تقوی، دیانت، شجاعت و 
جرئت مزین نموده بود، و در هیچ شرایطی عزم و اراده اش 

 گسستنی نبود.

معاون کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی میگوید: من 
صرف چندین بار مولوی صاحب محمد جان را در بعضی از 
مجالس و نشست ها ملاقات کرده بودم که آثار و نشانه های 
هوشیاری، ذکاوت ، عزم  واخلاص در او نمایان بود، ایشان 
در صفوف جهادی کردار عظیمی ایفاء می کرد. خداوند 

 شهادت ایشان را قبول کند.

ملا فقیر محمد درویش ترانه خوان برجسته و شخصیت 
ممتاز و مجاهد امارت اسلامی در مورد مولوی صاحب محمد 
جان میگوید: مولوی صاحب که من از نزدیک با ایشان 
شناخت وتعارف داشتم، یک قومندان مخلص و مشفق 

جهادی بود، ایشان شخصی نرم مزاج و خوش اخلاق بود و 
اگر نصحیت مینمود  و یا قهر میشد نیز با اخلاق نیکو مدارا 
می کرد، او با حقانی صاحب رفاقت و همراه طولانی در 
صفوف جهادی داشت و از دوستان بسیار نزدیک و قابل 

 اعتماد حقانی صاحب بود.

شهید مولوی محمد جان صاحب تا پایان زندگی راه جهاد را 
با حوصلهء عالی به اتمام رسانید، دوستانش میگویند که 
مولوی صاحب بسیار آرزومند شهادت بود و همیشه در دعا 
های خود طلب شهادت میکرد، چندی قبل که یکی از 
دوستان نزدیک او مولوی محمد سنگین فاتح در حملهء 
اشغالگران آمریکائی به شهادت رسید، مولوی صاحب محمد 
جان میگفت که نوبت شهادت من بود اما مولوی صاحب 
سنگین از من مقدم شد، که از اینجا میتوان شوق و اشتیاق 

 شهادت در او را درک کرد.

مولوی صاحب در بین مجاهدین به خیرخواهی مشهور بود و 
از اختلاف و نزاع بسیار متنفر بود، ایشان همانگونه که در 
حل و فصل نزاع ها و جنجالهای ملکی و مردمی رول موثر 
داشت ، به تربیه و آموزش اخلاقی مجاهدین نیز بسیار 

 متوجه بود.

حاجی محمد رحیم برادر شهید مولوی می گوید که: مولوی 
محمد جان صاحب علاوه بر شوق و اشتیاقی که به جهاد و 
مبارزهء برحق داشت به علوم دینی نیز بسیار علاقه مند بود، 
شهید یک مدرسه دینی بنام نصرت العلوم در ولسوالی قره 

تن بصورت لیله و صدها تن  22باغ بنا نهاده است که در ان 
طالب العلمان دیگر بشکل نهار مشغول فراگیری و تعلیم 

 دروس دینی هستند.

علی الرغم اینکه با شهادت مولوی صاحب ، ایشان جسما  
از میان ما رفته است، اما خاطرات زیبا و کارنامه های او در 
دلهای مجاهدین و برگ های تاریخ محفوظ است، علاوه بر 
آن شهید محمد جان به شکل صدقه یک گروپ از 
مجاهدین را پشت سر دارد که راه و هدف شهید را تعقیب 
نموده و مشغول فعالیتها و خدمات جهادی بر ضد اشغالگران 

 هستند.

 رحمه الله تعالی 
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دو و نیم دهه قبل از امروز بتاریخ بیست وششم ماه دلو سال 

ه_ ش  آخرین نظامیان شوروی در نتیجۀ جهاد مردم  0411

افغانستان این کشور را ترک گفتند، اتحاد شوروی آنروز روسیۀ 

امروزی نبود که متشکل از یک تبار اسلاو قدرت منطقوی 

تشکیل میدهد، بلکه شوروی آنروز  یک ابر قدرت جهانی بود که 

سه بر چهار از خاک آسیا و اضافه از نصف خاک اروپا را تشکیل 

 میداد .

شوروی آنروز از هرنگاه امپراطوری پرقدرت و انکشاف یافته بود، 

از لحاظ نظامی و علمی باغرب رقابت میکرد، زیاده از هرکشور 

بمب های اتومی و سلاح های ستراتیژیک در زرادخانۀ خود 

داشت، نخستین بار ساینسدانان شوروی  توانستند انسان را به 

فضا بفرستند، از نگاه سیاسی و ایدیالوژیک اتحاد شوروی 

صاحب امتیاز مفکوره کمونیستی بود که در قرن بیستم نسبت به 

هر ایدیالوژی جذابیت بیشتر داشت ، سیستم اقتصادی روسها 

اقتصادکاپیتالیستی غرب با چالش جدی مواجه ساخته بود و در 

آن زمان بسطح جهانی  سوسیالیزم شوروی انترناتیف سیستم 

 اقتصادی غرب  پنداشته میشد.

شوروی آنزمان  همانند امریکای امروز به انبوهی از کشورهای 

جهان مساعدت های مالی  و نظامی مینمود، افغانستان  کشوری  

بود که مقداری زیادی از کمک های اتحاد شوروی دریافت 

میکرد، شورویها نه تنها در موارد ضرورت چون کسر بودیجه 

،خشکسالی و حالات اضطراری با مردم افغانستان کمک 

مینمودند، بلکه  برای رشد و انکشاف افغانستان  همواره کمک 

 های بلاعوض و قرضه های بدون سود ارائه میکردند.

افغانستان آن زمان کشوری بود برآمده از دوره استعمار ، که با 

فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم میکرد، افغانستان بکمک 

های مالی،تخنیکی و انکشافی روسها توانست برای نخستین 

بار در جاده پیشرفت قدم بردارد، روسها درافغانستان راههای 

مواصلاتی ساختند،با حفر تونل سالنگ شمال افغانستان را با 

قلب کشور وصل نمودند،بندهای برق بناکردند، نختسین 

پوهنتون انجینیری بنام پول تخنیک تاسیس کردند و در تمام 

 عرصه های انکشافی و خدماتی خدمات شایانی را انجام دادند .

چند روز پیش صحبتی داشتم با یک تن از مجاهدین ولایت 

هلمند، موصوف که در ولسوالی های جنوبی ولایت هلمند در 

مقابل روسها و کمونیستهای داخلی در جهاد اشتراک کرده بود 

گفت : وقتیکه ولسوالی نادعلی هلمند را فتح نمودیم فقط در یک 

کوپراتیف زراعتی سه و پنج تراکتورهای روسی و بسیاری از 

 تجهیزات زراعتی بدست ما افتاد.
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نادعلی تنها ولسوالی ای نبود که  بکمک شورویها در 

آنجا کارهای انکشافی در عرصه زراعت جاری بودند 

بلکه در تمام کشور، روسها در انکشاف دهات ، زراعت 

 و صنایع مصروف کارهای انکشافی بودند.

اما  با این همه کمک های مالی ، نظامی و انکشافی 

چرا نیاکان و گذشتگان ما در برابر روسها دست به 

جنگ زدند و جواب دوستی هفتاد ساله شوروی را با 

 تفنگ و راکت دادند ؟

این پرسشی است  که شاید در اذهان نسل نوین ما 

خطور کند اما جواب قناعت بخش برایش نداشته 

 باشند.

جواب مختصر  پرسش متذکره  این است  که نیاکان 

ما نمی پذیرفتند در 

عوض انکشاف، 

پیشرفت و عمران 

مادی ، ویرانی، 

فقر و عقب ماندگی 

 معنوی قبول کنند.

شوروی های کمک 

کننده برای ما پول 

تخنیک اعمار 

میکردند اما 

میخواستند در 

برابر این اعمار ، 

مسجد پل خشتی 

ما همچون مساجد 

تاریخی سمرقند و دوشنبه به حمام های گله یی تبدیل 

 کنند .

روسها برای ما شاهرا میساختند اما در صدد بودند 

تامدرسه و خانقاه و مسجد این سرزمین مثل  مقامهای 

متبرکه  ماوراءالنهر بخاک یکسان کنند، روسها به 

معارف ما بورسهای تحصیلی میدادند تا به استفاده از 

آن  محصلین افغان به شهرهای مسکو و سنت 

پیترزبورگ سفر نموده در مراکز علمی آن شهرها 

تحصیل نمایند، اما در مقابل این امکانات برای ما 

سفرهای حج و عمره بیهوده و غیراقتصادی تبلیغ 

نموده  جوانان ما را از قبلۀ دینی  و حقیقی خود منحرف 

 میکردند .

خلاصه اینکه اگر دوستی و تعامل ما با روسها به همان 

منوال دوام میکرد امروز ما کشور اسلامی و ملت 

مسلمان نخواهیم داشت،جوانان ماشاید فقط همین 

قدر میدانستند که منسوب به اسلام هستند علاوه 

ازین از  اسلام عملی و اعتقادی از چیزی خبر نمی 

 داشتند.

ما بحیث انسانهای  مکلف و متعهد دارای دو ارزش  

هستیم ، مادی  و معنوی. ارزشها و ضروریات مادی ما 

از قبیل آب و اکسیجن ، خانه، مال، ثروت، خدمات و 

سایر اشیای مادی هستند که ما را در تداوم زندگی 

یاری میرسانند. این 

ارزشها برای زندگی کردن 

ضروری هستند اما غایه و 

 مقصود خلقت ما نیستند .

غایه و مقصد والای زندگی 

ما، دین و دیانت داری 

هستند، ما میتوانیم از 

امکانات مادی برای کسب 

و حصول اهداف معنوی 

بهره بگیریم  اما نمیتوانیم  

ارزشهای معنوی  قربانی 

مادیات و لذات دنیاوی  

 کنیم .

انگیزۀ جهاد نیاکان ما در 

مقابل شورویهای کمک کننده از تقابل خدمات مادی 

روسها با ارزشهای معنوی ما منشاء میگرفت و همین 

تقابل و تعاکس سبب شد تا دوستی هفتاد ساله این 

 دو کشور بدشمنی و جنگ ده ساله تبدیل شود .

امروز ملت ما در مقابل امریکاییها در عین وضعیت قرار 

دارد، امریکاییها میگویند ما به افغانستان کمک 

میکنیم، پل و سرک تعمیر مینماییم اما ملت ما در 

مقابل امریکاییها دست به جهاد زده  و در برابر شان 

 قیام مسلحانه نموده است .
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 سرمقاله

بعضی ها می پرسند چرا مجاهدین امریکاییها را 

 نمیگذارند در این کشور بمانند تا کشور ما ترقی نمایند؟

اینها باید بفهمند که مساعدت های نمایشی امریکا 

بدون عوض و مجانی نیستند بلکه  انبوهی از اهداف و 

امیال شوم کفری  در پی دارند. امریکاییها به 

افغانستان  سالانه پنج میلیارد  دالر کمک میدهند اما 

در مقابل افغانها باید عملا و اعتقادا بجای اسلام 

 محمدی به اسلام امریکایی تن دهند .

اسلام امریکایی یعنی اسلام نمایشی که مراکز 

تحقیقاتی امریکا همچون رند کارپوریشن ومؤسسه 

تحقیقاتی بروکینگز  برای ممالک اسلامی دیزاین  

نموده که در آن از حاکمیت الهی، مرجعیت قرآن و 

سنت ، نفاذ شریعت، حدود، حجاب و سایر ارزشهای 

 دینی خبری نیست .

 

ایالات متحده امریکا که خود را تک قدرت جهانی 
میپندارد در نظر دارد تا مثل سایر کشورها در 
افغانستان هم نظم نوین جهانی خود پیاده کند، این  
نظم استوار بر ارزشها و معیارهای غربی بالخصوص 
امریکایی هست  که تمام ملت های تحت اشغال 
امریکا باید در تمام عرصه های زندگی از آن پیروی 

 نمایند .

اگر اشغال و سلطه امریکا دوام یابد، نسل های آینده 
ما نخواهند توانست خط مشی زندگی خود در پرتو  
قرآن و سنت را تعین کنند، برای اینکه نسل های آینده 
خود را از خباثت کفر و گمراهی نجات دهیم همچون 
نیاکان ما برما لازم است  تا در مقابل کفار امریکایی 
قدعلم نموده آنانرا  از کشور اسلامی خود بزور تفنگ 

 بکشیم .

نیاکان ما درمقابل خدمات و بازسازی واقعی روسها، 
شکست و سقو  معنوی خود نپذیرفتند و مشت دندان 
شکن بر پیکر کمک کنندگان دغل باز وارد نمودند 
اکنون ما در مقابل هیاهوی دروغین بازسازی و کمک 
امریکاییها اگر شکست و انحراف معنوی  خود بپذیریم 

 نسل های آینده ما را نخواهند بخشید.

زیرا که مفکوره و عقیده دینی یک امانت الهی است 
که باید از آن حفاظت نموده  و به شکل مصؤن به 

 نسلهای آینده  برسانیم .

 که د معدې له ناروغیو کړیږئ؛ لاندې خواړه مه هیروئ

ځینې مختلفو لاملونو له امله د انسان معده په ځینې ناروغیو لکه پړسوب، 

 حساسیت، گیس او ځینې نور ناروغيو اخته کیدی شي.

د معدې اکثره ناروغۍ د ځینې باکتریا چې په خیټه کې د ناسور لامل هم ګرځي 

له امله را منځ ته کیږي. ځینې وختونه د معدې ناروغۍ د ځینې زخمونو او یا ځینې 

نور حرام مشروباتو د استعمال په نتیجه کې را پیښیږي. د معدې ناروغۍ نښې په یو 

انسان کې نسبت بل انسان ته توپیر لري او په ځینې کسانو کې هیڅ ډول نښه نه 

 ښيي.

خو بیا هم کانګې کول، له ډوډۍ خوړلو وروسته د معدې پاسنۍ برخه کې 

پړسوب احساسول، په خیټه کې د دوه خوړو تر منځ او یا هم شپې لخوا د سوۍ 

احساس کول، هاضمې سیسټم خرابوالی، زړه سوۍ، د خیټې درد او د اشتها له 

 منځه تلل معدې د ناروغۍ له پیژندل شوو نښو څخه دی.

د معدې له ناروغیو څخه خلاصون لپاره کولی شئ لاندې طبیعي خواړه چې هیڅ 

 ډول غیر روغتیايي اثر نه لري استعمال کړئ.

؛ دغه خواړه د انټي اکسیډنټ خواص لرلو په :(strawberries)ځمکني توتان 

مرکبات لری. دغه خواړه د معدې مختلفو  (Phenolic)اساس زیاته اندازه فینولیک 

ناروغیو لپاره غوره درمل دی. دغه خواړه د معدې په مختلفو برخو کې د پړسوب 

زیږیدیز کال یوې څیړنې ثابته کړې چې د ځمکني توتانو  ۱۱۲۲مخه نیسي. د 

 ورځنۍ او دوامداره استعمال د معدې غشاء یا پرده له مختلفو زیانونو ژغوري.

د ځمکني توتانو وچې شوې پاڼې یوه کاچوغه په ګرمو اوبو کې  -۲طریقه:

 واچوئ. د پنځه دقیقو لپاره يي خیشت کړئ.

دغه اوبه د ورځې دوه یا درې ځلي وڅښئ. تر هاغه دغه عمل ته ادامه ورکړئ  -۱

 چې د معدې ناروغي مو له منځه ولاړ شي.

هره ورځ څو دانې تازه ځمکني توتان استعمال کړئ ځکه چې دغه خواړه مو د  -۳

 معدې له ناروغیو ژغوري.

دغه خواړه د پړسوب او باکتریا ضد ډیر قوی او پیاوړی :(Ginger)زنجبیل 

خواص لري چې له همدې امله معدې د ناروغیو مخه نیسي. دغه خواړه د پړسوب 

کمولو سربیره په انسان کې د مختلفو ناروغیو مخه نیسی او د معدې درد، ګیس، 

 هاضمې خرابوالی او ځینې نورو ناروغیو په مخنیوي کې ډیره مهمه ونډه لري.

د تازه زنجبیل ریښې په خوټیدونکي اوبو که واچوئ او د پنځه دقیقو  -۲طریقه:

لپاره يي اوبو کې خیشت پریږدئ. لږه اندازه شات ور اضافه کړئ او لږ لږ يي 

 وڅښئ. دغه محلول د یوې اونۍ لپاره د ورځې دوه یا درې ځلې وڅښئ.

نیمه کاچوغه د زنجبیل اوبه له شاتو سره ګډ کړئ او له خواړه وړاندې د  -۱

 ورځې دوه ځلي د یوې اونۍ لپاره استعمال کړئ.

د معدې له ناروغیو د مخنیوی لپاره باید تازه زنجبیل وژوول شي او یا هم د  -۳

 زنجبیل ګولۍ استعمال شي.

: دغه خواړه هم د پړسوب او باکتریا ضد خواص لري. د :(Peppermint)ویلنې 

دغې خواړه پړسوب ضد خاصیت د معدې پړسوب له منځه وړي او له دې سربیره 

 د خرابې هاضمې او د زړه سوۍ مخه نیسي.

د ویلني ګولۍ له استعمالولو وړاندې له ډاکټر سره باید مشوره  -۲طریقه:

وشي. د ورځې یوه، دوه یا درې ګولی استعمالول بدن ته زیان نه رسوي. 

 دغه ګولی د زړه سوۍ مخه نیسي.

د معدې ناروغیو څخه مخنیوی لپاره باید تازه ویلنې وژوول شي او یا  -۱

 هم په سلاته، سوپ او نورو خوړو کې په زیاته اندازه استعمال شي.

 



دشمنان اسلام از دیر باز در کنار سایر تهاجمات همه جانبۀ 

شان، بارها به مقدسات مسلمانان نیز بی ادبی ها و گستاخی 

ها نموده اند که نشانگر عداوت و دشمنی نهانی آنان است، 

بزرگترین گستاخی را امریکا زمانی مرتکب شد که جنگ 

شوم خود علیه اسلام و مسلمانان در افغانستان را جنگ 

صلیب علیه اسلام عنوان کرد و از همین جهت در طول 

سالهای اشغالگری امریکا در افغانستان، دیده شد که امریکا 

به شمول سایر مظالم وحشتناک خود، بارها به مقدس ترین 

ارزشهای اسلامی زشت ترین گستاخی ها و هتاکی ها را روا 

داشته است، و یا اسباب اهانت به مسلمانان و دین مقدس 

 اسلام را در افغانستان و جهان، فراهم کرده است.

هجو، هتاکی و یا توهین به اسلام و مقدسات          

مسلمانان از زمانه های دور توسط دشمنان جریان داشته 

است و لله الحمد در هر زمانی نیز کسانی بوده اند که با 

شهامت و غیرت مثال زدنی شان، مشت کوبنده در دهان بی 

ادبان کوبیده و با شجاعت غیرقابل وصف از کیان مقدس 

 اسلام و ارزشهای اســـــــــــــــــــــــــلامی به خوبی دفاع 

توهین 
 به مقدسات؛ 

 یعنی
 عبور از  

 خط سرخ ...!

نموده اند؛ و عادت همیشگی دشمنان بوده که در 

طول تاریخ به نوعی از انواع، دشمنی نهانی خود با 

 اسلام و مسلمانان را ابراز نمایند.

جنگ دشمنان صلیبی در خاورمیانه و هدف 

قراردادن مسلمانان و سرزمین های اسلامی در دهه 

های اخیر جزو نقشه های دراز مدت کفار و 

دشمنان دین بوده و همچنان در تلاش هستند که 

بدون هیچ ربطی تمام جریان های استبکار ستیزی 

در جهان را با مسلمانان و دین شان مرتبط بدانند؛ 

آنها امروزه هزاران دهن کجی به اسلام و مسلمانان 

می کنند، آیا مگر تعبیر کردن جنگ افغانستان 

توسط امریکای جنایت کار به جنگ صلیب علیه 

 اسلام توهین به اسلام و مسلمانان نبود؟

آیا مگر کشتار فاجعه آمیز و قتل ناحق و 

مظلومانۀ هزاران مسلمان در افغانستان، منطقه و 

جهان توسط قوت های اشغالگر کفری توهین به 

 اسلام و مسلمانان تلقی نمی شود؟

آیا مگر تداوم اشغالگری و حضور شوم استکبار 

در خاورمیانه به بهانه های واهی مبارزه علیه 

تروریزم و غیره به معنی صریح توهین به اسلام و 

 میلیون ها مسلمان نیست؟

آیا مگر معرفی کردن چهرۀ مسلمانان در جهان به 

عناوینی مثل: خطرناک، دهشت گرد، تروریست، 

بنیاد گرا، افراطی، تندرو و غیره به معنای واقعی 

 اهانت و گستاخی به اسلام و مسلمانان نیست؟

 



متاسفانه دشمنان صلیبی از سکوت، همکاری و همراهی 

بعضی مسلمان نماها استفادۀ زیاد برده و با ساده پنداشتن 

بی آبرویی و ریختن خون ملیون ها مسلمان، خیره سرتـر 

شده تا جایی که بر آن همه وحشـت و دهشـت بشرـی 

چشم فرو بسته و هتاکی ها و گستاخی های خـود را در 

راستای آزادی بیان توجیه می کنند؛ اما اشک ریـخـتن و 

فریاد زدن یک مسلمان، و واه محمداه گفتن آن را خـلاف 

ارزشهای انسانی دانسته و بخاطر جلوگیری از اقـدامـات 

دفاع جویانۀ مسلمانان از حریم انسانی و کـیـان مـقـدس 

اسلامی، دنیا را به جنگ مسلمانان فرا می خواننـد و بـه 

 اصطلاح حلقۀ اتحاد تشکیل می دهند!؟!

دشمنان اسلام اما در واقع با خودشان جهـل و لـم مـی 

کنند و با فریب بازی و نیرنگ مثل اجداد و نیاکان گمـراه 

شان در طول تاریخ،  گمان می بـرنـد کـه بـا تـرسـیـم 

کاریکاتورهای توهین آمیز توسط مجله چارلی ایـبـدو و 

امثال آن، می توانند از محبت و عشق واقعی مسـلـمانـان 

نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی کم کنند 

و یا اینکه مسلمانان، ذلت گستاخی دشمنان را تـحـمـل 

کرده می توانند؛ در حالیکه سخت اشتباه کرده و کـامـلا 

کور خوانده اند و بلکه مسلمانان با ریختن به سرک ها و 

جاده ها و تشکیل و راه اندازی تظاهراتی عظیـم و خـود 

جوش بعد از توهین مجدد مجلۀ چارلی ایبدو در فرانسه، 

در سرتاسر جهان و حتی کشورهای غربی و اروپـایـی و 

کشورهای اسلامی که تحت ظلم اسـتـکـبـار و اشـغـال 

صلیبی ها قرار دارند نشان دادند که گستاخی را تـحـمـل 

کرده نمی توانند و دشمنان قسم خوردۀ مسلـمانـان بـایـد 

خوب دانسـتـه و 

این مسئله حیاتـی 

را درک کـــرده 

باشند که توهـیـن 

به مقـدسـات بـه 

معنـی عـبـور از 

ـــــط سر   خ

مسلمانان است و 

از آنجا که محبت 

و عشق به رسـول 

الله صـلـی الـلـه 

علیه وسلم در رگ و ریشـۀ مسـلـمانـان جـای دارد؛ 

هیچگاهی اینگونه اقدامات آنان بی پاسخ نمی ماند و اگر 

هرچه گستاخی های دشمنان فراتر رود یـقـیـنـا عشـق و 

شیفتگی مسلمانان و حساسیت آنها نسبت به دشمنان نیز 

 سر به فلک ها خواهد زد.

چرا دشمنان قسم خوردۀ ما مسلمانان گمان می کننـد بـا 

اهانت و گستاخی در شان محبوب ترین انسان روی زمین 

و آقای عزیز مومنین جناب رسول مکرم اسـلام حتـت 

مـی تـوانـنـد   –صلی الله علیه وسلم   –محمد مصطفی 

ذهنیت عمومی را نسبت به ایشان تغیـیـر بـدهـنـد و یـا 

 جهانیان را نسبت به سردار جهان بدگمان بسازند؟
 



جهان کفر چرا در توجیه جرم و جنایت های خـود بـه 

مسلمانان تهمت و افتراء می زنند و چرا بخاطر فرار از 

خراب کاری ها و فسادکاری های شان در سطح دنیـا، 

به مقدسات مسلمین حمله کرده و دشـمـنـی شـان را 

 اینگونه ابراز می دارند؟

بدون تردید دین مقدس اسلام و در راس آن جـنـاب 

سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دشمنان سرسختی 

در طول تاریخ داشته اند و در هر زمانی کسانی تـلاش 

کرده اند تا به زعم غلط خویش به اسلام و یا مسلمانان 

ضربه بزنند و یا به دین آنان و مقدسات شـان تـوهـیـن 

نمایند تا بدینوسیله به اصطلاح محبت اسلام و دین در 

دلهای مومنین کمتر شده و رفته رفـتـه دشـمـنـان بـه 

آرزوهای شیطانی خویش که همانا نابودی مطلق اسلام 

است برسند؛ اما که لله الحمد هجمات دشـمـنـان نـه 

اینکه ذره ای از شهامت و غیرت مسلمانان در دفـاع از 

اسلام و پیامبر محبوب صلی الله علیه وسلم کم نکـرد 

بلکه آن حرکات سخیف دشـمـنـان بـاعـت شـد تـا 

مسلمانان بیشتر از گذشته به دین شان عشق ورزیده و 

با پیامبر محبوب شان صلی الله علیه وسـلـم وفـادار 

 بمانند.

امروزه یکی از دلائل عمدۀ دشمنان در خصـومـت و 

کینه توزی با مسلمانان همین احساسات پـاک دیـنـی 

مسلمانان نسبت به دین و ارزشهای اسلامی شان است 

و همین چیزهاست که دشمنان را بی نهایت رنم داده و 

آنان را وادار به یکسری اقدامات جنون آمیز می کند؛ و 

جالب اینکه اهانت و گستاخی را آزادی بـیـان و حـق 

بشر می پندارند و اما دفاع از ارزشـهـای اسـلامـی و 

انسانی و دفاع از شرف و مجد مسلـمانـی و دفـاع از 

صلی الـلـه   –ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام 

را خشونت و افراطی گری می دانـنـد و   –علیه وسلم 

 دنیا را به جنگ مسلمانان واقعی فرا می خوانند.

به هرحال، با اقدامات ایمان افروز مسلمانان و ناکامـی 

تاریخی دشمنان یکبار دیگر حماسۀ های بی نـظـیـری 

خلق شد که نشان از عشق و ارادت واقعی شیفـتـگـان 

احمد عزیز صلی الله علیه وسلم را نشـان مـی داد و 

اینکه دشمنان مصطفی صلی الله علیـه وسـلـم مـثـل 

همیشه خوار و خفیف تر از آنند که بخواهند به سـوی 

آن بزرگمرد تاریخ بشریت انگشت اعتراض دراز نمایند 

و هر که گستاخی کند اسباب نیستی و نابودی خود را 

به دست خود فراهم آورده است و گرنـه رسـول الـلـه 

صلی الله علیه وسلم عزیز تر از آنست که دشمنـانـش 

بخواهند با گستاخی و بی ادبی، شان رفیع آن هسـتـی 

 پاک را به اصطلاح تنزل بدهند.

 



 سرمقاله

 

 

 تلفات دشمن اشغالگر:
 

دشمن اشغالگر از آغاز اشغال تا کنون متحمل تلفات 
شدید شده است اما همیشه در تلاش بوده است تا 
حقیقت را پنهان کرده و به مراتب کمتر از آن اعتراف کند 
که افراد آن در نبرد علیه مسلمان در افغانستان کشته 

 میشوند.

در این اواخر نسبت فرار و پناه بردن اشغالگران به سوراخ 
های متعدد تلفات آنان کمتر شده است اما باز هم 
اشغالگران از بیان حقیقت ابا ورزیده اند. رویدادهای ذیل 

جنوری  41و کشته شدن سه قراردادی امریکایی به تاریخ 
توسط یک پولیس نفوذی در میدان هوایی کابل 
نشاندهنده این حقیقت است که تعداد تلفات اشغالگران 

 خیلی زیاد از آنست که به آن اعتراف صورت می گیرد.

تن از افراد خود  12میلادی دشمن به کشته  4102در سال 
تن آن نظامیان  1تن آن امریکایی و  22اعتراف کرد که 

انگلیسی می باشند. تعداد کل تلفات اعتراف شده در 
تن می رسد. دشمن  4242جریان سالهای اشغال به 

اشغالگر از دادن آمار تلفات خویش در ماه جنوری سال 
ابا ورزیده است اما حقایق بیان شده در ذیل نشان  4102

تن از افراد اشغالگر در جریان این  02میدهد که حد اقل 
 ماه کشته شده اند.

 

 تلفات در صف دشمن داخلی:

چنانچه در گذشه ها متذکر شده ایم، دشمن داخلی در این 
اواخر متحمل تلفات بیشتر گردیده و به شکل متداوم مورد 
حملات مجاهدین قرار می گیرند. تعداد دقیق کشته 
شدگان افراد منسوب به دشمن در دست نیست اما 

تن  01راپورهای گذشته نشان می دهد که حد اقل روزانه 

از افراد دشمن در جریان جنگ علیه مجاهدین کشته 
میشوند. در ذیل به بعضی از وقایع کشته شدگان در صف 

 دشمن اشاره صورت می گیرد:

جنوری قوماندان اربکی ها در ولسوالی  2به روز یکشنبه 
برکی برک ولایت لوگر طی حملات مجاهدین با سه تن از 
محافظین خود کشته شد. در همین روز آمر جنایی 
ولسوالی قره باغ ولایت غزنی و دو قوماندان اربکی در 
ولسوالی امام صاحب ولایت کندز نیز مورد هدف مجاهدین 

 قرار گرفته و جان باختند.

جنوری یک قاضی در  1به تعقیب آن به روز چهارشنبه 
شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شد. به فردای آن 
یک قوماندان اربکی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی به 

 جهنم واصل گردید.

جنوری یک پولیس نفوذی در صف دشمن  04به تاریخ 
بشمول قوماندان امنیهء ولسوالی نوزداد ولایت هلمند، 
مدیر احصائیه، مدیر کشف پولیس و عده یی دیگر از افراد 
بلند رتبهء این ولسوالی را به قتل رسانید. در این حمله 
مدیر امنیت این ولسوالی نیز شدیدا زخم برداشت. در 
همین روز ولایت خوست نیز شاهد کشته شدن آمر تعلیم 

 و تربیه قوماندانی امنیهء این ولایت بود.

جنوری قوماندان اربکی ولسوالی  04به روز سه شنبه 
گرمسیر ولایت هلمند نیز کشته شد. به تعقیب آن تاریخ 

جنوری شاهد کشته شدن قوماندان امنیهء ولسوالی  01
 المار ولایت فاریاب بودیم.

جنوری یک قوماندان پولیس در مرکز  42به روز شنبه 
ولایت هلمند نیز توسط افراد ناشناس کشته شد. به 

این ماه یک قاضی محکمه  41تعقیب آن به تاریخ 
 ابتدایی کابل نیز مورد هدف قرار گرفته و جان باخت.

                      ميلادی ۵۱۰۲افغانستان در ماه جنوری

 

  تهیه و ترتیب از : احمد فارسی

 ملاحظه: 

در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات 
 دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد.

میلادی نیز همچو سال های گذشته شاهد دست آوردها، موفقیت ها و پیروزی های پیهم مجاهدین  ۲۱۱۲اولین ماه سال 
بود. در جریان این ماه ناکامی و زبونی دشمن نسبت به سالهای گذشته ثابت گردید. عملیات مجاهدین سرعت بیشتر 
گرفت و دشمن داخلی و خارجی متحمل خسارات و تلفات شدیدی گردیدند. در میدان سیاسی نیز شکست آشکار در صف 

 دشمن رونما گردید. تفصیل اینهمه قضایا را میتوان تحت عناوین ذیل مطالعه کرد:

 



 

 

جنوری قوماندان اربکی ولسوالی گرمسیر  04به روز سه شنبه 
جنوری  01ولایت هلمند نیز کشته شد. به تعقیب آن تاریخ 

شاهد کشته شدن قوماندان امنیهء ولسوالی المار ولایت فاریاب 
 بودیم.

جنوری یک قوماندان پولیس در مرکز ولایت  42به روز شنبه 
هلمند نیز توسط افراد ناشناس کشته شد. به تعقیب آن به 

این ماه یک قاضی محکمه ابتدایی کابل نیز مورد هدف  41تاریخ 
 قرار گرفته و جان باخت.

عسکر دشمن طی  04جنوری دو قوماندان و  41به روز سه شنبه 
یک درگیری با مجاهدین در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 
کشته شدند. دو روز بعد از این حادثه مدیر جنایی قوماندان 

 تن از افراد خود کشته شد. 01امنیهء ولایت لغمان همراه با 

جنوری یک قوماندان محلی در ولایت  40و بالاخره به روز شنبه 
هرات همراه با چندین تن از افراد خویش مورد هجوم مجاهدین 

 قرار گرفته و کشته شد.

 عملیات خیبر:

عملیات پیروزمندانه و دندان شکن مجاهدین همچو گذشته ها 
با تمام نیرو و قوت خویش ادامه داشت و در جریان این ماه 
دهها عملیات بالای دشمنان صورت گرفت که طی آن دشمن 
متحمل تلفات و خسارات بیشماری گردید. در اینجا به بعضی از 

 این عملیات اشاره صورت میگیرد:

جنوری شاهد عملیات وسیع مجاهدین در  4روز شنبه مصادف با 
ولسوالی امام صاحب ولایت کندز بود که طی آن به اعتراف 
دشمن عده زیادی از افراد و پولیس دشمن کشته و زخمی 
شدند. بیشترین ولسوالی ها و مناطق این ولایت تحت تصرف 

 مجاهدین قرار دارد.

دو روز بعد از این حادثه شاهراه جلال آباد تورخم در 
ولایت ننگرهار شاهد حملات نیرومند مجاهدین علیه 
اشغالگران خارجی بود که طی آن شش تن از اشغالگران 

خارجی کشته شده و دو 
عراده موتر آنان کاملا تباه 
گردید. در همین روز یک 
حمله دیگر در ناحیهء نهم شهر 
کابل بالای اشغالگران صورت 
گرفت که طی آن نیز دشمن 
 متحمل تلفات و خسارات گردید.

جنوری  1به روز چهارشنبه 
اکادمی پولیس در ولایت 
خوست مورد هجوم مجاهدین 
فدایی قرار گرفت. در این حمله 
تعداد زیادی از کارمندان و 
منسوبین پولیس این ولایت 

 کشته و زخمی شدند.

جنوری شهر لشکرگاه ولایت هلمند شاهد  44به روز پنجشنبه 
حملات فدایی مجاهدین بود. این حملات که بر قطار پولیس 
نظم عامه صورت گرفت باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد 

جنوری شهر کابل  42مذکور گردید. سه روز بعد از آن و به تاریخ 
یکبار دیگر شاهد حملات بر اشغالگران خارجی بود. این بار 
اشغالگران در ناحیهء پانزدهم شهر مورد هجوم مرگبار 

 مجاهدین قرار گرفتند.

 تلفات و آزار و اذیت ملکی:

با گذشت زمان و ظهور شکست در صف دشمن، تلفات ملکی 
نیز افزایش یافته است. مردم بیچاره و مظلوم نه تنها مورد ظلم 
و ستم اشغالگران خارجی قرار می گیرند بلکه اردوی اجیر و 
پولیس مرتزقه نیز در این راستا از باداران خارجی خود به عقب 
نمانده اند. در جریان این ماه دهها واقعه ظلم و ستم بر افراد 
ملکی و بیگناه صورت گرفت که مختصرا به بیان بعضی از این 

 وقایع می پردازیم:

جنوری اشغالگران خارجی طی حملات طیاره را  2به روز یکشنبه 
تن از  04بی سرنشین بر ولایت های کاپیسا و خوست حد اقل 

 افراد ملکی و بیگناه را به شهادت رسانیدند.

دو روز بعد از این حادثه مردم ولایت هلمند از کشته شدن سه 
 تن در ولسوالی نوزاد این ولایت خبر دادند.

از سوی دیگر مطبوعات از کشته شدن یک زندانی در زندان پل 
جنوری  04چرخی خبر می دهند. این زندانی به روز سه شنبه 

 تاب شکنجه را نیاورده و به شهادت رسید.

در آخرین روز سال گذشته اجیران داخلی ضمن یک توط ه علیه 
مجاهدین دست به جنایت دیگری زدند. در این روز اردوی اجیر 
یک محفل عروسی را مورد هجوم راکتی قرار دادند که طی آن 

تن به شهادت رسیده و تعداد  41بشمول عروس بیشتر از 
 مشابهی زخمی شدند.

 

 



 

رئیس شورای ولایتی هلمند طی 
ملاقات با خبرنگاران به تاریخ اول 
ماه جنوری این حادثه را دستوری 
خوانده و گفت که این حملات از 
چهار پوستهء مختلف در یک وقت بر 
این محفل صورت گرفته است که 
آشکارا نشاندهنده توط ه و دستوری 
بودن آن است. ادارهء اجیر با این 
نوع سیاست به ارزش خون 
مسلمانان در گذشته ها نیز خواسته 
است تا با ایجاد چنین فتنه ها مردم 
را علیه مجاهدین بدگمان سازد مگر 
لله الحمد این دسیسه ها همیشه 
افشا شده و باعث شرمندگی بیشتر 

 بردگان امریکایی شده است.

جنوری اشغالگران خارجی طی یک حملهء  01به روز شنبه 
هوایی در ولایت ننگرهار سه تن را بشمول یک طفل به 

جنوری طی  01شهادت رسانیدند. متعاقبا به تاریخ 
تن  2بمباری اشغالگران بر ولسوالی خوگیانی این ولایت 

را که شامل کودکان و زنان می باشند به شهادت 
 رسانیدند.

جنوری نشاندهنده ظلم و  42راپور های منتشره به تاریخ 
تعدی دیگری بر مردم بیچاره ولسوالی یحیی خیل ولایت 
پکتیکا بود. در این روز اربکی ها این ولسوالی دو صد 
خانواده را در حالی از خانه های شان خارج کردند که برف 
 و سردی زندگی را در داخل خانه ها نیز دشوار ساخته بود.

به سلسله تلفات ملکی راپورها از کشته شدن پنج عضو 
یک خانواده در ولسوالی بگرام ولایت پروان حکایت دارد. 
این افراد پس از آن توسط پولیس به قتل می رسند که از 

 نامزدی دختر خود با قاتل ابا ورزیده اند.

تفصیل رویدادهای کشتار افراد ملکی، آزار، اذیت و 
زندانی ساختن شانرا میتوان در راپور تلفات ملکی منتشره 

 سایت امارت اسلامی مطالعه کرد.

 اظهار نفرت و انزجار:

ظلم، ستم و شکنجهء اشغالگران و اجیران داخلی باعث 
نفرت و انزجار مردمی گردیده و این سلسله از آغاز اشغال 
تا کنون جریان دارد. این اظهارات توأم با عکس العمل 
ها بوده است که گاهگاهی باعث به اصطلاح حملات 
خودی شده و باعث کشته شدن افراد بلند رتبه در صف 
دشمن نیز گردیده است. اکیا مردم بیچاره رنج و غصهء 
خودرا به شکل براه اندازی تظاهرات بیان میدارند. در 
پایان به بعضی از این رویدادها توجه تانرا معطوف می 

 داریم:

به روز پنجشنبه اول جنوری صدها تن از هموطنان ما در 
مرکز ولایت هلمند علیه اردوی اجیر تظاهرات کرده و از 
ادارهء اجیر خواستند تا عاملین رویداد ولسوالی سنگین را 

تن در محفل عروسی گردیدند  41که باعث کشته شدن 
 مجازات نمایند.

از سوی دیگر ادارهء اجیر از چندین ماه به اینسو جنگ 
ناکام و بی نتیجه ای را در ولسوالی دانگام ولایت کنر 
آغاز کرده است که باعث رنجانیدن مردم ملکی و بیچاره 
گردیده است. در این جنگ ادارهء اجیر متحمل تلفات و 
خسارات شدیدی شده اما انتقام اینهمه را از مردم بیچاره 
می گیرد به این لحاظ به روز پنجشنبه اول جنوری مردم 
این ولسوالی طی تظاهرات از ادارهء اجیر خواهان پایان 

 دادن به این جنگ بی نتیجه و ناکام شدند.

جنوری صدها تن در ولایت  1به روز سه شنبه مورخهء 
زابل علیه قوماندان امنیهء این ولایت دست به تظاهرات 

 زدند.

جنوری و به سلسلهء اظهار عکس  02به روز چهارشنبه 
العمل علیه اجیران داخلی مردم ولسوالی فرخار ولایت 
تخار بعد از این که از ظلم و ستم پولیس در این ولسوالی 
به ستوه آمدند علیه قوماندان امنیهء ولسوالی مذکور 
دست به تظاهرات زده و خواهان برطرفی وی گردیدند. 
یک روز قبل از این رویداد مردم لشکرگاه ولایت هلمند 
نیز علیه پولیس این ولایت که باعث کشتار دو تن از 
افراد ملکی در این ولایت شدند دست به تظاهرات زدند و 

 خواهان مجازات عامین این کشتار گردیدند.

 



 
 

 

جنوری مردم ولسوالی دند ولایت کندهار  01به روز شنبه 

طی تظاهراتی خواهان مجازات محافظان ولسوال این 

ولسوالی شدند. این محافظ ولسوال یک محاسن سفیدی 

را که دعوای حقوقی در این ولسوالی داشت تا سرحد مرگ 

 لت و کوب کرده بود.

جنوری خانواده ها و  01به تعقیب آن به روز دوشنبه  

دوستان زندانیان در محبس پلچرخی دست به تظاهرات 

زده و از ظلم و شکنجه دوستان و اقارب خویش در این 

تن که در این  211زندان شکایت کردند. در حدود بیشتر از 

تظاهرات شرکت کرده بودند از رویهء مس ولین در بلاک 

نظامی این محبس شکایت کرده و آنرا غیر انسانی 

خواندند. یک روز قبل از این تظاهرات مردم ولایت تخار از 

ظلم و ستم رئیس امنیت این ولایت به ستوه آمده و 

 خواهان برطرفی و محاکمه وی شدند.

جنوری مصادف با روز پنجشنبه مردم ولسوالی  44به تاریخ 

نیش ولایت کندهار از ظلم و ستم پولیس این ولسوالی 

شکایت کرده و دست به تظاهرات زدند و به تعقیب آن به 

جنوری مردم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند علیه  41تاریخ 

 فساد در این ولایت دست به تظاهرات زدند.

 اعتراف به شکست:

سلسله اعترافات به شکست در جریان سالهای اخیر ادامه 

داشته است. در اولین روز ماه جنوری روسیه اعلان کرد 

که ایساف در آوردن ثبات در افغانستان ناکام مانده است. 

در همین روز وزیر دفاع اسبق کشور اشغالگر آلمان نیز به 

ناکامی ناتو در جنگ افغانستان اعتراف کرد. نمایندهء مردم 

خوست در پارلمان قلابی نیز در همین روز و در عکس 

تن در محفل عروسی توسط اردوی  41العمل به کشتار 

اجیر گفت که ناتو نیز مانند شوروی در افغانستان ناکام 

 بوده است.

جنوری مایک گودگل ژورنالست امریکایی در  2به تاریخ 

گفت که جنگ  ABCتحلیل سیاسی خود در تلویزیون 

افغانستان از ابتدا قابل بُرد و کامیابی برای نیروهای 

 امریکایی و اتحادیان آن نبود.

 پیوستن به صف مجاهدین:

سلسله درک حقایق و پیوستن به صف مجاهدین نیز 

ماه جنوری یک قریهء  40همچنان ادامه دارد. به تاریخ 

کامل اربکی ها در مرکز ولایت غور به مجاهدین تسلیم 

تن از افراد منسوب به  011شدند. در جریان این ماه 

پولیس و اردوی اجیر به صف مجاهدین پیوسته اند. 

تفصیل و جزئیات این موضوع را میتوان در راپور ویژه 

 کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی مطالعه کرد.

 دست آورد شرکت سهامی عین و غین:

ادارهء مشترک اجیران از آغاز انتخابات تا کنون شعارهای 

فریبنده داده و مردم ساده لوح را 

در دام تزویر خود قرار دادند. 

آنان ادعا داشتند که به مجرد 

رسیدن به قدرت کشور را تجدید 

و نو آوری کرده و تمام مشکلات 

مردم را رفع می سازند اما واقعیت 

عکس آن ثابت شد که ادعا می 

گردد. از آغاز فعالیت این اداره تا 

کنون ادارات مختلف بشمول 

باداران شان اعتراف به فساد 

بیشتر شان می گردد. به همین 

 40سلسله به روز چهارشنبه 

جنوری وزارت داخلهء ادارهء 

 



 

 

 

 

 

 جفای مدعی حمایت مسلمانان جهان:

کشور ترکیه که از یکسو داد از پشتیبانی و حمایت از مردم 

مظلوم جهان می زند از سوی دیگر در جنگ افغانستان از آغاز 

تا کنون نه تنها شانه به شانه با عساکر صلیب علیه مجاهدین 

قرار گرفته بلکه بارها فرماندهی این نیروها را نیز بدوش گرفته 

است. علاوه بر این جفا در حق مسلمانان افغانستان کشور 

جنوری از افزایش عساکر خود در  41ترکیه به روز سه شنبه 

ماموریت جدید جنونی ناتو در افغانستان خبر داد. این در 

حالیست که مردم افغانستان توقع داشتند که ترکیه دیگر به 

اشتباهء خود پی برده و از هم کیشی کفار علیه اسلام دست بر 

 میدارد.

 حکایت کابینه:

حکایت کابینهء ادارهء سهامی عین و غین آنقدر پیچیده و سر 

در گم گردیده است که نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها نیز از 

 درک آنعاجز مانده و از پیگیری جریانات آن خسته شده اند.

بعد از تشکیل ادارهء سهامی بدست جان کری، مزدوران 

امریکایی که در رأس این شرکت قرار گرفته اند اعلان کردند 

تا کابینه خویش را تا سه هفته اعلان خواهند کرد اما بارها این 

تاریخ تمدید شد و بعد از گذشت بیشتر از شش ماه این 

با داکتر عبد  4کابینه پس از آنکه نماینده ملل متحد به تاریخ 

الله ملاقات کرده و اوامر باداران خویش را برای وی ابلاغ کرد 

نفری  42جنوری اعلان گردید. در این کابینه  04به تاریخ 

تن آن تابعیت دوگانه داشته و تعداد دیگر از آنان  04بیشتر از 

دارای اسناد جعلی و تقلبی می باشند. یکی از افراد شایستهء 

این کابینه در لست مجرمین بوده و تحت تعقیب پولیس بین 

 المللی قرار دارد.

بعضی از اعضای پارلمان قلابی که مملوء از اعضای دارای دو 

تابعیت هست به فردای اعلان کابینه گفتند که بیشترین افراد 

پیشنهادی این کابینه غیر مسلکی و بی تجربه اند. علاوه بر 

این به روز چهارشنبه یک تعداد دیگری از اعضای کابینه 

مذکور گفتند که کابینهء پیشنهادی تماما مخالف با توقعات و 

انتظارات مردمی بوده است. این کابینه شامل کمونست هایی 

میباشد که توسط مدعیان جهاد و مجاهدین پیشنهاد شده و 

با مخالفت های عده یی دیگر از دین فروشان به نام اسلام و 

جهاد مواجه گردیدند. اسماعیل خان قوماندان وطن فروش و 

وزیر پیشین از عدم موجودیت به اصطلاح مجاهدین در کابینه 

 اظهار نگرانی کرده است.

جنوری به پارلمان معرفی شدند و  41وزرای پیشنهادی به روز 

تن از آنان رأی اعتماد گرفتند و  4جنوری تنها  44به تاریخ 

 دیگران رد شدند.

 ارمغان های دموکراسی:

دموکراسی نیز از تحفه های صلیبی و اشغال امریکایی بر 

کشور بوده است که تا کنون مردم ما از ارمغان های آن رنج 

می برند. تجاوز های جنسی، کفر گویی، ارتداد، زنا با محارم، 

بی حیایی و فحاشی از جمله ارمغان های دموکراسی بوده 

جنوری مطبوعات از  04است. به همین سلسله به روز دوشنبه 

تجاوز جنسی یک شخص بر خواهر خود در ولایت جوزجان 

خبر دادند. دو روز بعد از این واقعه یک پولیس ولایت مذکور 

ساله تجاوز جنسی کرد. پولیس مذکور  1بالای یک طفل 

دستگیر شده است اما تا کنون هیچ کسی با جرم های فوق 

 الذکر مورد تعقیب قضایی شرعی قرار نگرفته است.

 داماد نصاری از موقف برادران نصرانی خود دفاع کرد:

بعد از اینکه اشرف غنی داماد نصرانی ها بر کشور ظاهرا حاکم 

گردیده است بارها دین اسلام در این کشور مورد اهانت و 

تجاوز قرار گرفته است و وی یا اینکه در مقابل سکوت اختیار 

کرده است و یا با صدور بیانیه ای قضیه را خاموش ساخت. به 

جنوری اشرف غنی حمله فدایان  4همین سلسله به تاریخ 

ساحت رسول الله صلی الله علیه وسلم را که بر دفتر مجله 

توهین کننده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاریس 

حمله آور شده و مرتکبین این جرم را به سزای شان رسانیده 

بود شدیدا تقبیح کرده و برادران نصرانی خودرا یکبار دیگر از 

 وفاداری به دین خسران خویش مطمئن ساخت.

 خائن ملی:  

افغانستان در یک و نیم دهه اخیر شاهد قهرمان های زیادی 

بوده است که کسی را قهرمان ملی، و کسی را قهرمان 

دموکراسی و آزادی و غیره نامیدند. اینک اینبار عده یی 

خواستند تا لقب خائن ملی را نیز نثار یکی از وطن فروشان 

جنوری بعضی از اعضای پارلمان قلابی ادارهء  1کنند. به تاریخ 

سهامی کابل اشرف غنی را بخاطر تاخیر در معرفی کابینه به 

این پارلمان به خیانت ملی متهم کردند و بر این اتهام امضا 

 کردند.
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میلادی عساکر اشبغبالبگبر ببه  4102بتاریخ اول دسمبر سال 

همکاری نظامیان افغان در هنگام چاپه بر منطقبهء وزیبر در 

ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار دو فرد ملکی را شهید کرده 

 تن از افراد ملکی را دستگیر و زندانی کردند. 41و هشتاد 

بتاریخ سوم دسمبر در منطقهء شپچان ولسوالی جرم ولایبت 

بدخشان عساکر داخلی دو نوجوان را دستگیر و به شبهبادت 

 رساندند.

بتاریخ چهارم دسمبر عساکر اجیر داخبلبی و اشبغبالبگبران 

خارجی در منطقهء مملی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در 

تبن  01فرد ملکی را شهید کبرده و ده  2هنگام چاپه چهار 

 دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

  

بتاریخ چهارم دسمبر ملیشه های اربکی در منطقهء کبوتبالبی 

ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دو فرد ملکی را از موتر پیاده 

 کرده و یکتن از آنان را شهید و دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ چهارم دسمبر در مربوطات ولسوالی یبمبگبان ولایبت 

بدخشان ملیشه های اربکی یک ریش سفید منطقه را شهید 

 کردند.

بتاریخ ششم دسمبر اشغالگران خبارجبی در امبتبداد سرک 

میدان هوائی و شهر قندهار دو فرد ملکی که در حال عبور از 

 سرک بودند را شهید کردند.

  

بتاریخ هشتم دسمبر در ساحهء جوی کبنبج ولسبوالبی ببالا 

مرغاب ولایت بادغیس عساکر داخلی بعد از جنگ و درگیری 

با طالبان شش تن از باشندگان منطقه بشبمبول یبک ریبش 

ساله را دستگیر و زنبدانبی کبرده کبه  01سفید و یک کودک 

 زندانیان مورد شکنجه و لت وکوب شدید قرار گرفتند.

بتاریخ نهم دسمبر در ساحهء قلعهء گبز ولسبوالبی گبرشبک 

ولایت هلمند عساکر داخلی در حملهء هباوان کبه ببر خبانبه 

اصابت کرد ، دو تن از دوکانداران شهید گبردیبده و یبکبتن 

 دیگر زخمی گردید.

بتاریخ دهم دسمبر اشغالگران خارجی بر میدان والیببال کبه 

جوانان در ان مشغول بازی بودند در قبریبهء جبمبببت خبیبل 

منطقهء دره سیدان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان بمببباری 

تن از جوانان بنبامبهبای ببورجبان،  2کردند که در نتیجه پنج 

 وثیق، خیرالله، اسماء الله، و علی گل شهید شدند.

  

بتاریخ چهاردهم دسمبر در منطقهء باغکی ولسوالی خاکبریبز 

ولایت قندهار در نتیجهء فیر مرمی هاوان کبه ببر مبنباطبق 

مسکونی اصابت کرد، دو تن از باشندگان ملکی به شبهبادت 

 رسیدند.

بتاریخ بیست و یکم دسمبر در قبریبهء غببرگبون ولسبوالبی 

شلگر ولایت غزنی ملیشه های اربکی ، اعضبای خبانبوادهء 

حاجی اسحاق را بزور از منبزلشبان ببیبرون کبرده و در آن 

 پوسته ایجاد کردند.

بتاریخ بیست و یکم دسمبر در قریهء خسر ولسبوالبی نبرخ 

ولایت میدان وردگ عساکر اجیر داخلی بر مردم مبلبکبی در 

قریه فیر نمودند که در نتیجه یبک زن و یبک کبودک ببه 

 شهادت رسیدند.

بتاریخ بیست و یکم دسمبر در قریهء شیله ولسوالبی گبیبرو 

ولایت غببببببزنی ملیشه های اربکی  یکتن از باشندگان قریه 

بنام عبدالحمید را از منزلش بزور بیرون کرده و به شبهبادت 

 رساندند.

 م۴۱۰۲و جنوری م ۴۱۰۲دسمبر در ماه  سيد سعيد

خوانندگان گرامی همچنانکه می دانید در طول دوازده سال گذشته ببه ایبن 
سو، دشمن اشغالگر بطور روز مره بازار قتل ، کشتار و توهین به مقدسات ملبت 
آزاد افغانستان را گرم ساخته است و با تبلیغات مذبوحانه در صدد مخفی کبردن 
این جنایات است و با تمام قدرت مالی و تبلیغاتی و سیاسی خویش مجاهبدیبن 
را متهم به این جنایت می کند ، بناء ما تلاش کردیم تا گوشه ای از این جنایات 
را که در طول ماه های فبروری و مارچ توسط این جنایت کاران صورت گبرفبتبه 
است از رسانه های آزاد گرد آوری نموده و خدمت شما تقدیم کنیم تا حبقبیبقبت 
آنچه در افغانستان به وقوع می پیوندند برای همه آشکار شده و چهرۀ مکروه و 

 زشت این مدعیان حقوق بشر برای همه واضح و عیان شود .

 



بتاریخ بیست و سوم دسمبر در ساحهء بروتیبان ولسبوالبی 

تگاب ولایت کاپیببببببسا در نتیجهء حملهء هباوان عسباکبر 

 4کودک شهید گردیده و سبه 4زن و سه0اجیر داخلی یک 

 کودک زخمی شدند. 2زن و چهار

بتاریخ بیست و سوم دسمبر در قبریبه جبمبجبو ولسبوالبی 

خوشامند ولایت پکتیببببببببکا عساکر پولبیبس یبک ریبش 

 سفید بنام حاجی سید را به شهادت رساندند.

بتاریخ بیست و ششم دسمبر اشغالگران خارجبی ببر یبک 

منزل دو طبقه در منطقهء آبجبوش ولسبوالبی ببرکبی ببرک 

تن از  2ولایت لببببببببببببوگر بمباری کردند که در نتیجه پنج 

تبن دیبگبر زخبمبی  2هموطنان ملکی شهید گردیده و پنج 

شدند. این واقعه  همراه با کشته و زخمی های این رویبداد 

 را مقامات اجیر نیز تائید کرده اند.

بتاریخ بیست و ششم دسمبر در قریبهء گبودلبو ولسبوالبی 

یحیی خیل ولایت پکتیا ملیشه های اربکی یبک مبدرسبهء 

دینی )نجم المدارس( را به همراه منازل استبادان مبدارسبه 

تخریب کردند، به گفته ء شاهدان عینی اربکی ها ببعبد از 

حمله بر مدرسه تمام اجناس و اساس مدرسه را به پوستبه 

انتقال دادند  و بعد از ان مدرسه را تخریب کردند، ارببکبی 

ها همچنین مهتمم مبدرسبه ) مبولبوی مبحبمبد یبعبقبوب 

آخندزاده ( و دیگر استادان را تهدید کرده اند که اگر منطقه 

 را ترک نکنند، او را خواهند کُشت.

بتاریخ بیست و هشتم دسمبر عسباکبر اجبیبر داخبلبی در 

ساحهء گرماوک ولسوالی میوند ولایت قندهار بر یک مبنبزل 

 4مسکونی حملهء راکتی انجام دادند که در نبتبیبجبه سبه 

 کودک در ان به شهادت رسیدند.

بتاریخ بیست و هشتم دسبمببر در سباحبهء عبمبر خبیبل 

ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ در نتیجبهء فبیبر مبرمبی 

های هاوان عساکر داخلی که بر ساحهء مسکونبی اصباببت 

تن دیگبر زخبمبی  2کرد، دو فرد ملکی شهید گردیده و پنج 

 شدند.

بتاریخ بیست و نهم دسمبر در ساحهء تنگی در مبنبطبقبهء 

پای ناوه در مربوطات مرکز شبهبر تبریبنبکبوت در ولایبت 

ارزگان عساکر داخلی دو کودک خردسال که عبمبرشبان در 

سال بودند را به شهادت رساندند، طبببق گبفبتبه  04حدود 

های شاهدان عینی این دو کودک دو هفته پیش از سبوی 

عساکر پولیس دستگیر و زندانی شده بودند که بعبد از دو 

 هفته اجسادشان در منطقه یافت شده است.

بتاریخ بیست و نهم دسمبر در قریهء حاجی پیر محبمبد در 

منطقهء قلعهء گز ولسوالی گرشک ولایت هلبمبنبد عسباکبر 

کبودک را  4داخلی توسط هیلی کوپتر نظامی یک زن و دو 

به شهادت رساندند و یک کودک ویک زن دیبگبر در ایبن 

 رویداد زخمی گردید.

بتاریخ سی ام دسمبر در ساحهء توغی ولسبوالبی مبوسبی 

قلعه ولایت هلمند عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام قبدرت 

الله ولد حاجی محمد را که در حال رفتن ببه مسبجبد ببرای 

 ادای نماز بود به شهادت رساندند.

بتاریخ سی و یکم دسمبر در سباحبهء عبرببای ولسبوالبی 

خوشتیپه ولایت جوزجان عساکر اجیر داخلی بعد از جبنبگ 

با طالبان دو کودک که در ان ساحه در حال بازی بودند را به 

 شهادت رساندند.

بتاریخ سی و یکم دسمبر در سباحبهء ببایبنبزی مبنبطبقبهء 

ساروان قلعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجهء فیبر 

مرمی های هاوان عساکر اردو که بر منزل محمد آکا اصابت 

نمود، بیش از صد تن از زنبان و کبودکبان ببه شبهبادت 

رسیدند، این حمله در حالی صورت گرفته است که زنبان و 

کودکان برای انجام مراسم عروسی در خانهء مبحبمبد آکبا 

جمع شده بودند و عساکر اجیر قصدا منزل ایشان را هبدف 

تن که اکبییبتبشبان زنبان و  21گرفتند که بیش از پنجاه 

تن دیبگبر  011کودکان بودند شهید گردیده و بیشت از صد 

 زخمی شدند.

مردم این ولسوالی برای اظهبار نبفبرت و انبزجبار از ایبن 

وحشت عساکر اردو و پولیس به مرکز شهر لشکر گاه امبده 

و مظاهره ء بزگری را ترتیب دادنبد، مبظباهبره کبنبنبدگبان 

میگفتند که تا زمان مجازات عساکر مجرم ببه تبظباهبرات 

 خود ادامه خواهند داد.

میلادی در مبنبطبقبهء  4102بتاریخ چهارم ماه جنوری سال 

کوره تاج مربو  مرکز ولایت کاپیبسبا خبانبهء سبه تبن از 

باشندگان منطقه بنام های میرزا محمد، آغاگل و ببرادر آغبا 

 گل از سوی وکیل پارلمان ) حبیب افغان( سوزانده شد.

بتاریخ ششم جنوری در منطقهء شوریک ولسوالی مبانبوگبی 

ولایت کنبببببببببر در حملهء درون) بی پیلوت( اشبغبالبگبران 

خارجی دو تن از افراد ملکی )سلطان سید و پسربش( ببه 

 شهادت رسیدند.

بتاریخ ششم جنوری در منطقهء کاریز شغزو در ولسبوالبی 

نوزاد ولایت هلمند مرمی هاوان عساکر اجبیبر داخبلبی ببر 

خانهء محمد صادق اکا اصابت نمود که در نتیجهء انبفبجبار 

آن یک کودک شهید و سه زن و یک کودک دیبگبر زخبمبی 

 شدند.

 



بتاریخ ششم جنوری در ساحهء خلج ولسوالی گیزاب ولایبت 

دایکندی در فیرهای مرمی های هاوان از سوی عساکر اجیر 

 داخلی یک دختر یازده ساله به شهادت رسید.

بتاریخ نهم جنوری اشغالگران خارجی به همکاری اجبیبران  

داخلی در مناطق زمرخیل ، مورگی ، لند خیل، لتبی قبلبعبه و 

قلعهء شور لالا حملبه کبردنبد، در ایبن حبمبلبه  و چباپبه 

اشغالگران دو فرد ملکی را شهید نموده و سبه صبد تبن را 

دستگیر کردند، بعد از جملهء افراد دستگیر شده ، پبنبجباه 

تن از جوانان را با خود برده و زندانی کردند، و دیبگبران را 

بعد از شکنجه و لت و کوب آزاد کردند، طببق گبفبتبه هبای 

شاهدان عینی نیروهای مشترک در هنگام تلاشی خانبه هبا 

 اجناس قیمتی  و پول نقد را نیز دزدیده و برده اند.

بتاریخ دهم جنوری اربکی ها در قریهء بلو خیل در نزدیبکبی  

شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا یک فرد مبلبکبی را شبهبیبد 

 کردند.

بتاریخ دوازدهم جنوری در مربوطات ولسوالی صبری ولایبت 

خوست عساکر داخلی در فیر مرمی های هاوان سبه دخبتر 

 نوجوان را زخمی کردند.

بتاریخ دوازدهم جنوری باشندگان ولسوالی گبرزوان ولایبت 

فاریاب از رفتار نادرست و زشت اربکی ها شکایت کبردنبد، 

مردم میگفتند که ملیشه های اربکی در ساحبات مبخبتبلبف 

ولسوالی مردم بیگناه را کشته، شکنجه و لت مبی کبنبنبد و 

اموالشان را دزدی می کنند، آنها از حکومت میخواستند کبه 

یا باید آنان را از شر اربکی ها نجات دهند و یا بر علیه آنبان 

 قیام خواهند کرد.

بتاریخ چهاردهم جنوری در قریهء غبرگون ولسوالی شبلبگبر  

ولایت غزنی ملیشه های اربکی یک کودک یازده ساله ببنبام 

فدامحمد ولد خیال محمد را از خانه اش بیرون کبرده و در 

 جلو مسجد قریه به شهادت رساندند.

بتاریخ شانزدهم جنوری در ساحهء سیاو  ولسوالی حصبارک 

ولایت ننگرهار ملیشه های منفور اربکی یک فرد ملکی را ببه 

 شهادت رساندند.

بتاریخ هفدهم جنبوری در حبمبلبهء ببی پبیبلبوت طبیبارهء 

اشغالگران خارجی در ساحهء چنبگبور ولسبوالبی لبعبل پبور 

 ولایت ننگرهار سه فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ هفدهم جنوری در ساحهء مارو ولسبوالبی چبپبرهبار  

ولایت ننگرهار در فیر مرمی های هاوان عساکر داخلی سبه 

 فرد ملکی زخمی شدند.

بتاریخ هجدهم  جنوری در بازار ولسوالی یحی خیل ولایبت 

پکتیکا اربکی ها یک دکاندار بنام شهاب البدیبن ولبد جبلا 

 الدین را در دوکان خود به شهادت رساندند.

بتاریخ نوزدهم جنوری در ساحهء میرزاخیل وزیبر ولسبوالبی 

خوگیانی ولایت ننگرهار نیروهای اشغالگر بمبار کبردنبد، در 

این بمباران اشغالگران دو زن ، یبک کبودک و مبرد ببه 

 شهادت رسیدند.

بتاریخ بیست و ششم جنوری در ساحهء گورتیپه ولسبوالبی 

خواجه غار ولایت تخار عساکر داخلی در هنگبام عبمبلبیبات 

 یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ بیست و ششم جنبوری در سباحبهء مسبکبیبن آبباد 

ولسوالی شیندند ولایت هرات عساکر محلی یک هبمبوطبن 

 ملکی را شهید کردند.

بتاریخ بیست و ششم جنوری در سباحبات حصبار شباهبی، 

قلعهء باند، تتنگ عساکر داخلی یکبصبد و پبنبجباه تبن از 

هموطنان بشمول ریش سفیدان و جوانان را تا عصر در یک 

حولی زندانی کردند و بعد از آن لت و کوب کردند، همچنیبن 

عساکر از خانه ها و اشخاص پول نقد، زیبورات و اجبنباس 

 قیمتی را دزدیده و از منطقه خارج شدند.

بتاریخ بیست و هشتم جنوری در مبنبطبقبهء خبواجبه خبدر 

اوشیوان ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه عساکر داخبلبی در 

فیر و حملات توپخانه ای ده تن از هموطنان ملکی زخبمبی 

 شدند.

بتاریخ سی و یکم جنوری در منطقهء قابل بای ولایت کباببل 

عساکر پولیس حملات و فیرهای مسبتبقبیبم ببر مبظباهبره 

کنندگان که بر ضد گستاخی مجلهء چبارلبی اببدو فبرانسبه 

تظاهرات کرده بودند، انجام دادند که در نتیجه سه تبن از 

 مظاهره کنندگان شهید و سه تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ سی و یکم جنوری در قریهء عبلبم خبیبل ولسبوالبی 

شلگر ولایت غزنی اربکی ها بر خانهء یکبی از بباشبنبدگبان 

قریهء مذکور بنام غلام سخی چاپه انداختند، و در هبنبگبام 

تلاشی زیان مالی برایشبان وارد کبردنبد و در آخبر ببرادر 

کوچکتر او بنام عبدالله را از خانه ببیبرون کبرده و شبهبیبد 

 نمودند.

 مراجع :

) رادیوی بي بي سي ،ازادي  ، آژانس اسلامی افغان  ، پبژواک 

سبایبت خببری و -،ویب سایت خبریال  ،لراوبر، نن ټکی اسبیبا

 بینوا(

 



  

 نگاه مختصر به وضعیت جنگ 

 و موفقیت های مجاهدین در هلمند
 

 قاری محمد یوسف احمدی
 

 سخنګوی امارت اسلامی افغانستان



 

امارت اسلامی افغانستان به منظور بیرون کرردن اغرغراار رران 

وحشی و ایجاد نظام اسلامی و ملی در جریان مقاومت جرار  
در کنار فعاایت ها  سیاسی، فرهن ی، تعلیریری ترلاا هرا  
جلب و جذب و دعوت و ارغاد را نیز گسرشا داده اسرت، 
مجاهدین غیور امارت اسلامی همانند سااها  گذغته ، عرلاوه 
بر دست آوردها  بزرگی در عررهرهن نرظرامری، سریراسری، 
مطبوعاتی و فرهن ی در میدان دعوت و ارغاد نیز کامیابی هرا 
و موفقیت ها  غایان ذکر  را حاهر  وروده اسرت، در 

مریرلاد  در واسروااری هرا و  4102جریان هر ماه از سال 
ولایات مختلف کشور در نتیجهن تلاا هرا  کریریرسریرون 
دعوت و ارغاد و هیکار  مجاهدین منطقه هد هرا ترن از 
اراکین و منسوبین ادارهن کاب  از هفوف رژیم مرزدور جردا 

 گردیده و به آغوا امارت اسلامی مراجعه می کنند.

عاایقدر امیر المومنین حفظره اارلره زعریرم امرارت اسرلامری 
افغانستان در پیام ها  عید به کرات به افغان هایی که مشرغرول 
وظیفه با ادارهن کاب  هستند ، اعلام داغته است که از حرمایرت 
و هیکار  با اغغاا ران و رژیم مزدور و دست نشانردهن انران 
دست بردارد و به آغوا ملت رجوع کنید، افغرانران بریردار و 
هوغیار به این درخواست آمیر المومنین ابیک گفته و وظایف 
خویش در رژیم دست نشانده را رهرا کرردنرد، ترعرداد  بره 
زندگی غخصی خویش مصروف غدند و تعداد  نیز بخراررر 

 دفاع از اسلام و کشور به سن رها  جهاد و رو  آوردند.

 4102در جریان سال گذغتهن 
میلاد  کییسریرون جرلرب و 
جذب ، دعوت و ارغاد امارت 
اسلامی و هیکار  مجاهدیرن 
امارت اسلامی در شرق، غررب 
، غمال و جرنروب کشرور در 
مجیوع سه هزار و پنجصرد و 

( تررن 5323چررهرر  و پررنرر   
هیورنان با احسرا  برعرد از 
درک حررقررازررما از حررمایررت 
اغغاا ران و هیکار  با رژیرم 
دست نشانده دست برداغته و 
به هفوف مجاهدیرن امرارت 

 اسلامی پیوستند.

هیورنان یکجا غده با امارت  
اسلامی هیراه خود سلاحهرا  
مختلف اانوع سن ین و سبک ، وسای ، مخابره، وسایط نقلریره 

 و مهمات کثیر  نزد مجاهدین آوردند.

تفاهی  و غهرت کام  اغخاهی که در جریان سال گذغته به 
هفوف مجاهدین پیوسته اند را میتوانید در راپور مراهروار در 

 ویب سایت امارت اسلامی مشاهده کنید.

منسوبینی که از رژیم منفور کاب  جدا غده به مسئواین امارت  
اسلامی متعهد غده اند که دی ر با دغینان خارجی و داخرلری 
دین و ورن خود هیچ ونه رابطه ا  نخواهند داغت، و بعد از 
این با ملت مظلوم و مجاهدین هیکار  خواهند کررد، ترا بره 
نصرت االه ج  جلااه هرچه زودتر از سرزمین مرقرد  و پرر 
افتخار ما بسش گسشدهن کفر، فسما، اغغال، فحشان و گیرراهری  
برچیپده غود و حاکییت کام  اسلامی ربما خواسته و رضرا  
ملت مسلمان ایجاد گردد که تمام افغان هرا در ان مشریرول 

 باغند.

مسئواین امارت اسلامی بااخصوص ریاست کییسیون دعوت  
و ارغاد، جلب و جذب برا  این هیورنان ما خروا آمردیرد 
گفته، انعامات و جوازز  تقدییشان ورود و از ایرن ااردام 

 اسلامی و نیک آنها ستایش و ادردانی به عی  آورد.

 

 راپور:  - - - - - - - - - -



 مقدمه:

الحمد لله حمدا طیبا مبارکا فیه، کما ینبغی لبجبلال وجبهبه وعبظبیبم 
سلطانه، نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونسأله أن یجنبببنبا البزلبل فبی 

القول والعمل ونصلي ونسلم علی رسوله خیر الخلق وعلی آله وصحبببه 
 ومن اهتدی بهدیه إلی یوم الدین.

 أما بعد:

امام بخاری رحمه الله در صحیح خود تحت عنوان کتباب اییبمان از 
نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت می کند که وی از رسول البلبه 

، وإنَِّ البحَبرامَ »صلی الله علیه وسلم شنید که فرمود:  إنَِّ الحَلاَلَ بَيِّن

، وَبيَنَْهما مُشْتبَِهاتٌ لاَ يعَْلمَُهُنَّ كثَِبٌٌ مِبنَ البنَّباس، فَبمَبن اتَّبقب   بَيِّن
بُهات، اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ وعِرضِْه، وَمَنْ وَقَعَ في الشبببُهبات، وقَبعَ في  الشُّ
الحَرام، كالرَّاعي يرْع  حَوْلَ الحِم  يُوشِكُ أنَْ يرَتْعَ فِيه، ألَاَ وإنَِّ لبُِبُلن 
مَلكٍِ حِمً  ، ألَاَ وَإنَِّ حِمَ  اللَّهِ مَحَارمِه، ألَاَ وإنَِّ في الجسَدِ مُضبغَبةً إذا 
صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ كلُُّه، وَإذِا فَسَدَتْ فَسدَ الجَبسَبدُ كبُلُّبه: ألَاَ وَهِبي 

 .«القَلبُْ 

ترجمه: "همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در ميان آن دو 
امور مشتبهی وجود دارد که بسياری مردم آن را نمی دانند پس آنکه از 

مشتبهات بپرهيزد برای دين و آبروی خود پاکی جسته است و آنکه به 
مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف 
چراگاه ممنوعه می چراند نزديک است که گوسفندان در آن وارد شوند 

و چبراگباه   –دارد   –چراگاهی ممنوع   –و آگاه باشيد که هر پادشاهی   –
آگاه باشيد کبه در   –ممنوعهء خدا چيزهائی ست که حرام نموده است 

جسم پارهء گوشتی است که اگر اصلاح شود، هبمبهء جسبد اصبلاح 

ميگردد و اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانبيبد کبه آن 
 قلب است".

معاملات در عصر حاضر خیلی زیاد و متنوع است، در میان آن چنانچه 
حلال واضح و آشکار است حرام واضح و آشکار نیز وجود دارد، مبگبر 
در میان "مشتبهات" نیز وجود دارند. بجا آوردن حلال و اجبتبنباب از 
حرامی که واضح و آشکار است کار ساده و آسبان اسبت و مسبلبمان 

راهی بجز اینکه به حلال تمسک بجوید و از حرام اجتناب کند اختیبار 
دیگری ندارد مگر مشکل اساسی در مسایل مشتبه است، چنانچبه در 

 حدیث شریف ذکر شد بیشترین مردم آنرا نمیدانند.

اکنون وظیفه و مس ولیت علمای معاصر است که تحقیق عمیق کنبنبد 
و حکم این چنین مشتبهات را در شریعت واضح گردانند واگر جبانبب 
حلال و حرام آنرا درک کرده نتوانستند اعلان کنند که ایبن قضبیبه از 

 فهم و درک آنان بالاتر بوده و در زمرهء "مشتبهات" باقی میماند.

مس ولیت و وظیفه فرد مسلمان نیز اینست تا خودرا از مشتبهات بدور 
نگهدارد و تنها به آنچه حلال بودن و حرام بودن آن واضح است عمبل 

 کند.

در عصر حاضر تمام معاملات، داد و ستد و مسایل مالی بشکل علبمبی 
آن بطور عموم زیر عنوان اقتصاد مطالعه و بررسی میگردد و از نبگباه 
دین اسلام اقتصاد به دو بخش اسلامی و غبیبر اسبلامبی تبقبسبیبم 

میگردد. ما بخاطر روشن ساختن موضوع و وضاحت بیبشبتر ببغبرض 
استفادهء سالم مسلمانان از مسائل اقتصادی ببه تبوضبیبح اقبتبصباد 

 اسلامی می پردازیم.

 

 اقتصاد اسلامی 

 و          

 بانکداری اسلامی

 دکتور محمد یاسر 

۱ 

   

 



 تعریف اقتصاد اسلامی:

اقتصاد در لغت به معنای ميانه روی و پبرهبيبز از افبرا  و 

نيبز ببه  «وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ »تفريط در هر کار است . در آيه 
 هميِّ معنی اشاره شده است.

اقتصاد علمی است که از چگونگی مدیریت و اسبتبفباده از 

موارد اقتصادی کبمبیباب 

برای انتاج آنچه از مال و 
خببدمببات بببرای اشببببباع 

حاجات انسبانبی صبورت 

 میگرد بحث میکند.

و اقببتببصبباد اسببلامببی 
مجموعبهء از مبببادئ و 

اصولی است که فعالبیبت 

های اقتصبادی دولبت را 
کبه در قببرآن، سببنببت و 

مصادر دیگر شرعی ذکبر 

گردیده است و تطبیق آن 
با در نبظبرداشبت حبالات 

زمبان و مبکبان مبمبکببن 

 میباشد اداره میکند.

مجموعهء از اصول عام است که از مصادر شرعی استخبراج 
میگردد و برای بنای اقتصادی که بر اساس این اصول در هر 

عصر مطابق حالات زمان و مکان ببرپبا مبیبگبردد اسبتبفباده 
 میگردد.

از این تعریف ها معلوم میشود که اصول و مببادئ اقبتبصباد  

اسلامی که در مصادر شریعت وارد شبده اسبت تبغبیبیبر و 

تبدیل را نمی پذیرد و برای هبر زمبان و مبکبان ببدون در 
 نظرداشت تغییر حالات قابل اعتبار میباشد.

 اهمیت اقتصاد در اسلام:

اسلام به عنوان یک دین شامل و کامل همه جوانب زندگی را 

در بر گرفته و هر جانبی را مناسب به حال آن مبهبم دانسبتبه 
است. اقتصاد نیز در اسلام جایگاه خاص خودرا دارد. اسبلام 

نه تنها مخالف رهبانیت و غار نشینی بوده است بلکه فعالیبت 

های اقتصادی و مالی را گاهی مستحن و بسا اوقبات واجبب 

قرار میدهد. کسب رزق حلال را فریضه میداند مگر بر خلاف 

اقتصاد های غیر اسلامی رفاهیت و زندگبی پبر آسبایبش را 

 مس له بنیادی و مقصد و هدف زندگی انسان نمیداند.

بناء اگر مال انسان را بسوی هدف نبیلی کبه شریبعبت آنبرا 

نشاندهی کرده است رهنمایی مبی کبنبد اسبلام آن مبال را 

"فضل الله"، "خیر"، "زینة"، "سکن" وغیره یاد کبرده اسبت 

مگر اگر وی را بسوی بیراهه بکشاند و از هدف اصلی زندگبی 

اسلامی به دور برد پس آن را "متاع الغرور"، "فتنه" و "عبدو" 

 می نامد.

اسلام اصول کلی یی را برای زندگبی انسبانبی وضبع کبرده  

است که نمایانگر جایگاه اقتصاد در اسلام است، مثلا وقتبی 

خداونبد مبتبعبال مبی 

فببرمببایببد: ووكُببلُبببواْ 

بُواْ وَلاَ تسُْرفُِبواْ]،  وَاشْرَ
بخورید، ببنبوشبیبد و 

اسراف نکبنبیبد، یبک 

قاعدهء عام اقتصادی 
را بنا گذاشبتبه اسبت 

که انسان را مامور ببه 

زنببدگببی مببطببابببق بببه 

معاییر انسانی کرده و 

از اسراف و تبببذیبر و 
اموری که مفاد آن ببه 

جببامببعببه بشرببی بببر 

 نمیگردد منع می کند.

به همین شکل وقتی شرع در آمد شخص مسلمان را به سبه 
حصه تقسیم می کند که یک حصه آن را به مصرف برسبانبد، 

حصه دوم را صدقه و خیرات کند و حصبهء سبوم را ببرای 

فردای خود پس انداز کند، چنانچه رسول الله صلی الله علیبه 

رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصبدًا، »وسلم می فرماید: 

خبداونبد ببر آن »، ترجمبه: «وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته

شخصی رحم کند که کسب حلال کرد و شکل میانه روی در 
مصرف را اختیار کرد و ما زاد آنرا ببرای روز تبنبگبدسبتبی و 

در حقیقت یک قاعده کبلبی دیبگبر  «حاجت از پیش فرستاد

اقتصادی را بجا می گذارد که اگر به آن عمل صبورت گبیبرد 

 بزرگترین مشکلات جامعه حل میگردد.

علاوه بر این عدم تسلیم دهی مال به سفهباء، مبجبانبیبن و 

اطفال در شرع و تشویق و ترغیب بر پرداخت زکات، خیرات 

و صدقات به فقراء و مساکین و اینکه مبال تبنبهبا در دسبت 

اغنیا قرار نگیرد نیز دلیل بر قایل بودن اهمیت ببر مبوضبوع 

اقتصاد می باشد. و بنا بر همین دلایل که امثال آن به صدهبا 

در قرآن کریم و سنت مطهره به نظر میرسد فقبهبای اسبلام 

ابواب خاص و طویلی را در بارهء مال، کیفیبت و چبگبونبگبی 

تصرف، و شرو  و ضوابط آن در کتاب ها ذکر نمبوده و ببه 

 تفصیل کامل این موضوعات را بحث و بررسی کرده اند.

 

 



 هدف اقتصاد در اسلام:

هدف مال و یا ثروت که اساس هر اقتصاد میبباشبد در 
اسلام تماما با اهداف اقتصادهبای غبیبر اسبلامبی در 
مغایرت قرار دارد. اسلام مساوات اقتصادی در مجتمبع 
نمیخواهد زیرا تقاضای مساوات مغبایبر ببا فبطبرت و 
قانون الهی است، انسانان نه مساوی خلق شده انبد و 
نه مساویانه در مجتمع سهم دارند تا اقتصاد مساویانبه 
نیز در میان آنان قایم گردد بلکه اسلام خواهان عدالت 
است، هر کس به تناسب صلاحیت و نبیبازمبنبدی اش 
میتواند در رشد اقتصادی سهم بگیرد و مستفیبد نبیبز 
گردد. بناء اهداف اقتصاد اسلامی را مبیبتبوان در سبه 

 عنوان ذیل خلاصه کرد:

قیام و برپایی نظام فطری و عملی: آنجا کبه  -هدف اول
هر انسان بر اساس صلاحیت ها و توانایی های خبود، 
بدون جبر و تشدد، ظلم و ستبم، رزق حبلال ببدسبت 
بیاورد و مانع و عایقی این راه را برایش دشوار نسبازد، 
خداوند متعال می فرماید: .ونبَحْبنُ قَسَبمْبنَبا بَبيْبنَبهُبمْ 
نيَْا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَبوْقَ بَبعْبضٍ  مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

مبا »دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضاً سُخْبرِي باً]، تبرجبمبه: 
معيشت آنان را در زندگب  دنبيبا ببيِّ آنبان تبقبسبيبم 

ايم. و در مرتبت برخ  از آنان را بر ببرخب  ديبگبر   كرده
ايم تا برخ  از آنبان ببرخب  ديبگبر را ببه   برتر گردانده
دٌ  .«خدمت گ

رسانیدن حق به حبقبدار: اسبتبحبقباق در  -هدف دوم
اسلام با نظام های دیگر اقتصادی فرق دارد. بر اساس 

اقتصاد های غیر اسلامی تبنبهبا اشبتراک در 
تولید میتواند وسیلهء استحقاق گردد مگبر در 
اسلام چون مالک حقیقی مال خداوند مبتبعبال 
می باشد مستحق نیز کسی است که خبداونبد 
متعال آنرا مستحق قرار داده باشد نبه تبنبهبا 
تولید کنندگان، پس فقراء، مساکین، ایتام و 
غیره گروههای مستحق حقدار این مبال انبد، 
چنانچه خداوند متبعبال مبی فبرمبایبد: ووفِي 

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ]، ترجبمبه:  و »أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ لِلسَّ
 .«در اموالشان براى سائل و بينوا حق   است

 

 

معاملات در عصر حاضر خیلی زیاد و منتنننوع اسنت  در 
میان آن چنانچه حلال واضح و آشکار است حنرام واضنح و 

آشکار نیز وجود دارد  مگر در میان "مشتبهات" نینز وجنود 
دارند. بجا آوردن حلال و اجتنناب از حنرامنی کنه واضنح و 
آشکار است کار ساد  و آسان است و مسنلنمان راهنی بنجنز 
اینکه به حلال تمسک بجوید و از حرام اجتناب کند اختنینار 
دیگری ندارد مگر مشکب اساسی در مسایب مشتنبنه اسنت  

چنانچه در حدیث شریف ذکر شند بنینشنترینن منردم آننرا 
 نمیدانند.

اکنون وظیفه و مسئولیت علمای معاصر است که تحقی  

عمی  کنند و حکم این چنین مشتبهات را در شریعت 

واضح گردانند واگر جانب حلال و حرام آنرا درک کرد  

نتوانستند اعلان کنند که این قضیه از فهم و درک آنان 

 بالاتر بود  و در زمر ء "مشتبهات" باقی میماند.

مخالفت با ذخیره اندوزی مال: مال نباید در دسبت   –هدف سوم 
چند فرد معین ذخیره گردد بلکه باید هر چی بیشتر در دستبهبای 
مختلف و میان افراد مختلف در طبقات مختلف گردش پیدا کبنبد 
تا بدینوسیله تفاوت میان امیر و فقیر تا جاییکه فطرتبا مبمبکبن 
است کم گردد، خداوند متعال می فرماید: وكََْ لا يَُُونَ دُولَةً بَيَِّْ 

تا بيِّ تبوانبگبران تبان دسبتبگبردان »الأغَْنِيَاءِ مِنُْمُْ]، ترجمه: 
 .«نباشد

 ادامه دارد ....
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خوانندگان محترم ! شما درین اواخر از رسانه های خبری شنیده 

باشید،که امریکا و متحدینش با دولت نامنهاد وحدت مـلـی از 

یکطرف پیشنهاد صلح را با مجاهدین امارت اسلامی افغانستـان 

میکنند و از طرف دیگر شرط پیروی مجـاهـدیـن را از قـانـون 

 اساسی وضع کرده اند.

کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی  ایکه در حقیقت فـرامـیـن و 

فرمایشات امریکا ومتحدینش بوده که البته توسط چند نفر افـراد 

فروخته شده تسوید و تصویب گردید.بناء ضرورت مبرمی پـیـدا 

است تا پیرامون مورد،ماخد،معنی و چگونگی قـانـون اسـاسـی 

 مختصرا بحت نماییم.

 قانون اساسی یعنی چه؟

متن فوق از دو کلمه مرکب میباشد. قانون و اسـاسـی. قـانـون 

عبارت از امرکلی است که برجزءیات خود تطبیق مـیـگـردد. و 

اساسی منسوب بسوی اساس به معنای بنیاد ، مجموع مـرکـب 

بمعنای امرکلی بنیادی است که همه امور یـک مـمـلـکـت را 

بنیادبوده و همه اتباع ملت در پیروی ازان مکلف اند، چـون هـر 

مادۀ قانون اساسی مشتمل بر امورکلی میباشد بناء مورد اطـلاق 

 قانون قرارگرفت .

قسمیکه از معنای قانون اساسی استنباط میشودقانـون اسـاسـی 

باید برچنین ماخذ و اساس استوار باشد که همه افرادملت از فرد 

اول گرفته تا آخرین فرد در پیـروی ازآن  بـه طـریـقـۀ وجـوب 

مکلفیت خود را احساس کنند وآن ماخذ و اساس نیسـت مـگـر 

 کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است.

مثلیکه ذات پاک الله جل جلاله در آیۀ هفتم سورۀ الحـشرـ مـی 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُـوا... الـخ  فرماید: وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ترجمه. آنچه بدهدشمارا پیغمبر پس بگیرید آنرا وآنچه منع کـنـد 

شمارا ازآن پس بگذارید و بترسید از خدا بتحقیق عذاب خداوند 

 سخت است .

ـَا  44و همچنان در آیۀ  سورۀ مائده می فرماید: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمم

أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلََٰئمكَ هُمُ الْكاَفمرُونَ الایه . ترجمه و هرکه حکم نکـنـد 

 مطابق آنچه فروفرستاده الله تعالی پس آن گروه ایشانند کافران.

درسورۀ مزبور  بـننـانـیـکـه  44و   44و نیزدر ایات بعدی شماره 

 حکم نکنند بماانزل الله ستمگاران و بدکاران گفته شده است .

 حیید حقیقی
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سورۀ فوق الذکرپروردگار عالم بـه پـیـغـمـبرش  44و در آیت 

 َ َْ قًا لمـمَا بَـ تَابَ بمالْحَقِّ مُصَدِّ ارشاد میفرماید : وَأنَزَْلنَْا إمليَْكَ الْكم

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ ۖ وَلَا  ۖ  فَاحْكُمْ بيَْنَهُمْ بمم نًا عَليَْهم تَابم وَمُهَيْمم نَ الْكم يدََيهْم مم

عَْـً   ـنْـكُـمْ شرم ۖ  لمكلٍُّ جَعَلنَْا مم نَ الْحَقِّ تتََّبمعْ أهَْوَاءَهُمْ عَماَّ جَاءَكَ مم

نْهَاجًا... الخ  وَمم

ترجمه و فرو فرستادیم به سوی تو کتاب را براستی بـاوردارنـده 

مرآنرا که پیش از وی بوده از کتاب و نگهبان بروی پس حـکـم 

کن میان ایشان به آنچه فرو فرستاده است خدا  پـیـروی مـکـن 

خواهش ایشانرا اعراض کنان ازآنچه آمده به تو از حکم راسـت 

 برای هرگروهی از شما مقرر ساخته ایم شریعتی و راهی.

ـيـمًا  341و در آیت  ي مُسْتَقم َاطم ذَا صرم سورۀ الانعام آمده .  وَأنََّ هََٰ

بُلَ فَتَفَرَّقَ بمكُمْ عَنْ سَبميلمهم .تـرجـمـه : و  فَاتَّبمعُوهُۖ  وَلَا تتََّبمعُوا السُّ

هرآیینه این راه منست راه راست پس پیروی کنیـد آن راه را و 

مکنید پیروی راه های دیگررا که این راه هاجدا گرداند شـما را 

 از راه خدا.

سورۀ آل عمران فرموده اسـت : قُـلْ إمنْ  13و همچنان در آیۀ 

رْ لَكُـمْ ذُنـُوبَـكُـمْ ۖ  بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبمعُونِم يُحْبمبْكُمُ اللَّهُ وَيغَْفم كنُْتُمْ تحُم

يمٌ . ترجمه : بگو اگر دوست میداریـد خـدا را  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحم

پس پیروی کنید مرا تا دوست دارد شمارا خدا و بیامرزد بشـما 

 گناهان شما و خدا آمرزنده و مهربان است .

و عن ابی عمرو جریربن عبدالله قال قال رسول الله صلی اللـه 

علیه وسلم من سن فی الاسلام سن  حسن  فله اجرها و اجر من 

عمل بها بعده، من غیر ان ینقض من اجورهم شیء. و من سـن 

فی الاسلام سن  سیئ  کان علیه وزرها ووزر من عمل بـهـا مـن 

بعده، من غیر أن ینقص من اوزارهم شیء. رواه مسلم . و نـیـز 

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: عن مالک بن انس مـرسـلا 

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کـتـاب الـلـه و 

 سنت رسوله . رواه فی الموطا.

نظر به دلایل فوق مسلمانان باید در جمیع امـور خـودیـعـنـی 

امورات فردی،اجتماعی،فامیلی و .... از قرآن عـظـیـم الشـان 

،سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شریعت غرای محـمـدی 

به تمام معنی مواظب باشد که تا هیچ کار او مـخـالـف آنـهـا 

قرارنگیر واگر قرارگیرد البته مصداق وعیـدات خـداونـد جـل 

 جلاله قرار میگیرد.

برمیگردیم به اصل مقصد در قدم اول بایم گفت بر هیچ کسـی 

خفی نباد که قانون اساسی در یک مملکت زاده اسـتـقـلال آن 

مملکت است، ملکی که همچو افغانستان امروز از نـعـمـت 

استقلال و حریت برخوردار نیست  پس برکدام اساس قـانـون 

اساسی برایش تصویب شد؟ و اگر تصـویـب شـد پـس لازم 

است که تحت شعاع فرامین و فرمایشـات قـوای اشـغـالـگـر 

تصویب گردد، مثلیکه بچشم سر دیدم که رئیس نامـنـهـاد دور 

اول دولت حامد کرزی درحالی جهت کسب اقـتـدار از مـرز 

افغانستان داخل می شود  که همـچـو عـروسـک نـامـزاد بـا 

سازوهل طیارات مجهز و اشک بم های نیمه اتم و راکـتـهـای 

دوربرد خود را بالای مردم بی دفاع و بـیـچـارۀ ایـن سرزمـیـن 

 ریختانده. افسوس بحال این رئیس دولت .

آیا قانون اساسی اینگونه دولت وارد شـده فشردـه فـرامـیـن و 

فرمایشات امریکانخواهد بود ؟ مردم مؤمن افغـان ! قضـاوت 

بدست شما. کسیکه بخاطر چاکری یهود و نصارا و اقامۀ نظام 

سیکولرزمی غربی دهها هزار هموطن مسلمان اعم از مردو زن 

، طفل و کهن سال بی دفاع و نظام خالص اسلامی خود را در 

قدم اول طعمۀ بمباردمان شبانه روزی اشغالگران غربی گردانید 

 از شاشجاع و ببرک کارمل پست تر نخواهد بود ؟

اطفال افغان در مهد شان از زخمهای سرطانی جـنـگ افـغـان 

شوروی هنوز صحت نیافته بود که حامدکرزی،ربانی، سیـاف، 

فهیم ، عبدالله ، دوستم،محقق و ... با بـاداران غـربـی خـود 

شمشیر ظلم و استبداد را بالای سرشان کشیده و زخـمـهـای 

شانرا تازه تر ساخت آیا قانونیکه بدست همچو خائنین تسویـد 

 و تصویب شده باشد مورد پذیرش تان قرار خواهد گرفت ؟

قانونیکه از اسلام استقلال و تمامیت ارضی حرف می زند ولـی 

در حقیقت نه تنها که به اسلام ، استقلال و تمامیت ارضی هیچ 

نوع گرایشی ندارد بلکه دروازه های مسدود تبلیغات مسیحیـت 

و یهودیت را باز نمود .قانونیکه وکلاء جهت تصـویـب آن در 

 بازار آزاد به دالر خرید و فروش می شدند.

 



۱۷ 

در قدم دوم تذکر بایم داد که اگر فرضا دولت امروزی افغانستان 

مستقل ،اسلامی و دارای تمامیت ارضی باشد پس باید قانـونـی 

را دارا باشد که صدفیصد با اسلام ،قرآن و سنت ضمن توضـیـح 

و تشریح فقه حنفی موافق باشد نه قانونیکـه مـادۀ اول آن کـه 

افغانستان دولت جمهوری اسلامی مستقل واحد و غـیـرقـابـل 

تجزیه می باشد و نیز بند اول مادۀ دوم آن که دیـن افـغـانسـتـان 

اسلام است و جملۀ اول ماده سوم آن که در افـغـانسـتـان هـچ 

قانونی نمی تواند نافذ شود که مخالف دین مقدس اسلام باشـد 

مناقض اند با مادۀ هفتم که دولت افغانستان منشور ملل متحـد، 

معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن 

 الحاق گردیده و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند .

و همچنان مواد اول الذکر مناقض است با مادۀ پنجاه و هفتم که 

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان طـبـق 

قانون تضمین میکند، این اشخاص درحدود قوانین بین الملـلـی 

 به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند. 

این تناقض ناشی از تناقض بین قانون الهی و قوانین موضوعـی 

و خود ساخته بشری است بطور مثال دین مـقـدس اسـلام بـه 

اساس ارشادات قران عظیم الشان حکم میکند کسیکه مرتـکـب 

جنایت دزدی گردد دستش قطع شود و هچنان کسیکه بالان زن 

سورة الـنـور  4پاکدامن قذف بگوید به اساس فرموده آی  شماره 

که :والذین یرمون المحصنت... الخ شریعت غرای مـحـمـدی 

میفرماید که هشتاد دره زده شود و هیچگاه شهادت شـان قـبـول 

 نشود وایشانند فاسقان .

سورة النور کـه :  2و نیز زناکار را دین مبین اسلام به اساس آی  

الزانی  والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة... الـخ جـزای 

 344صد دره تعین نموده.  و همچنان قاتل ناحق را به اساس آی  

سورة البقرة جزای قصاص یعنی کشته شدن قـاتـل در عـوض 

مقتول فرموده و شرابخور را بنا به حدیت پیامبر صلی الله علـیـه 

وسلم که : ومن شرب الخمر فاجلدوه و اجماع صحابه برای آن 

 جزای دره زده تعین فرموده .

اما بالمقابل قوانین و نورمهای بین المللی و سازمانهای نامنـهـاد 

حقوق بشر حدود شرعی را ممنوع قرار داده و شراب خـوری را 

 هیچ جرم نمی پندارند که البته تفصیل آن به طوالت می انجامد.

و همچنان اسلام درجامعۀ برای زنان یک قسـم حـقـوق وضـع 

نموده و برای مردان دیگر قسم که البته عادلانه بوده باتفاوتی بین 

مردان و زنان. ولی قوانین بین المللی و حقـوق بشرـ مسـاوات 

مطلق را ادعاء میکنند که البته این مفکوره را تفاوت فطری زن و 

مرد به صراحت رد میکند و همچنان شریعت غرای محمـدی و 

فقه حنفی به هیچ قانونی از قوانین خودساخته بشر محدود نمی 

 گردند بلکه قوانین بشری به شریعت و فقه بایند محدود گردید.

خلاصه اینکه قانون تصویب شدۀ فعلی جوابگوی نیازمندیـهـای 

یک جامعۀ اسلامی طبق اساسات دین مبین اسلام و شریـعـت 

غرای محمدی شده نمی تواند و نه قانون اساسـی یـک مـلـت 

اسلامی بوده بلکه مجموعۀ از فرامین اشغالگران غرب میباشـد، 

زیراکه دین مقدس اسلام یک جامعۀ اسلامی را به پیروی کـامـل 

از منشوری می فرماید که ماخذ آن تنها و تنها قرآن عظیم الشـان 

احادیت پیغمبر علیه الصلوة والسلام  و سایر اصول شرع بـاشـد 

تا در جامعۀ اسلامی بیحت منشور واجب العمل ازآن اتباع گردد 

تا در وقایع روزمره بخلاف شریعت غـرای مـحـمـدی حـکـم 

صورت نگیرد آیات متذکره همین پدیده را اکـیـدا ارشـاد مـی 

 کنند .

خوانندگان محترم  بیندیشید! که إحکام از روی همچـو قـانـون 

 ترویم بی دینی نخواهد بود؟

آیا إحکام مذکور فیصلۀ مخالف قرآن عظیم الشان و شریـعـت 

 غرای محمدی نخواهد بود؟

آیا عمل به این قانون بنده را مورد وعـیـدات خـداونـدی قـرار 

 نخواهد داد؟

و نیز پیروی ازین قانون سرکشی از اوامر فوق الهی نخواهد بـود 

 ؟

همچنان فیصله به این قانون تحمیل رأی بشر بر بشر نـخـواهـد 

 بود ؟

پس به صراحت بایم گفت که فرد اول یک مملکت اسلامی باید 

مؤمن،حر،مستقل و متشرع بوده و امورات مربوطۀ خـود را در 

پرتو قانونی پیش برد که مستنبط از قرآن عظیم الشـان و سـنـت 

پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سایر اصول شریـعـت بـاشـد و 

 بس .

بناء بنظر بنده صلح و مذاکرات مجاهدین امارت اسـلامـی در 

موجودیت اشغالگران و یا زیرچتر قانون موجوده به هیـچ وجـه 

 مجاز نخواهد بود .

 



                                              

 حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ

 ديـــــــدخودرادرقبـــــــای هفت رنگ

 

 مـــــــوشک ازموشي درآمدگـــــربه شد

 ميربايدجان ْعقلش تيــــــره شــــــــــــد

 

 رگ رگش عـــفريت شــــدديـــــوانه وار

 هرچه برلب بــــودگفتش نــــابکـــــــــار

 

 خويشکام ناکـــــــــام ميماندچـــــــــرا؟

 دهخـــــــــدامیخواهدازغيرخِــــــــــدا

 

 دســــت بردارازطــــلب درکـوبـــــــکو

 دُرِيکــــــتاازصـــــدف خــــــــارج مجو

 

 جـــزبه تـــوبه مي نشايدکــــــس ديګر

 راه جویــــــــــد ! ورنه درآیـــــدبه ســـر

 

 ايــــن عمراين مـــــــردســــالارودليـــر

 توتيــــايي چــــــــــــشم هـــربرناوپيـــر

 

 همـــچومــــرگ استاده باشــــــــددرکمين

 نی ازومُـقدِم گريزدني مهـــــــــــــــــين

 

 )خــضر(و)الياس( ازپيش تقديرکــــــــرد

 دشمـنش بی فکرو بي تدبيــــرکــــــــرد

 

 راز  مـــوفقـــــیت  زدرویشــــــیش جــو 

 دشــــــــمنش نـــاکــــام  گشت از رزم او

 عبدالستار سعید

 



 

 چون چراغ لاله سوزم در یرابان شما

 ای جوانان عجم جان من و جان شما

 

 غوطه ها زد در ضمرر زن گی ان یشه ام

 تا ب ست آورد  ام افکار پنهان شما

 

 مهر و مه دی م نگاهم برتر از پروین گذشت

 ریختم طرح حرم در کافرستان شما

 

 تا سنانش تر  تر گردد فرو پرچر مش

 شعله ئی آشفته بود ان ر برابان شما

 

 فکر رنگرنم کن  نذر تهی دستان شرق

 پارٔ  لعلی که دارم از ب یشان شما

 

 مررس  مردی که زنجرر غلامان بشکن 

 دی   ام از روزن دیوار زن ان شما

 

 حلقه گرد من زنر  ای پرکران آب و گ 

 آتشی در سرنه دارم از نراکان شما

 

 علامه اق ال لاهوری )رح(

 



 

 نویسنده: راشده صالحی

ی ایمان بزرگی بخشیده اسـت و  غمگین مباش! چرا که الله متعال تو را با اسلام گرامی داشته، و بواسطه

 فرماید: تو را یار و همراه مرد قرار داده است. الله تعالی می

قمینَ وَال ادم نَاتم وَالْقَانمتمینَ وَالْقَانمتَاتم وَالصَّ نمینَ وَالمُْؤْمم ینَ وَالمُْسْلممَاتم وَالمُْؤْمم یـنَ صَّ }إمنَّ المُْسْلممم ابمـرم قَاتم وَالصَّ ادم

ـَاتم وَالْـ ـائِم یـنَ وَالصَّ مـ ائِم قَاتم وَالصَّ قمینَ وَالمُْتَصَدِّ عَاتم وَالمُْتَصَدِّ ینَ وَالْخَاشم عم ابمرَاتم وَالْخَاشم ـیـنَ حَـاوَالصَّ فمـظم

رةًَ وَأجَْراً عَظم  اکمرَاتم أعََدَّ اللَّهُ لهَُمْ مَغْفم ینَ اللَّهَ کثَمیراً وَالذَّ اکمرم  [۳۳{ ]الأحزاب: یمافُرُوجَهُمْ وَالْحَافمظاَتم وَالذَّ

)مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان 

و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و مـردان و زنـان 

پاکدامن و مردان و زنانى که الله را فراوان یاد مىکنند، الله براى ]همه[ آنان آمرزش و پاداش بزرگـی فـراهـم 

 ساخته است(

فقط این نیست؛ بلکه به تو منزلتی بس والا بخشیده هنگامی که تو و زنان نـیـکـوکـار، عـبـادت گـزار، 

 را به أمهات المؤمنین منتسب نموده است.  فرمانبردار، ومؤمن راستینی مانند تو

غمگین مباش! درحالی که اسلام با قرار دادن تو به عنوان دختری پاکدامن، خواهری گرامـی، هـمـسرـی 

 مورد اطمینان، مادری مهربان و با شفقت و مادر بزرگی با وقار، انصاف را در مورد تو رعایت نموده است.

و بدان که اگر در تربیت فرزندان امانتداری را رعایت ننموده و حافظ کیان خانواده نباشی این مقام والا و 

ی تو نخواهد بود. بنابراین در نگهداری از این امانت بزرگ کوتاهی نکن، و بـه پـاداش  جایگاه ویژه زیبنده

الله جل جلاله در برابر این تلاش و وقت گذاری چشم ببند؛ زیرا او سبحانه و تعالی پـاداش عـمـل هـیـچ 

 عملگری چه زن و چه مرد را تباه نخواهد کرد.

ی آنچه که خداوند به پوشیـدن آن امـر  غمگین مباش! در حالیکه به حجاب شرعی خویش، که پوشاننده

ای؛ زیرا در این حجاب عزت و کرامتی نهفته است که شیرینی آن را فقـط کسـی  باشد، چنگ زده نموده می

خواهد چشید که به الله به عنوان پروردگار، به اسلام به عنوان دین و به سیدنا محمد صلی الله علیه وسـلـم 

ی خداوند ایمان آورده باشد.غمگین مباش! هنگامی که تو کانون خانه را گرم نگـه  به عنوان پیامبر و فرستاده

ای، بر واجبات پایبندی داری و آنچه از عبادات و طاعات که الله تعالی بر تو فـرض نمـوده را بـجـا  داشته

آوری؛ وبدان که اختلاط نکردن با هرزگان و سست عنصران نعمتی بس عظیم بوده که هـیـچ قـیـمـتـی  می

توان بر آن گذاشت؛ چرا که در دوری از آنان آرامش حال، راحتی فکر، سلامت روح و روان و دوری از  نمی

 گناهان نهفته است.




